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تصویر سیاه از 
خانواده در سینمای 

ایران

 سد خونین مردم
مقابل کشف حجاب

محدودیت تجارت 
الکترونیک  به سبک  

چینی شکستنی 
است؟

غبار در آسمان 
فوتبال ایران

نشست پلان زندگی، 
نگاهی به فیلم هایی با 

موضوع خانواده

 نگاهی تاریخی 
به قیام گوهرشاد

سؤال مهم جلسه 
 مدیران انکست  
با فعالان تجاری

آیا مدیران نمی دانند 
و قراردادهای فضایی 

می  بندند؟

شماره34

 گذاری واجب از بازنویسی به بازآفرینی  

عبور از ایستگاه قصه های خوب برای بچه های خوب
 کارکرد تربیتی و جایگاه داستان  های مهدی آذریزدی برای نوجوانان نسل جدید  

قصه  های خوب برای نوجوانان امروزی
 درباره نویسنده کودکی که کودکی نکرد

آیا واقعاً پیرمرد چشم ما بود؟
 با قصه های خوبمان، مقابل باربی و باب اسفنجی بایستیم

چرا باید کتـاب های »قصه های خوب برای بچه های خوب« را  بخوانیم؟
 در جست وجوی آذریزدیِ از دست رفته!

نگاهی انتقادی به کتاب های ایرانی ادبیات کودک
 به بهانه روز ملی ادبیات کودک و نوجوان

فرزندپروری با ادبیات
 چطور کتاب های »قصه های خوب برای بچه های خوب« 

 را به دست بچه های این دوره زمانه برسانیم؟

قصه های دیروز برای بچه های امروز
 در باب استفاده ابزاری از فیل های تاریخی

کتاب بخوانید عزیزانم...

 به مناسبت 18 تیر و روز ادبیات کودک یادی
از مرحوم مهدی آذر یزدی کرده ایم

 تحریریه »ایران جمعه«
هم در کنار بقیه تبریک ها، 
فرا رسیدن عید ولایت را به 

شما شادباش می گوید.
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تجربه هایی از مهدکودک ها

سرنخ حواشی 
 کنسرت ها

دست چه کسانی 
است؟
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ما دو خلأ در 
مدیریت فوتبال 

کشور داریم؛ 
اول اینکه مدیر 

شایسته، توانمند و 
با دانش در فوتبال 

عمدتاً نداریم. 
دوم اینکه از افراد 
متخصص در امور 

حقوقی فوتبالی 
استفاده نمی شود. 

در همین 10 سال 
گذشته حدود 30 

پرونده حقوقی 
فوتبالی داشتیم 

که 90 درصد 
موضوعات این 

پرونده ها، همین 
تعیین دستمزد 
و عدم پرداخت 

دستمزد بازیکنان 
یا مربی بوده است

غبار در آسمان فوتبال ایران 
آیا مدیران نمی دانند و قراردادهای فضایی می  بندند؟

قراردادهایـــی با شـــروط باطل یا خلاف مقررات فیفا در فدراســـیون فوتبـــال ایران بویژه در 
10 ســـال گذشـــته افزایش چشمگیر داشته اما سؤال اینجاســـت که آیا مدیران فوتبالی از 
اشـــتباهات خود درس نمی گیرند یا دســـت های پشـــت پـــرده در کار ایـــن قراردادها وجود 
دارد؟ فوتبال؛ ورزشی محبوب در جهان و پرحاشیه در ایران. این ورزش در کشور عزیزمان 
با وجود توجه بسیار و صرف هزینه های گزاف هیچ گاه نتوانسته در سال های اخیر نتیجه 
مطلوبی را کســـب کند ولی در کنار توجه نه آنچنان مناســـب به دیگر رشـــته های ورزشـــی 
که اغلب نتایج شـــان قابل مقایســـه با فوتبال نیســـت، همچنان بیشـــترین میزان هزینه 
را بـــه خـــود اختصـــاص می دهد اما موضـــوع از آن زمان وارد فضای نامطلوب می شـــود که 
در عیـــن هزینه  کردهـــای جاری بســـیار بالا در بســـیاری از مواقع ســـوء مدیریـــت و در عین 
حـــال شـــاید عدم توجه مناســـب بـــه موضوعات حقوقی باعث می شـــود ضررهایـــی را نیز 

بـــه بیت المـــال وارد آورد. بـــه تازگـــی ســـازمان خصوصی ســـازی که متولی بورســـی شـــدن 
باشـــگاه های اســـتقلال و پرســـپولیس اســـت گفته که وقتی اندره آ اســـتراماچونی، مربی 
اســـبق اســـتقلال، از این تیم به دلیل پرداخت نکردن دســـتمزد شـــکایت کرده، باشـــگاه 
اســـتقلال حدوداً 11 برابر بدهی او، پول داشـــته و می  توانســـت این مبلغ را پرداخت کند. 
یـــا پرونـــده نقض قرارداد کالدرون با پرســـپولیس یـــا پرونده برانکو که جریمه ســـنگینی را 
بـــه ایـــن تیم و البته به مردم تحمیل کرد. شـــاید باید خوشـــحال باشـــیم که هنـــوز ریکاردو 
ســـاپینتو، ســـرمربی پیشـــین اســـتقلال از این باشـــگاه شـــکایت نکرده تا باز هم شـــاهد 
متضـــرر شـــدن بیت المـــال از جانـــب فوتبال شـــویم. امـــا چگونه اســـت که پـــس از هر بار 
ایجـــاد پرونـــده بـــرای فدراســـیون فوتبال ایران یا باشـــگاه های مهم کشـــور، باز هم شـــاهد 
انعقاد قراردادهایی هستیم که مشکلات حقوقی زیادی دارند. سیدمحمدرسول باختر، 
وکیـــل پایـــه یک دادگســـتری کـــه متخصـــص در حقوق فوتبالـــی اســـت، مهم ترین عامل 
ایـــن وضعیـــت را، نداشـــتن همت مدیـــران فوتبالی کشـــور برای مدیریتی بدون حاشـــیه و 
بـــر مـــدار قوانیـــن می دانـــد. آنچـــه در ادامـــه می  خوانید، مشـــروح گفت و گوی ما بـــا باختر 

درباره معضلات حقوقی فوتبال کشـــورمان اســـت.

قراردادهای فوتبالی چطور منعقد 
می  شوند؟

وقتـــی یک باشـــگاه با یک بازیکـــن قرارداد 
منعقـــد می  کنـــد، مـــوارد خاصـــی در آن 
مطـــرح می  شـــود؛ طرفین قـــرارداد معرفی 
می  شـــوند، مـــدت و مبلـــغ قـــرارداد. یـــک 
ســـری شـــروط دیگر هم با توجه به شـــرایط 
هر باشـــگاه و قوانین هر کشـــور در قرارداد 
مطـــرح می  شـــود. طرفیـــن قـــرارداد باید به 
وظایفشـــان عمـــل کننـــد و بـــه آن متعهـــد 
باشـــند و در صـــورت عـــدول از شـــرایط 
قـــرارداد، ممکن اســـت جریمه شـــوند. در 
مواردی هم امکان فســـخ قرارداد گذاشـــته 
می شـــود و طرفین می  توانند در شـــرایطی، 

قـــرارداد را فســـخ کنند.
ایـــن قرارداد در ســـازمان مســـئول برگزاری 
مســـابقات در هـــر کشـــوری، بایـــد ثبـــت 
شـــود. پـــس از ثبـــت قـــرارداد، اختلافـــات 
قـــراردادی ممکـــن اســـت بـــه وجـــود بیاید 
کـــه نهادهایـــی بـــه عنـــوان مســـئول بـــرای 
رســـیدگی چنین اختلافاتی وضع شده اند. 
در کشـــور مـــا کمیتـــه تعییـــن وضعیـــت در 
فدراســـیون فوتبـــال ایـــن مـــوارد را بررســـی 
می کنـــد و اگر بـــه رأی این کمیتـــه اعتراض 
بـــود، کمیتـــه اســـتیناف بـــه ایـــن اعتراض 

رســـیدگی می  کنـــد.

نوتیف دو هفته ای
در قراردادهـــای مربیـــان یـــا بازیکنـــان 
خارجی با فدراســـیون یک کشـــور دیگر، 
طبـــق قوانین فیفـــا، بازیکن یا مربی، اگر 
دو ماه دســـتمزد خود را دریافت نکردند، 
حـــق فســـخ قـــرارداد دارنـــد. البتـــه قبـــل 
از فســـخ بایـــد یـــک اخطـــار یـــا اصطلاحاً 
»نوتیـــف« برای باشـــگاه طرف قـــرارداد 
خـــود ارســـال کننـــد و اگـــر در بـــازه زمانی 
15 روزه، بدهـــی تســـویه نشـــد، قـــرارداد 
فســـخ می شـــود و پـــس از آن در کمیتـــه 
فیفـــا کـــه دیـــوان فوتبـــال اســـت، طـــرح 

دعـــوی می  کنـــد.
پـــس از آن در محکمـــه بـــه خاطـــر اینکـــه 
دســـتمزد یـــک بازیکن یـــا مربـــی پرداخت 
نشـــده، باشـــگاه مقصـــر شـــناخته شـــده و 
ملـــزم به جبـــران غرامت می  شـــود. اعداد و 
ارقـــام مربوط به غرامتی را که باشـــگاه های 
ایرانـــی باید پرداخت کننـــد، در اخبار دیده 

و شـــنیده ایم.
نـــدره آ  ً دربـــاره آ یـــن رونـــد دقیقـــا ا
اســـتراماچونی، ســـرمربی اســـبق تیـــم 
اســـتقلال صـــورت گرفـــت. دو مـــاه 
دســـتمزدش پرداخت نشـــد، به باشـــگاه 
اخطار فرســـتاد و مدیران باشـــگاه مبلغ را 
بـــه او پرداخـــت نکردند و پس از گذشـــت 
ایـــن مهلت، قـــرارداد را فســـخ و در کمیته 
فیفا طرح دعوی کرد. باشـــگاه اســـتقلال 
هـــم بـــه پرداخت مبلغ ســـنگینی محکوم 

شـــد.

درباره قرارداد ساپینتو هم با چنین 
مشکلی برخوردیم؟

ســـاپینتو یـــک قـــرارداد یک ســـاله با شـــرط 
تمدیـــد بـــرای یک فصـــل دیگر بســـته بود. 
اعداد و مدت قرارداد سال بعد را در شرط، 
تعییـــن کـــرده بودنـــد. بـــه این صـــورت که 
باشـــگاه در تعهد خـــود بـــرای تمدید، عدد 
قـــرارداد را هـــم ذکر کرده بود. اما ســـاپینتو 
بعـــداً گفت که شـــرط را قبول نـــدارد و برای 
ادامه حضور در باشـــگاه، عدد بیشـــتری را 
مطالبـــه کـــرده بـــود. باشـــگاه با ایـــن مربی 
پرتغالـــی درباره مبلغ قرارداد ســـال دوم به 

نتیجه نرســـیدند.
البتـــه موضـــوع قـــرارداد مربـــی پیشـــین 
اســـتقلال آنقدرهـــا بـــرای مـــا مناقشـــه و 
چالـــش ایجاد نمی کند. پرونده مربی هایی 
ماننـــد کالـــدرون چالش هـــای ســـخت تری 
بـــرای مـــا ایجـــاد کـــرد. دســـتمزد او هـــم 
پرداخت نشـــد، اخطار دو هفته ای فرستاد 
و پـــس از آن هـــم قـــرارداد فســـخ و باشـــگاه 
پرســـپولیس بـــه پرداخت جریمه ســـنگین 

محکوم شـــد.

دخالت نهادهای بین المللی مانند 
فیفا در قراردادها چگونه است؟

در قراردادهـــای ورزشـــی، بویـــژه فوتبالی، 
دو حالـــت داریـــم؛ وقتـــی کـــه یـــک طرف 
خارجی در قـــرارداد وجود دارد و زمانی که 
یک طرف خارجی در قرارداد وجود ندارد. 
وقتـــی در قرارداد عنصـــر خارجی نداریم، 
مثـــلاً در اختـــلاف بین یـــک بازیکن ایرانی 
در یـــک باشـــگاه ایرانـــی، در کمیته هـــای 
فدراســـیون ایـــران طرح دعوی می  شـــود. 
این شـــرایط برای همه کشـــورها یکســـان 

. ست ا

نقش فیفا در قراردادهای فوتبالی
اما وقتی که یـــک عنصر خارجی در قرارداد 
حضـــور دارد، مثـــلاً یـــک قـــرارداد بـــا یـــک 
مربی خارجی، مثل اســـتراماچونی منعقد 
می  شـــود. اختـــلاف در چنیـــن پرونده هایی 
در فیفـــا و ایـــن نهـــاد بین المللـــی بـــا توجه 
بـــه قوانیـــن و مقـــررات خـــود، بـــه موضـــوع 

رســـیدگی می  کنـــد.
گاهـــی ممکـــن اســـت پرونده یـــک بازیکن 
بـــا یک باشـــگاه داخلـــی مطرح باشـــد، اما 
یـــک عنصر خارجی هم در این میان دخیل 
باشـــد. مثل پرونده شـــجاع خلیـــل زاده که 
ایرانـــی بـــود و در یک باشـــگاه ایرانـــی بازی 
می  کـــرد. امـــا چـــون او در یـــک تیـــم قطری 
بـــازی می  کـــرد، وقتـــی کـــه پرســـپولیس 
می  خواســـت علیه باشگاه خلیل زاده طرح 
دعـــوی کند، باید علیه باشـــگاه قطری هم 
طـــرح دعوا می  کرد. در ایـــن موارد هم فیفا 

ورود می  کنـــد.

با وجود قوانینی که به نظر می  رسد 
پیچیدگی ندارند، به نظر شما چرا 
فوتبال ما دچار مشکلاتی می شود 

که بار مالی زیادی را به کشور 
تحمیل می  کند؟

مـــا دو خـــلأ در مدیریـــت فوتبـــال کشـــور 
داریم؛ اول اینکه مدیر شایســـته، توانمند 
و بـــا دانش در فوتبال عمدتـــاً نداریم. دوم 
اینکـــه از افـــراد متخصـــص در امور حقوقی 
فوتبالی اســـتفاده نمی شـــود. در همین 10 
ســـال گذشـــته حـــدود 30 پرونـــده حقوقی 
فوتبالی داشـــتیم که 90 درصد موضوعات 

ایـــن پرونده هـــا، همین تعیین دســـتمزد و 
عـــدم پرداخت دســـتمزد بازیکنان یا مربی 

بوده اســـت.
در واقـــع ما خلأ قانونـــی در فوتبال نداریم؛ 
خلأ مدیریتی داریم و خلأ اســـتفاده از افراد 
شایســـته. بیشـــتر وقت هـــا می  بینیـــم کـــه 
معـــاون حقوقی یـــک باشـــگاه اظهارنظری 
می کنـــد کـــه نشـــان می  دهـــد ایـــن فـــرد 
آشـــنایی اولیـــه بـــا حقـــوق فوتبـــال نـــدارد. 
ایـــن فرد مســـلماً در کار خود دچار اشـــتباه 

هـــم می  شـــود.

سازکار حقوقی قراردادهای 
فوتبالی را بیشتر شرح دهید. 
در پروسه انعقاد قرارداد چه 

پیچیدگی وجود دارد که باعث بروز 
چنین اشتباهاتی بویژه در فوتبال 

ایران شده است؟
باختـــر: قراردادهـــای بازیکنـــان فوتبـــال 
اصولـــی دارد کـــه برگرفتـــه از اصـــول کلـــی 
حقوقـــی اســـت. در همـــه دنیـــا هـــم ایـــن 
اصـــول کلـــی حقوقـــی را پذیرفته انـــد و اجرا 
می  کننـــد. در محاکـــم ایـــران، اتحادیـــه 
اروپا، آفریقـــا و... وجود دارد چون برگرفته 
از صفـــت و ذات انســـان اســـت. معاملات 
تجـــاری و هـــر معاملـــه دیگر هـــم پایبند به 

ایـــن اصـــول اســـت.

اصول فیفا برای قراردادها
اصول دیگری هـــم در قراردادهای فوتبالی 

لحاظ می شـــود که ایـــن اصول را فیفا وضع 
کرده اســـت. این ســـازمان عـــلاوه بر اینکه 
امـــورات فوتبالـــی را ســـازماندهی می  کند، 
باید حواســـش به اصـــول و چهارچوب های 
اساســـی در فوتبـــال هـــم باشـــد. فیفـــا بـــا 
وضـــع این اصـــول در قراردادهای فوتبالی، 
می  خواهـــد از طـــرف ضعیف تـــر قراردادها 
حمایـــت کنـــد. تقریبـــاً شـــبیه قانـــون کار. 
ســـعی می کنـــد تـــا جایی کـــه می  توانـــد به 
طـــرف ضعیف تـــر قـــرارداد، قـــدرت بدهـــد 
و برخـــی وقایـــع کـــه قبـــلاً در قراردادهـــای 

فوتبالـــی رخ داده، دیگـــر رخ ندهـــد.
کـــه فیفـــا  عـــث شـــده  با مـــر  ا همیـــن 
چهارچوب ها و قوانینی را مدنظر بگیرد و از 
اعضـــای خود بخواهد که این قوانین را اجرا 
کننـــد. همان طـــور کـــه می  دانیـــد اعضـــای 
فدراســـیون جهانی فیفا از فدراســـیون های 
ملـــی تشـــکیل می شـــود تـــا چهارچـــوب 
یکســـانی داشـــته باشـــند و براســـاس ایـــن 

چهارچـــوب اقـــدام کننـــد.
فیفـــا بـــه همیـــن منظـــور 2 کار انجـــام داد؛ 
مجموعـــه قوانینی را نوشـــت کـــه هر زمان 
یک عنصر خارجـــی در اختلافات قراردادی 
حضـــور داشـــت، ماننـــد ایـــن مثال هـــا، 

حضـــور داشـــت، طبـــق قانون فیفـــا و در 
محکمـــه ای کـــه فیفـــا تعییـــن می کند 
و زیرنظر این فدراســـیون، رســـیدگی 

. د شو
بـــا این حال باتوجه بـــه اینکه اعضای 

فیفـــا از اعضـــای ســـازمان ملـــل هـــم 

اعظم ذوالفقاری
خبرنگار
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طبیعتاً وقتی یک 
بازیکن خارجی 

به ایران می  آید در 
حالی که در کشور 
خود قراردادی مثلاً 

10 هزار دلاری بسته 
و در ایران قرارداد 

با رقمی   10 برابر 
منعقد می  کند، 

شاید عجیب باشد. 
این فرد برای حضور 

در ایران شاید دو 
برابر مبلغ قرارداد 

در کشور خود را 
بخواهد و طبیعی 

است، اما مبلغ 
چندین برابر اصلاً 

طبیعی نیست. اگر 
دقت کنیم، متوجه 

می  شویم که چه 
اتفاقی افتاده است 

و فساد مالی را 
می  بینیم

برخی از مدیران 
فوتبالی ما 

می  گویند که باید 
قراردادها را به 

گونه ای بنویسیم 
که بازیکن نتواند 

قرارداد را فسخ 
کند. مثلاً در 

صورتی که چند ماه 
دستمزد بازیکن 

عقب افتاد، نتواند 
قرارداد را فسخ 

کند یا حق ارسال 
اخطار را نداشته 

باشد. با چنین 
شرطی باشگاه 

دارد یک حق 
اساسی از بازیکن 
را می  گیرد بنابراین 
چنین شروطی اگر 

در قرارداد بیاید، 
باطل است

بیشـــتر است، این ســـازمان نمی توانست 
بـــه همـــه اختلافـــات فدراســـیون های دنیا 
رســـیدگی کنـــد بـــه همیـــن دلیـــل بنا شـــد 
هر فدراســـیونی چهارچـــوب و قوانین خود 
را داشـــته باشـــد و بـــه موضوعـــات داخلـــی 
هر کشـــور، فدراســـیون ملی همان کشـــور 

رســـیدگی کند.

احترام فیفا به قوانین ملی
اما چهارچوب های اساســـی وجود دارد که 
فیفـــا تعیین کـــرده و فدراســـیون های ملی 
ملـــزم بـــه رعایـــت ایـــن قوانیـــن و مقـــررات 
هســـتند، مگـــر شـــرایط خاصـــی باشـــد که 
فدراســـیون ملـــی یـــک کشـــور نتوانـــد این 
قوانیـــن را رعایت کند؛ مثلاً یک قانون فیفا 
اگر قرار باشـــد در کشـــوری اجرا شود، جرم 
تلقـــی می  شـــود. در واقع فیفـــا می  خواهد 
قوانیـــن خـــود را ضمـــن احتـــرام بـــه قوانین 

ملی، اجـــرا کند.
بنابراین در قرارداد فوتبالی اولاً باید اصول 
کلـــی قراردادهـــا رعایت شـــود؛ مثل اینکه 
طرفیـــن قـــرارداد معرفـــی شـــوند و مـــدت و 
مبلـــغ قیـــد شـــود. ثانیـــاً قوانیـــن و اصـــول 
فیفـــا بایـــد در قراردادهـــا رعایـــت شـــود و 
ثالثـــاً قوانینـــی کـــه فدراســـیون های ملـــی 
بـــه صلاحدیـــد خودشـــان نوشـــته اند، در 
قـــرارداد قید شـــود. وقتـــی می  خواهیم این 
قراردادها را بنویسیم، باید همه این موارد 

را رعایـــت کنیم.
مقـــداری از مشـــکلات حقوقـــی فوتبالـــی 
از اینجـــا پیـــش می  آیـــد. برخـــی مدیـــران 
ایرانـــی فکر می کنند همـــه قواعد حقوقی 
را می  داننـــد. ایـــن را از تجربه شـــخصی ام 
می  گویـــم. همین مدیران بـــا تصور اینکه 
قوانیـــن را می  داننـــد، خودشـــان کارهـــا 
را انجـــام می  دهنـــد و قـــرارداد را پیـــش 
می  برنـــد؛ مثـــل اتفاقی که دربـــاره پرونده 
ویلموتـــس، ســـرمربی اســـبق تیـــم ملـــی 
کشـــورمان افتـــاد. مهـــدی تـــاج، رئیـــس 
فدراســـیون فوتبال ایـــران در مصاحبه ای 
تلویزیونـــی گفـــت کـــه ما تغییـــرات لازم را 
در مذاکره اعمال کردیم. همین تغییرات 
لازم کـــه تـــاج می  گوید، به آنجا رســـید که 
فیفـــا حکم به ابطال شـــروط در قرارداد را 
صـــادر کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که 
مدیـــران فوتبالـــی ما فکـــر می  کردند همه 

چیـــز را بلدند.
اگـــر از ایـــن مدیـــران عبـــور کنیـــم و بتوانیم 
مدیـــری بـــا ســـطح دانـــش حقوقی بـــالا بر 
سرکار بگذاریم، به فیلتر معاونان حقوقی 
باشـــگاه می  رســـیم کـــه بعضـــاً قوانیـــن 
کشـــور خودمـــان را هـــم نمی داننـــد امـــا 
در باشـــگاه فوتبال جایگاهی به دســـت 
می  آورند و برای دیده شـــدن این جایگاه 
را می  پذیرنـــد. همیـــن امـــر باعـــث بـــروز 

خســـارت های زیـــادی بـــه ما می  شـــود.
 نکتـــه ایـــن اســـت کـــه در قراردادهـــای مـــا 
شـــروطی را اضافـــه می کننـــد کـــه احتمـــالاً 
برگرفتـــه از فضـــای حقوقـــی کشـــورمان و 
قوانیـــن داخلی ما اســـت و مدیران فوتبالی 
فکـــر می کنند کـــه می  تـــوان این شـــروط را 
در آن قراردادهـــا هـــم لحـــاظ کـــرد. گاهـــی 
نماینـــده حقوقـــی بازیکـــن شـــروطی را بـــه 
نفع باشـــگاه در قرارداد می  گذارد و مطالبه 
دســـتمزد بالاتر می کنـــد درصورتی که این 

شـــروط باطل اســـت.
این شـــروط چه مواردی را شامل می  شود؟ 
شـــرط هایی کـــه کاملاً یک جانبـــه و به نفع 
باشـــگاه باشـــد. در قـــرارداد بازیکنـــان تیم 
مثلاً قید می شـــود که اگـــر بازیکن مصدوم 
شـــد، باشـــگاه حق فســـخ قـــرارداد را دارد. 
یـــا اگـــر اتفـــاق خاصـــی افتـــاد، یک جانبـــه 
می  توانـــد دســـتمزد را کـــم کنـــد یا قـــرارداد 
را فســـخ کنـــد. یـــا شـــرط می  گذارنـــد کـــه 
بنابـــر صلاحدیـــد مدیرعامـــل، 30 درصـــد 
از دســـتمزد کـــم شـــود یا مثـــلاً بـــه ازای هر 
جلســـه غیبـــت در تمرین، بازیکـــن مقدار 

معینـــی جریمه شـــود.

اینهـــا نمونه هایـــی از شـــرط های یک جانبه 
و باطـــل هســـتند. ممکـــن اســـت نماینده 
بازیکـــن خارجـــی بـــه باشـــگاه بگویـــد کـــه 
قرارداد را با مبلغ بالاتری ببندد، اما شـــرط 
فســـخ در نیـــم فصل را بـــه باشـــگاه بدهد. 
مدیر باشـــگاه هـــم قبول می کنـــد و با خود 
می  گویـــد کـــه در نیم فصل مبلغ دســـتمزد 
را کـــم می  کنـــم و اگـــر بازیکن خوبـــی نبود، 
برای بقیه فصل، قرارداد را فســـخ می  کنم. 
در نیم فصـــل باشـــگاه قصد فســـخ قرارداد 
را می کنـــد و نماینـــده حقوقـــی بازیکـــن در 
صورت فســـخ قرارداد، از باشـــگاه شکایت 
می  کند. باشـــگاه هـــم به امید اســـتفاده از 
چنین شـــرطی، قـــرارداد را فســـخ می  کند. 
در فیفـــا طـــرح دعـــوی می شـــود و باشـــگاه 
می  بـــازد و مجبـــور بـــه پرداخـــت غرامـــت 

می  شـــود.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه فیفـــا اصـــول و 
و  کـــرده  تعییـــن  را  یـــی  چهارچوب ها
نمی توانیـــم این اصول را تغییـــر دهیم. در 
واقع حق نداریم به آنها دســـت بزنیم. این 
اصول حداقل هایی اســـت کـــه برای حفظ 
حقـــوق بازیکنـــان و مربیـــان تعیین شـــده 
ماننـــد آنچـــه در قانـــون و حقـــوق کار دیده 
شده اســـت. ما اجازه نداریم از آن حقوق، 
کمتـــر قـــرارداد ببندیم. یکـــی از این حقوق 
این اســـت که اگر باشگاه دستمزد بازیکن 
یـــا مربی را 2 مـــاه پرداخت نکـــرد، بازیکن 
یـــا مربـــی اخطار برای باشـــگاه می  فرســـتد 
و بعـــد از 15 روز، باشـــگاه اگـــر مبلـــغ را 
تســـویه نکـــرد، قـــرارداد فســـخ می شـــود و 

بقیـــه ماجرا.

تلاش برای دور زدن فیفا
برخـــی از مدیـــران فوتبالـــی مـــا می  گویند که 
بایـــد قراردادهـــا را بـــه گونه ای بنویســـیم که 
بازیکـــن نتوانـــد قرارداد را فســـخ کنـــد. مثلاً 
در صورتـــی کـــه چند مـــاه دســـتمزد بازیکن 
عقـــب افتاد، نتوانـــد قرارداد را فســـخ کند یا 
حق ارســـال اخطار را نداشته باشد. با چنین 
شـــرطی باشـــگاه دارد یـــک حـــق اساســـی از 
بازیکـــن را می  گیرد بنابراین چنین شـــروطی 
اگـــر در قـــرارداد بیایـــد، باطل اســـت و وقتی 
این شـــرط باطل باشـــد، باشـــگاه نمی تواند 

براســـاس آن اقدامی   داشـــته باشـــد.
برخـــی مدیـــران چنیـــن شـــروطی را بـــرای 
حـــل معضـــل بحث هـــای غرامـــت و باختن 
پرونده ها پیشـــنهاد می کنند در صورتی که 
اگر کســـی آشـــنایی کمی   با حقـــوق فوتبال 
داشـــته باشـــد، می  داند که چنین شـــرطی 

را نمی توانـــد بگـــذارد.
شـــرط هایی مثل تمدیـــد یک جانبه، یا قرار 
دادن حق فســـخ برای باشـــگاه و سلب این 
حق از بازیکن، یا تأیید صلاحدید باشگاه. 
گاهـــی در قـــرارداد غرامت را به یـــک اندازه 
تعییـــن نمی کننـــد. باشـــگاه در قـــرارداد 
مـــی  آورد کـــه مثـــلاً اگـــر بازیکـــن قـــرارداد را 
فســـخ کرد، یک میلیون دلار غرامت بدهد 
و اگر باشـــگاه فســـخ کرد، مثلاً 10 هزار دلار 
غرامـــت بدهـــد. ایـــن غرامـــت بایـــد بـــرای 
طرفین یکســـان و برابر باشد. اگر این مبلغ 

را باشـــگاه جابه جـــا کنـــد، بـــاز هم مـــاده ای 
باطـــل به قـــرارداد اضافه کرده اســـت.

 ما چنین مواردی داشته ایم؟
بله، خیلی هم زیاد.

اگر بازیکنان داخلی در قرارداد با 
تیم های کشور خودشان با چنین 

مشکلاتی مواجه شوند، می  توانند 
به فیفا شکایت کنند؟

پرونـــده بازیکنـــان داخلـــی در کمیتـــه 
وضعیـــت فدراســـیون ملـــی و بعـــد هـــم در 
کمیتـــه اســـتیناف بررســـی می شـــود و اگـــر 
بخواهنـــد، می  تواننـــد پرونـــده را در دیـــوان 

داوری ورزش مطـــرح کننـــد.
حتـــی اگـــر شـــکایت بازیکنـــان داخلـــی از 
تیم هـــای داخلـــی دربـــاره اصـــول اولیـــه 
فیفـــا باشـــد، بـــاز هـــم نمی توانند بـــه فیفا 
شـــکایت ببرنـــد؟ فیفـــا ایـــن مـــوارد را هـــم 
بـــه فدراســـیون های داخلـــی واگـــذار کرده 

اســـت؟
اختلافات قـــراردادی بین بازیکنـــان ایرانی 
و یـــک باشـــگاه ایرانی فقط در فدراســـیون 
ایـــران قابـــل بررســـی اســـت مگـــر اینکـــه 
بخواهند از رأی کمیته اســـتیناف در دیوان 

عالـــی ورزش اعتـــراض کننـــد.

فیفا آیا حمایت های بین المللی 
دیگری دارد که بتواند کشورها را به 

رعایت قوانین وادار کند؟
اگر فدراســـیون ها قوانین را رعایت نکنند، 
فیفـــا وارد عمـــل می شـــود و بـــه باشـــگاه یا 
فدراســـیون یـــک کشـــور اخطـــار می  دهـــد 
کـــه شـــما موظـــف هســـتید ایـــن مـــوارد را 
رعایـــت کنیـــد. امـــا اگر ایـــن امور از ســـوی 
فدراســـیون ها یا باشـــگاه ها رعایت نشـــد، 
فیفـــا برخـــورد می کنـــد و ایـــن برخـــورد بـــه 
مـــواردی کـــه رعایـــت نشـــده، بازمی  گردد. 
گاهـــی پرونـــده ایـــن باشـــگاه ها در کمیتـــه 
انضباطـــی اخلاق فیفا تشـــکیل می شـــود 
و گاهـــی هـــم عضویـــت در فیفـــا را تعلیـــق 
می کنـــد، تـــا زمانی که شـــرایط بـــه گونه ای 

باشـــد کـــه فیفـــا اعمـــال قوانیـــن را ببیند.

در تاریخ فوتبال موردی بوده که 
فیفا فدراسیون فوتبال کشوری را 

به حالت تعلیق درآورد؟
بلـــه، کشـــورهای آفریقایـــی و پاکســـتانی 
تجربه تعلیق را داشتند. تعلیق فدراسیون 
فوتبال پاکســـتان یکی دو ســـال اخیر بود. 
فدراســـیون ما هم یک دوره تعلیق شـــده  و 
یک دوره هم تا نزدیک تعلیق شـــدن رفتیم 

ولـــی خدا را شـــکر به این مرحله نرســـید.
قوانیـــن جدیـــد برگرفته از پرونده ای اســـت 
بـــه نـــام آقـــای بوســـمن کـــه یـــک بازیکـــن 
بلژیکـــی بـــود و نســـبت به قوانیـــن موجود 
در فدراســـیون ملـــی کشـــورش اعتـــراض 
داشـــت. دعـــاوی را مطـــرح کـــرد و نهایتـــاً 
توانســـت پرونـــده را به اتحادیـــه اروپا ببرد. 
اتحادیـــه اروپا بـــه مقررات فیفـــا پرداخت و 
فیفـــا و یوفـــا را ملـــزم کـــرد تا قوانیـــن خود را 
بر اســـاس اصولی که در معاهـــده اتحادیه 

اروپـــا بـــود، تغییـــر دهند.
ایـــن اتفاقـــات مربـــوط به دهـــه 90 میلادی 
اســـت. چـــون فیفـــا و یوفـــا شـــخصیت 
حقوقی مستقل دارند و شرکت خصوصی 
محسوب می  شوند، باید قوانین و مقررات 
اتحادیـــه اروپا را رعایـــت کنند تا در اتحادیه 
حضـــور داشـــته باشـــند. بنابرایـــن مجبـــور 
شدند در قوانین خود تغییراتی ایجاد کنند 
که همین تغییـــرات پایه قوانین فعلی فیفا 
را شـــکل داد کـــه روزبه روز تغییـــر می  یابد و 

توســـعه پیـــدا می  کند.

سازمان ملل یا دادگاه های 
بین المللی هم حمایت می کنند از 

فیفا برای اجرای قوانین؟
ســـازمان های جهانـــی نقشـــی در اجـــرای 

قوانیـــن فیفـــا ندارنـــد.

یعنی فیفا از ابزارهای خود یعنی 
تعلیق و جریمه می  تواند برای الزام 

فدراسیون ها در عمل به قوانین 
استفاده کند؟

هـــم ابـــزار جریمه، هم ابـــزار محکوم کردن 
افـــراد و هـــم تعلیـــق فدراســـیون ها را در 

اختیـــار دارد.

چه نهادی به تخلفات فیفا 
رسیدگی می  کند؟

بســـتگی دارد تخلف از چه نوعی باشد. اگر 
تخلفـــات فیفـــا مربوط به امـــور داخلی این 
نهاد باشـــد، کمیته های اخلاق و انضباطی 
فیفا این موضوعات را رســـیدگی می  کنند. 
اگـــر بحـــث جرایـــم باشـــد ماننـــد آنچـــه در 
پرونده ســـپ بلاتـــر، رئیس وقـــت فیفا رخ 
داد کـــه بحـــث فســـاد مالـــی خیلـــی بزرگی 
مطـــرح شـــد، کشـــور امریـــکا بـــه موضـــوع 
رســـیدگی کـــرد و حکـــم حبس بـــرای برخی 
افراد متخلف صـــادر کرد چون تخلف با ارز 

دلار صـــورت گرفتـــه بود.

با توجه به اینکه مشکلات 
حقوقی مان در قراردادهای 

فوتبالی بیشتر شده، به نظر 
شما آیا همت و حمیتی از سوی 

مسئولان کشورمان برای کاهش 
چنین مشکلاتی وجود دارد؟ آیا 
می  توانیم بگوییم در حل نشدن 
مشکلات حقوقی فوتبالی، عمد 

یا دست های پشت پرده در کار 
است؟

همتـــی که بـــه معنـــای واقعی کلمـــه وجود 
نـــدارد. بایـــد بگویـــم کـــه وقتـــی یـــک نفـــر 
می  خواهـــد کوهنـــوردی کنـــد، بایـــد لـــوازم 
کوهنـــوردی را بشناســـد، بـــا مســـیر آشـــنا 
باشـــد و... وقتـــی فرد بـــا هیچ کـــدام از این 
مـــوارد آشـــنا نباشـــد، هر چقـــدر هم تلاش 
کند، کافی نیســـت. اگر بخواهم این مثال 
را بـــا وضعیت فوتبال کشـــور تطبیق دهم، 
می  گویم که اکثر مدیـــران فوتبالی ما بویژه 
در 10 ســـال اخیر، شاید همت فتح اورست 
را بکننـــد امـــا از کوهنـــوردی فقـــط ایـــن را 
می  دانند که کفـــش مخصوص می  خواهد 
و هیـــچ اطلاعـــات دیگـــری ندارنـــد. ایـــن 

مشـــکل اساســـی ما در فوتبال اســـت.

نبود همت و حمیت برای اصلاح 
امور فوتبالی

اینکـــه در این وضعیت عمـــدی وجود دارد 
یـــا نه؟ طبیعتـــاً وقتی یک بازیکـــن خارجی 
بـــه ایـــران می  آیـــد در حالـــی کـــه در کشـــور 
خـــود قراردادی مثـــلاً 10 هزار دلاری بســـته 
و در ایـــران قرارداد با رقمـــی   10 برابر منعقد 
می  کنـــد، شـــاید عجیـــب باشـــد. ایـــن فرد 
بـــرای حضـــور در ایران شـــاید دو برابر مبلغ 
قرارداد در کشـــور خود را بخواهد و طبیعی 
اســـت، اما مبلغ چندین برابر اصلاً طبیعی 
نیســـت. اگر دقت کنیم، متوجه می  شویم 
کـــه چه اتفاقی افتاده اســـت و فســـاد مالی 
را می  بینیـــم. موضوعـــی کـــه مانع مـــا برای 
انجـــام بســـیاری از اقدامـــات حقوقـــی در 

فوتبال می  شـــود.
از ســـوی دیگـــر، مشـــکل مـــا بـــه ایـــن 
بازمی  گردد که بســـیاری از مدیران فوتبالی 
ما موضوعات ســـاده حقوقـــی را نمی دانند 
یـــا می  داننـــد و تجربـــه کرده انـــد، امـــا انگار 
بـــه عواقـــب کارشـــان فکـــر نمی کننـــد. 
مدیرعامـــل قـــرارداد ســـنگینی را می  بنـــدد 
و می  دانـــد نمی توانـــد پرداخـــت کنـــد امـــا 
بـــا خـــود می  گویـــد وقتـــی ایـــن قـــرارداد بـــه 
شـــکایت برســـد، مـــن دیگـــر مدیرعامـــل 
ایـــن باشـــگاه نیســـتم و کســـی هـــم بـــا من 
کاری نخواهـــد داشـــت. نهایـــت داســـتان، 
چنـــد مطلـــب در روزنامه هـــا و ســـایت های 
خبری ورزشـــی اســـت کـــه مشـــکلی ایجاد 
نمی کنـــد. ایـــن باعث می شـــود کـــه برخی 
مدیـــران فوتبالـــی تعهدات مالی را بیشـــتر 
از چیـــزی کـــه قاعده یـــا توان مالی باشـــگاه 
اســـت، ایجاد می  کنند. مثلاً مدیر باشـــگاه 
می  داند که بودجه اش 400 میلیارد است، 
امـــا قـــراردادی 800 میلیـــاردی می  بنـــدد و 
طبیعی اســـت که نمی تواند تعهدات مالی 

قـــرارداد را پرداخـــت کند.
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 سد خونین مردم

مقابل کشف حجاب

مقدمات کشف حجاب در ایران
جهت بررســـی قیام گوهرشاد بایست ابتدا نگاهی 
اجمالـــی بـــه زمینه های پیدایش کشـــف حجاب در 
زمـــان پهلوی اول داشـــته و آن گاه مراحل وقوع این 
جریان را که منجر به قیام مســـجد گوهرشـــاد شد، 

مورد بررســـی قرار دهیم.
بـــا اســـتقرار پایه هـــای ســـلطنت پهلـــوی، رضاخان 
مدرنیته کردن و پیشـــرفت کشور را سرلوحه کارش 
قرار داده و پیشرفت غرب را به اشتباه در ورود زنان 
بـــه جامعه و هرزگی آنان جســـت و لذا تمام ســـعی 

و تـــلاش خـــود را در ایـــن راه بـــه کار بـــرد. اما وی یک 
مســـأله را در ایـــران فراموش کرده بـــود و آن هویت 
دینـــی و مذهبی مردم ایران و عدم ســـنخیت پیاده 
شـــدن افـــکار مغشـــوش وی در بیـــن مـــردم جامعه 
ایـــران بـــود. پیـــش از این دو همســـایه ایـــران یعنی 
افغانســـتان و ترکیه در این راه گام برداشـــته بودند 
و تـــا اندازه ای هم موفق شـــده بودند. امان الله خان 
پادشاه افغانستان و مصطفی کمال آتاتورک سعی 
کردنـــد بـــا برداشـــتن حجـــاب از زنـــان در اروپایـــی 
مآب کـــردن مملکـــت خـــود گام بردارنـــد و کشـــور 

افغانســـتان اولین کشور اســـلامی  بود که اقدام به 
کشـــف حجاب از بانـــوان کرد.

پادشـــاه افغانســـتان پس از مســـافرتی به اروپا، در 
1306 ه.ش در بازگشـــت بـــه کشـــورش، بـــه ایـــران 
آمـــد و بـــا خانـــواده خـــود کـــه لباس هـــا و کلاه هـــای 
اروپایـــی پوشـــیده بودنـــد در محافل رســـمی  ظاهر 
گشـــت.»امیر افغانســـتان کـــه بـــرای گـــردش اروپا 
رفتـــه اســـت و خیلـــی پذیرایی شـــایان در همه جا از 
ایشـــان نمودنـــد بـــه ایران هـــم خواهنـــد آمد....به 
قدر ســـی نفر مرد و زن افغانســـتانی همراه ایشـــان 

21 تیرماه ســـالروز واقعه قیام گوهرشـــاد اســـت؛ قیامی  که منجر به شهادت 
تعـــدادی از افـــرادی  شـــد کـــه بـــه خاطـــر یک هـــدف مقـــدس در یـــک مکان 
مقـــدس اجتمـــاع کـــرده بودنـــد. واقعه گوهرشـــاد ثابـــت می کند مـــردم پای 
اســـلام چگونـــه تا پـــای جـــان خویـــش ایســـتادگی می کنند و مقابل کشـــف 
حجـــاب کـــه بـــه اســـم مدرنیـــزه یا شـــبیه به اروپا شـــدن بـــرای ضربـــه زدن به 

اســـلام مطـــرح می شـــود، کوتاه نمی آینـــد.   از زاویـــه دیگر واقعه گوهرشـــاد 
نشـــان می دهـــد مـــردم تـــا چـــه حد گـــوش به فرمـــان فقهـــا و علمـــای اصیل 
هســـتند و هراســـی بـــرای مقاومت و حمایت از آنها ندارنـــد. در متن پیش رو 
ســـعی شـــده تا با ریشـــه یابی زمینه هـــای قیام، رونـــد حوادث اتفـــاق افتاده 

در مســـجد گوهرشـــاد مـــورد بازخوانی قـــرار گیرد.

هســـتند. زن هـــا تمامـــاً رو بـــاز هســـتند. در تمـــام 
میهمانی هـــا ملکـــه را همـــراه خودش برده اســـت، 
شاه و ملکه تماماً لباس اروپایی و کلاه های اروپایی 
داشـــتند« در نقلی این هیأت توســـط رضاشـــاه به 
ایـــران دعوت شـــده بـــود تا پـــس از گـــردش آنها در 
ایـــران بازتـــاب بی حجابـــی آنها را در ســـطح کشـــور 
بســـنجد و در صـــورت عـــدم اعتراض جامعـــه ایران 
به این مســـأله، آن را بزودی در ایران پیاده ســـازد و 
در غیر این صورت، بی حجابی پادشـــاه افغانستان 
و هیـــأت همراه او را امری شـــخصی قلمـــداد کرده، 

خـــود را بی گنـــاه جلـــوه دهد.
سوغات آنکارا

از ســـویی دیگر رضاخان پس از سفری  که به ترکیه 
داشـــت، ظواهـــر غربـــی را کـــه آتاتـــورک در کشـــور 
پیـــاده کرده بود، از نزدیک مشـــاهده کرد و بســـیار 
تحـــت تأثیر قرار گرفت به  طـــوری که طی نطقی در 
ترکیه، اظهار امیدواری کرد با رفع خرافات مذهبی 
درکشـــور، ایران هم بتواند چون ترکیه مراحل ترقی 
را بپیماید.»به واســـطه برداشتن خرافات مذهبی 
در مـــدت ســـلطنت من امیدواریم کـــه هر دو ملت 
بعـــد از ایـــن بـــا هم با یـــک روح صمیمیـــت متقابل 
دســـت در دســـت داده، منـــازل ســـعادت و ترقی را 
طـــی خواهند کـــرد.« پس از این مســـافرت بود که 
رضاخان در مسیر تأسی صرف و تشبیه به اروپایی 
شـــدن بیش از پیـــش مصمم تر شـــد، چنانچه طی 
نطقـــی دیگـــر در موقـــع شـــرفیابی وکلای مجلـــس 
شـــورای ملـــی، در جـــواب یکـــی از وکلا کـــه ایـــران 
را مترقی تـــر از ترکیـــه دانســـت، ایـــن چنیـــن بیـــان  
کرد:»مـــن ترکیـــه را دیـــدم در چهـــار دیـــوار زینت و 
صفای طبیعی بســـاط خودنمایی شما می خواهید 
بـــه این اظهـــار نگذارید ایـــران جلو برود، کوشـــش 
مـــن این اســـت که ایـــران را در طریق ترقـــی و قبول 
تمـــدن جدید وارد کنم....« پـــس از این قضایا بود 
که رضاخان متحول شـــد چنانچه پس از مشـــاهده 
دســـتجات منظـــم دختـــر و پســـری کـــه در ترکیـــه 
از مقابـــل او رژه رفتنـــد، چـــون بـــه ایـــران بازگشـــت 
دســـتور داد که دختران و پســـران در مراســـم رژه ها 
شـــرکت کننـــد و جهت تشـــویق محصـــلان در امور 
پیشاهنگی، ریاســـت آن را برعهده ولیعهد  گذارد.
در اغلـــب اوقـــات او از کشـــف حجـــاب و آزادی زنان 
ســـخن رانـــده چنانچه روزی هیأت دولـــت را احضار 
و بیـــان  کرد:»ما باید صورتاً و ســـنتاً غربی بشـــویم 
و بایـــد در قـــدم اول کلاه ها تبدیل به شـــاپو بشـــود 
و پـــس فـــردا کـــه افتتاح مجلس شـــورا اســـت همه 
باید با شـــاپو حاضر شـــوند و در مجالـــس کلاه را به 
عـــادت غربی هـــا باید بردارنـــد و نیز باید شـــروع به 
رفـــع حجـــاب زن ها نمود و چـــون بـــرای عامه مردم 
دفعتـــاً مشـــکل اســـت اقـــدام نماینـــد شـــما وزرا و 
معاونیـــن بایـــد پیش قـــدم بشـــوید...« در همین 
راســـتا طی دســـتوری به علی اصغـــر حکمت، وزیر 
فرهنگ دستور  داد تا در مدارس دخترانه، معلمان 
و دختـــران بـــدون حجاب ظاهر گردنـــد و در صورت 
امتنـــاع از ورود آنها به مـــدارس جلوگیری کنند. بر 
همین اســـاس است که مهدی قلی هدایت کشف 

حجاب را ســـوغات آنـــکارا می داند.
رضاخـــان در تصمیـــم خـــود قاطـــع بـــود، اما جهت 

ســـنجش افـــکار عمومـــی  مـــردم بخصـــوص طیف 
مذهبـــی جامعـــه، قبـــل از کشـــف حجـــاب دســـت 
بـــه اقداماتـــی زد. ابتدا ممنوعیت پوشـــیدن لباس 
روحانیـــت و بســـاط لبـــاس متحدالشـــکل و کلاه 
پهلـــوی مطرح شـــد چنانچـــه تنها عده معـــدودی از 
علما جواز پوشیدن لباس را داشتند. پس از مدتی 
کلاه یـــک لبه یا همـــان کلاه پهلوی که اســـتفاده از 
آن در ســـطح جامعـــه متـــداول بود، منســـوخ و طی 
دستوری اعلام شد که مردان بایست از کلاه شاپو 
کـــه تمام لبـــه بود، اســـتفاده کنند. البته رضاشـــاه 
جهـــت اطمینـــان دســـت بـــه اقـــدام زیرکانـــه ای زد 
چنانچـــه تبدیـــل کلاه پهلوی به کلاه شـــاپو را جهت 
حفـــظ کارگـــران از گرمـــای آفتاب اعلام کـــرد و طی 
نامه ای به وزارت داخله دســـتور اجـــرای آن را صادر 
کرد. این جایگزینی کلاه هم از سوغاتی های ترکیه 
بـــود چرا که ترک هـــا پس از تغییر رژیـــم، کلاه فینه 

را تبدیـــل به شـــاپو کـــرده بودند.
دلایـــل رضاشـــاه در انجـــام کلیـــه ایـــن اقدامـــات، 
ایـــن بود که نبایســـت بیـــن ایرانی هـــا بـــا اروپائیان 
هیچگونه اختلافی باشـــد و آنهـــا بدانند که تفاوت 
بیـــن ایرانیـــان و اروپائیـــان جز همیـــن کلاه و لباس 
چیـــزی نیســـت. حـــاج مهـــدی قلـــی هدایـــت بیان 
می کنـــد کـــه »در ملاقـــات روزی شـــاه کلاه مـــرا 
برداشـــت و گفـــت حـــالا ایـــن چطور اســـت؟ گفتم 
فی الجملـــه از آفتـــاب و بـــاران حفظ می کنـــد اما آن 
کلاه کـــه داشـــتیم اســـمش بهتر بود. آشـــفته چند 
قدمی  حرکت فرمودنـــد گفتند آخر من می خواهم 

همرنـــگ شـــویم تا مـــا را مســـخره نکنند«
اولین اعتراضات به کشف حجاب در 

کشور
برگزاری جشـــن شیراز با حضور علی اصغر حکمت 
در 13 فروردیـــن 1314ه.ش و پایکوبـــی تعـــدادی از 
دختـــران بی حجـــاب در ایـــن جشـــن نگرانـــی علما 
و طیـــف مذهبـــی را به دنبـــال داشـــت. در اولیـــن 
اقـــدام حســـام الدین فال اســـیری از علمای شـــیراز 
بـــه برگزاری چنین مراســـمی  اعتراض کـــرده و آن را 
از مظاهـــر بی دینی در جامعه دانســـت. اعتراض او 

باعث شـــد تـــا بلافاصله زندانـــی  گردد.
بی حرمتـــی به یک عالم دینـــی و حبس وی، موجی 
از اعتراضـــات را در کشـــور بویـــژه در حوزه هـــای 
علمیـــه قـــم، مشـــهد و تبریـــز در پـــی داشـــت. در 
تبریز دو مرجع عالیقدر، ســـید ابوالحســـن انگجی 
و میـــرزا صـــادق آقـــا بـــه تغییـــر لبـــاس و کلاه شـــاپو 
اعتراض و به ســـمنان تبعید  گردیدند. اما از جمله 
مکان هایـــی که کشـــف حجـــاب باعـــث اعتراضات 
شـــدید شـــد، شهر مقدس مشـــهد بود که منجر به 
قیام مســـجد گوهرشـــاد شـــد.»در مشـــهد هم که 
دســـتور تغییر لباس رسیده بود و خبر جشن شیراز 
و گرفتـــاری فـــال اســـیری و تبعید دو نفـــر از علمای 
تبریـــز منعکس گردیـــده بود، غوغایـــی برپا کرده و 
مراجع روحانی را ســـخت ناراحت نمود. جلســـاتی 
بـــرای بحـــث و گفت و گـــو دربـــاره تغییـــر لبـــاس و 
ســـختگیری هایی کـــه درباره معممیـــن بموقع اجرا 
گذارده بودند تشـــکیل می گردد. در این جلســـات 
که آیت الله حاج آقا حســـین قمی  و آیت الله ســـید 
یونـــس اردبیلی و آقـــازاده فرزنـــد آخوند ملا محمد 
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کاظم خراســـانی و جمعی دیگر از علما و مدرســـین 
درجه اول مشـــهد شـــرکت  داشـــتند، مسأله تغییر 
لبـــاس مطـــرح و اظهـــار عقیده می کنند کـــه دنباله 
تغییـــر لبـــاس به برداشـــتن حجاب منتهـــی خواهد 
گردیـــد و باید با شـــدت از آن جلوگیری نمایند.« تا 
ایـــن زمـــان برخی از علما معتقد بودنـــد که کارهای 
صـــورت گرفتـــه بـــدون اطـــلاع شـــاه بوده و ایشـــان 
مخالـــف ایـــن اعمال ضد دینی بوده و هســـتند، اما 
علـــی اصغر حکمـــت طی نطقی در میـــدان جلالیه 
تهـــران با حضور رئیس الوزراء )ذکاء الملک( به طور 
آشـــکار اعلام می کند که گمان مردم مبنی بر عدم 
آگاهی رضاشـــاه از جشن شیراز و خود سرانه بودن 
ایـــن حادثـــه اشـــتباه محـــض اســـت. در ایـــن نطق 
حکمـــت وقـــوع این حادثه را مســـتقیماً به دســـتور 

شـــخص رضاشـــاه می داند.
اسلام فدایی می خواهد

ایـــن اظهارات و وقوع این حوادث در کشـــور پس از 
درج در مطبوعات در سطح شهر مشهد هم انتشار 
یافـــت. آیت الله ســـید عبدالله شـــیرازی که در این 
زمان در مشـــهد حضور داشـــته و از نزدیک شـــاهد 
وقایـــع بوده اســـت، بیان می کند که چـــون روزنامه 
حـــاوی درج ایـــن مطالب به مشـــهد بـــرای آیت الله 
حســـین قمی  ارسال شـــد. ایشـــان پس از مطالعه 
ایـــن اخبـــار و جریانات طی ســـخنانی گریـــه کرده، 
این طور بیـــان می کنند که»خلاصه اســـلام فدایی 

می خواهـــد و من حاضرم فدا شـــوم.«
پس از این حوادث بود که علمای مشهد همه روزه 
در مســـجد گوهرشـــاد تجمـــع می کنند تا بـــا تبادل 
نظـــر و گفت و گـــو مانع از اجرای سیاســـت های ضد 
دینی رضاخان گردند.»علمای آن زمان خیلی زیاد 
بودند مثل مرحوم آقازاده پســـرآخوند خراســـانی و 
شـــیخ حسن کاشـــانی و شیخ حسن برســـی، اینها 
همه مرجعیت داشـــتند و بخصـــوص مرحوم قمی  
رساله شـــان پخش بود. مرحوم آقازاده مقام شـــان 
از همه بالاتر بود، در حدود60 ســـال سن داشتند و 
پسر دوم آخوند خراسانی بودند بعد از ایشان حاج 
میـــرزا احمـــد بود....اینهـــا هر روز جمع می شـــدند 
در مســـجد گوهرشـــاد هـــر روز یـــک نفر ســـخنرانی 
می کـــرد« در همیـــن راســـتا آیت اللـــه قمـــی  جهت 
مقابلـــه بـــا اجـــرای کشـــف حجـــاب حجج الاســـلام 
غلامرضا طبسی و شمس طهرانی را احضار کرده، 
از آنها  خواســـت تـــا از علما دعوت کننـــد، در منزل 
ایشـــان تجمـــع نماینـــد. در ایـــن جلســـه، آیت الله 
قمـــی  از آنهـــا می خواهـــد تا بـــا همراه شـــدن آنها با 
وی و عزیمـــت بـــه تهران از رضاشـــاه تقاضا کنند تا 
از کشـــف حجـــاب صرفنظرکنـــد. تعلل ایـــن عده از 
علمـــا، مانع از تصمیـــم آیت الله قمـــی  نمی گردد، 
به طـــوری کـــه پس از انـــدک زمانی ایشـــان تصمیم 
 می گیرنـــد بـــا فرزنـــدان خـــود جهـــت ملاقـــات بـــا 

رضاشـــاه به تهران مســـافرت کنند.
مهاجرت آیت الله حسین قمی  به تهران

دربـــاره مهاجـــرت آیت اللـــه قمـــی  بـــه تهـــران اقوال 
گوناگونـــی گفتـــه شـــده اســـت. صاحـــب حدیقـــه 
الرضویـــه می نویســـد:»مرحوم آیت اللـــه قمـــی  بـــا 
اینکـــه فوق العـــاده متأثـــر در اجرای احکام شـــرعی 
بـــود، در عیـــن حـــال بـــه هیچ وجـــه حاضر نبـــود بر 

خـــلاف امنیـــت رفتاری کنـــد و یا اظهـــاری نماید که 
منجر به آشـــوب گردد. به بیـــان و نصایح مراجعین 
را اســـکات می نمـــود تا آنکه شـــخصاً اقـــدام نماید 
بلکه اعلیحضرت شاهنشـــاه فقیـــد و مرکز تجدید 
نظـــر دســـتور فرماینـــد. بدیـــن مناســـبت آقایـــان 
پاکـــروان »اســـتاندار« و اســـدی »نایـــب التولیه« 
را در دارالضیافـــه آســـتان قـــدس ملاقـــات و اظهـــار 
فرمـــود:» مـــن مناســـب نمی دانم فعلاً در مشـــهد 
ایـــن امر اجرا شـــود، مردم را مخالـــف موضوع دیده 
و فهمیـــده ام شـــما دو نفر به شـــاه عـــرض کنید چرا 
می خواهیـــد ما را مســـتهلک در تنصّر فرمایند مگر 
لبـــاس دیگر نمی توان درســـت نمود و پوشـــید؟ آن 
دو نفـــر در جـــواب اظهار داشـــتند مـــا نمی توانیم و 
جـــرأت هم نمی کنیم این مطلب را به شـــاه گزارش 
کنیم، چاره ای نیســـت باید امـــر مبارک بموقع اجرا 
گذارده شـــود.« اما عذر و بهانه تراشـــی استاندار و 
نایـــب التولیه باعث شـــد تا ایشـــان به فکر ملاقات 
با شـــاه بیفتد و یا اینکه آیت الله شیرازی که در این 
زمـــان در مشـــهد مقیم بوده اســـت، ادعـــا می کند 
کـــه روزی در جلســـه ای که در منـــزل آیت الله قمی  
بـــه همین مناســـبت برقـــرار بوده، به ایشـــان گفته 

اســـت، که شـــاه گوشـــش از این تلگراف ها پر بوده 
پس شـــما بایـــد جهت مؤثـــر واقع شـــدن اعتراض 
خود به تهران مسافرت و قضیه عدم اجرای کشف 
حجاب را از شـــاه خواســـتار شـــوید. لذا ایشـــان هم 
ایـــن پیشـــنهاد را پذیرفتـــه و در عزیمـــت بـــر تهران 
مصمـــم شـــده اند. در هرحـــال ایـــن مباحـــث کـــه 
آیـــا چـــه عللـــی آیت اللـــه قمی  را بـــرآن داشـــته تا به 
تهـــران ســـفر کند و یـــا اینکه این فکر ابتدا از ســـوی 
چه کســـی پیشـــنهاد شـــده، از ارزش اقدام ایشان 
به هیـــچ عنوان نمی کاهد.آیت اللـــه جهت مذاکره 
بـــا رضاخـــان بـــه همـــراه دو فرزندش حـــاج مهدی و 
حـــاج حســـن به تهران ســـفر کـــرد. قبـــل از حرکت، 
از ایشـــان درباره نحوه عملکـــرد و اینکه در ملاقات 
بـــا شـــاه چـــه خواهد کرد، ســـؤال شـــد و ایشـــان در 
جواب بیـــان کردند: »اول اصرار و التماس می کنم 
کـــه از برنامه های ضددینی و اســـلامی خود دســـت 

بردارد و اگر موافقت نکرد، دســـت او را می بوســـم 
و اگـــر بـــاز هم موافقـــت نکرد، خفـــه اش می کنم« 
ایشـــان در تصمیم خود قاطع بود به طوری که قبل 
از عزیمتـــش بـــه تهران در حـــوزه تدریس خود بیان 
کرد کـــه اگر جلوگیری از ایـــن عمل خلاف مذهب، 
منـــوط بـــه کشـــته شـــدن ده هـــزار نفر شـــود که در 
رأس آنهـــا خودش هم باشـــد، باز هـــم ارزش دارد.

بـــا ورود آیت اللـــه قمـــی  بـــه تهـــران، ایشـــان در باغ 
سراج الملک شـــهرری اقامت  کرد. با آگاهی یافتن 
علمـــا و مردم تهران ســـیل جمعیت جهـــت دیدار و 
ملاقات با ایشـــان به سوی اقامتگاه ایشان سرازیر 
گردیـــد. این امر باعث نگرانی رژیم شـــد، لذا باغ را 
محاصره و از ملاقات مردم با وی جلوگیری به عمل 
آورد و حتـــی بـــه اطرافیان او اجازه بیـــرون رفتن هم 
نمـــی داد. آقـــای فقیه یکـــی از اســـباط مرحوم حاج 
آقـــا احمـــد قمی  بـــرادر آیت الله قمی  بیـــان می کند 
که در مدت اقامت یکماهه ایشـــان در باغ از جمله 
کارهای وی تدریس به سه نفر از همراهانش بوده 
اســـت. در ایـــن مـــدت عـــده ای از علما بـــه آیت الله 
عبدالکریـــم حائری پیشـــنهاد کردند که اقدامی  در 
این راســـتا انجـــام دهد. لذا هر چنـــد در آغاز جواب 
منفـــی داد امـــا پـــس از مذاکـــره شـــیخ محمدتقـــی 
اشـــرافی با ایشـــان، وی طی تلگرافی تند به دولت، 
اقدامات آنها را خلاف احکام مسلم اسلام و قانون 
اساســـی دانســـت. از ســـویی دیگـــر رضاخـــان کـــه 
حضـــور و فعالیـــت آیت الله قمی  در تهـــران را باعث 
بیـــداری توده هـــای مـــردم می دانســـت، محمـــود 
جم، نخســـت وزیر خود را خدمت ایشـــان فرســـتاد 
تـــا درباره علـــت آمدن آیت الله قمی  بـــه تهران با او 
مذاکـــره نماید. آیت الله قمی  با فرســـتاده رضاخان 
بسیار سرد برخورد کرد، لذا ترفندهای رژیم جهت 
بازگرداندن قمی  به مشـــهد نـــاکام ماند. درهرحال 
بـــا وجود آنکه آیت الله قمی  از جایگاه ویژه ای میان 
علمـــا برخـــوردار بـــود و مرجـــع تقلید بیشـــتر مردم 
خطه خراسان ایشان بودند، با وجود این از حرکت 
و موقعیت ایشـــان چندان اســـتفاده نشد و ایشان 
پـــس از اقامت یکماهـــه، در اوایل جمـــادی الاولی 

1354ه.ق بـــه عتبات تبعید شـــدند.
ورود شیخ محمدتقی بهلول به مشهد و 

آغاز درگیری مردم با رژیم
شـــیخ تقـــی پســـر نظام الدیـــن معـــروف بـــه بهلـــول 
کـــه در ایـــن زمان در شهرســـتان فـــردوس بود، پس 
از ســـخنرانی و تحریـــک مـــردم علیـــه رژیم از ســـوی 
شـــهربانی محـــل مـــورد تعقیب قرار گرفتـــه و ضمن 
فرار از آنجا به مشـــهد وارد می شود. درباره ورود وی 
به مشـــهد اقـــوال گوناگونی وجـــود دارد. در نقلی او 
به دعوت علما به مشـــهد وارد شـــد و در نقلی دیگر 
گفته شـــده اســـدی نایب التولیه، جهـــت فهماندن 
ایـــن مســـأله به رضاخـــان که اجرای کشـــف حجاب 
هنوز در مشـــهد به صلاح نیســـت، از بهلول دعوت 
کرد به مشـــهد بیاید. اما بهلول خود مدعی اســـت 
که پس از ملاقات با یکی از افرادی که از مشـــهد به 
قائن برگشـــته بود، پس از اطـــلاع یافتن از قضایای 
بـــه وقوع پیوســـته، به مشـــهد آمده اســـت. بهلول 
عصـــر روز چهارشـــنبه، 17 تیـــر ماه 1314 به مشـــهد 
وارد و پـــس از مراجعـــه بـــه منـــزل آیت اللـــه قمـــی  از 

محاصره ایشـــان در شهر ری اطلاع یافت. او سپس 
بـــه حرم امام رضـــا)ع( آمد و پس از ســـخنانی کوتاه 
دســـتگیر و در اتاقی محبوس شـــد. بـــا اطلاع یافتن 
نواب احتشـــام رضـــوی از خدام حرم کـــه تا حدودی 
در وعظ هم دســـتی داشـــت، به یکباره کلاه پهلوی 
را از ســـر برداشـــته ضمن پاره کـــردن آن، مردم را به 
رها ساختن بهلول از چنگ مأمورین فرا می خواند. 
بـــا آزاد شـــدن بهلـــول از چنـــگ دولتیـــان، وی طـــی 
ســـخنانی مـــردم را بـــه آرامش دعـــوت کـــرده، بیان 
می کند: »من گفتم شـــما نبایســـت این گونه عمل 
کنیـــد بلکـــه اگر نزد رئیس شـــهربانی و یا اســـتاندار 
رفتـــه و خواهـــش می کردیـــد که مـــن را آزاد ســـازد، 
این گونـــه می شـــد امـــا کار از کار گذشـــته و ما نباید 
نرمی  نشـــان دهیم. باید پایمـــردی کرده و مقاومت 
کنیم؛ یا حاج آقا حســـین قمی  را از زندان آزاد کرده 
و احـــکام اســـلامی  را جـــاری کنیـــم یـــا همـــه کشـــته 
شـــویم.« او در این ســـخنرانی از مردم خواســـت به 
خانه هـــای خود رفته، ضمن فراهـــم کردن مایحتاج 
خانواده هایشـــان بـــرای یـــک هفتـــه و یا بیشـــتر، با 
اســـلحه به مســـجد بازگردند. در همین ســـخنرانی 
بـــود کـــه بهلول از مـــردم دعوت کرد تا شـــب جمعه 

در مســـجد گـــرد هـــم آینـــد. در شـــب جمعـــه اتفاق 
خاصـــی نمی افتد چنانچـــه بهلول در ایـــوان مصّلی 
صحـــن نـــو منبـــر رفتـــه و بـــا کمـــک نـــواب احتشـــام 
رضـــوی ســـخنرانی می کنـــد و در ضمـــن بـــه ایـــرج 
مطبوعی فرمانده لشـــکر مشـــهد کـــه قصد مذاکره 
بـــا او را دارد، جـــواب رد می دهـــد. بـــا اذان صبح روز 
جمعه )1314/4/19ش( نظامیان مسجد گوهرشاد 
را محاصـــره و از پیوســـتن مردمی  که قصـــد ورود به 
مســـجد را داشـــتند، جلوگیـــری به عمـــل می آورند. 
ایـــن مســـأله باعث درگیری بین مـــردم و مأمورین و 
لذا کشـــته و زخمی شـــدن تعدادی می شود. درباره 
کشته شـــدگان حادثـــه اقوال مختلفی وجـــود دارد. 
در نقلـــی 40 نفر مجـــروح و 15 نفر مقتول و در نقلی 
دیگر 8 کشته و 20 نفر مجروح می گردند. براساس 
گزارشـــی که به اســـدی دادند مقتولین و مجروحین 
را 150 تـــن اعـــلام کردنـــد. بنـــا به اظهـــار بهلول پس 

از حملـــه مأمورین به مردم 22 نفر کشـــته و 67 نفر 
زخمـــی  شـــدند و در عیـــن حـــال آنهـــا هـــم تعـــدادی 
تفنـــگ از ســـربازان به غنیمـــت گرفتنـــد. بهلول در 
ادامـــه می افزایـــد کـــه خیانت احتشـــام رضـــوی که 
مسئول مراقبت از یکی از درهای مسجد گوهرشاد 
بوده اســـت، باعث ورود ســـربازان به داخل مسجد 

و قتل عـــام مردم گردیده اســـت.
تعداد کشته و زخمی شدگان قیام 

گوهرشاد
عمق فاجعه بسیار شـــدید بود، به طوری که اجساد 
کشـــته ها و زخمی ها را با کامیون های بزرگ از شـــهر 
خـــارج و در گودال بزرگـــی دفن کردند و حتی بعضی 
بدیـــن ترتیـــب زنده به گور شـــدند. بعضـــی از منابع 
تعـــداد مقتولیـــن و مجروحیـــن را بالـــغ بـــر 850 نفـــر 
ذکر کرده، شـــدت کشـــتار را به حدی دانسته اند که 
چون مأموران نمی توانستند در مدت زمان کوتاهی 
خون هـــا را از روی دیوارهـــا پـــاک کنند، لـــذا بالاجبار 
آجرهـــا را کنـــده و به جای آن با آجرهـــای کوچکی آن 
را بازســـازی کرده انـــد. ســـیدمحمدعلی شوشـــتری 
کـــه خود ناظـــر وقایع بوده، تعداد کشـــته ها را 1670 
نفـــر ذکر می کند. شوشـــتری بیان می کنـــد که آقای 
دیهیمـــی  ریاســـت مالـــی مشـــهد از قـــول کربلایـــی 
تقـــی، تحصیلـــدار مالیـــات نقـــل کـــرده کـــه وقتی  از 
کربلایی تقی از تعداد مقتولین ســـؤال کرده است، 
او در جـــواب گفته: »از عده مســـتحضر نشـــدم ولی 
کامیـــون و اتومبیل هایـــی کـــه جنازه حمـــل می کرد، 
شمرده یادداشـــت کردم؛ تعداد 56 کامیون بود که 
در اغلـــب این کامیون ها صـــدای ناله های زخمی ها 
هـــم شـــنیده می شـــد کـــه التمـــاس می کردنـــد برای 

رضـــای خدا مـــا زنده ایم.«
نتیجه قیام

هرچند مدت زمان زیادی از قیام مســـجد گوهرشاد 
نگذشـــت که بـــا شـــدیدترین وجه ممکن ســـرکوب 
شـــد امـــا در مجمـــوع این حرکـــت نتایج مثبتـــی را به 
همـــراه داشـــت. با اجـــرای کشـــف حجـــاب در ایران 
هرچند علمای شـــهرهای شـــیراز و تبریز هم واکنش 
نشـــان دادند اما بیشترین اعتراضات به این مسأله 
از ســـوی روحانیـــت بیدار مشـــهد صـــورت گرفت که 
طـــی قیام گوهرشـــاد تبلور یافـــت. عزیمت آیت الله 
حســـین قمـــی  کـــه دارای مقلد بســـیار در خراســـان 
بودنـــد بـــه تهـــران، ابتـــکار عملی بـــود که اگـــر تعلل 
بعضـــی از روحانیـــت نبـــود و از ســـویی برنامه ریـــزی 
صحیحی صورت می گرفت، می توانست بهتر مورد 
اســـتفاده قرار گیـــرد، اما با وجود ایـــن خالی از فایده 
هـــم نبـــود. آیت اللـــه قمی  هـــر چند در تهـــران موفق 
به مذاکره با رضاخان نشـــد، ولی با گذشـــت هشت 
ســـال از حادثـــه، بـــا ورود به ایران در ســـال 1322ش 
بـــا تصویـــب مـــواد پنجگانـــه پیشـــنهادی ایشـــان 
توســـط دولت علی ســـهیلی توانســـت بی حجابی را 
رســـماً ملغی ســـازد. در واقع قیام گوهرشـــاد تقابل 
روحانیـــت با ســـلطنت پهلوی و نشـــان از بیـــداری و 
همیشـــه در صحنـــه بـــودن آنها داشـــت و نارضایتی 
مـــردم از اجـــرای سیاســـت های ضددینـــی حکومت 
پهلوی را آشـــکار ســـاخت، چنانچه در کتب اسنادی 
موجـــود در ایـــن بـــاره شـــاهد مخالفت های مـــردم با 

این مســـأله هستیم.

مذاکره عده ای از دولتیان و روحانیون 
با بهلول

اوضاع متشنج مشـــهد همچنان ادامه می یابد. 
پس از گذشـــت مدتـــی به بهلول خبـــر می دهند 
هیأتـــی مرکب از هشـــت نفـــر از جانب حکومت 
قصـــد ملاقات با ایشـــان را دارند. بهلول ملاقات 
بـــا آنهـــا را پذیرفتـــه، خـــود دربـــاره مذاکـــرات 
صورت گرفتـــه و ســـخنانی که بین آنهـــا رد و بدل 
شـــده، چنیـــن اظهـــار می کنـــد: »نـــزد هیأتی که 
در آن اتـــاق منتظـــر بودنـــد، رفتـــم. چهـــار نفـــر 
آنـــان روحانـــی و بقیه کلاه به ســـر بودند. یکی از 
روحانیون، فرزند بزرگ مرحوم آخوند خراســـانی 
بـــود. دیگـــری شـــیخ مرتضـــی آشـــتیانی و دو نفر 
دیگرشـــان را نمی شـــناختم. فکـــر می کنـــم از 
علمـــای تهـــران و حامی  رضاشـــاه بودنـــد، اما آن 
چهـــار نفـــر دیگـــر بـــه ترتیب اســـدی، پاکـــروان، 
ســـرهنگ نوایـــی و سرلشـــکری کـــه فرمانـــده 
نیـــروی ارتـــش خراســـان بـــود، ولـــی اســـم او را 
نمی دانســـتم...« بهلـــول می افزاید کـــه آقازاده 
پســـر آخونـــد اقدامـــات او را به خاطـــر برهم زدن 
آرامـــش و امنیـــت تخطئـــه کـــرده و دیگـــران هـــم 
ســـخنان او را تأییـــد و از او خواســـته اند تـــا بـــه 
این گونـــه اقدامـــات پایـــان بخشـــد. بهلـــول در 
خاطراتـــش بـــه توافق خـــود و رژیم اشـــاره کرده، 
بیـــان می دارد که با رژیـــم در موارد ذیل به توافق 

رســـیده است:
»1ـ مســـجد و اطـــراف آن در اختیـــار مـــا باشـــد و 
هیچ یـــک از عوامـــل رژیـــم بـــدون اجـــازه مـــا وارد 

ایـــن محوطه نشـــوند.
2ـ ما در امور شـــهر دخالت نکنیم، آنها نیز کسی 

از طرفداران ما را بازداشت نکنند.
3ـ نیروهـــای ما بتوانند برای انجام امور شـــخصی 

بـــا آزادی کامل البته بدون ســـلاح تردد نمایند.
4ـ نیروهای ما به ادارات دولتی وارد نشوند.

5ـ اجـــازه دهنـــد کشـــته ها را دفـــن کـــرده و 
نســـمان کنیـــم.« مجروحیـــن را پا

تلگـــراف علمـــا بـــه رضا شـــاه و دســـتور وی مبنی 
بـــر ســـرکوب مردم

در ایـــن زمـــان دیگـــر علمـــای مشـــهد که شـــاهد 
حملـــه نظامیـــان بـــه حـــرم و مســـجد گوهرشـــاد 
و قتل عـــام مـــردم بودنـــد، درصـــدد چاره جویـــی 
برآمدنـــد. لـــذا هشـــت تـــن از آنهـــا از جملـــه: 
ســـیدیونس اردبیلـــی، شیخ هاشـــم قزوینـــی، 
سید هاشم نجف آبادی، ســـیدعبدالله شیرازی، 
ســـیدعلی اکبر خوئی، حاج میـــرزا حبیب ملکی، 
سیدعلی سیستانی، شـــیخ آقا بزرگ شاهرودی 
و شـــیخ مرتضـــی آشـــتیانی، طـــی تلگرافـــی بـــه 
رضاشـــاه و شـــرح وقایع اتفاق افتاده در مشهد، 
از او خواســـتار توقـــف بی حجابـــی می گردنـــد. 
رضاشـــاه بی تفاوت به اخبار مشـــهد به مأموران 
نظامی  دســـتور داد تا مـــردم و جماعت متحصن 
در حـــرم امـــام رضـــا)ع( را متفرقّ ســـازند. پس از 
پاســـخ ایرج مطبوعی فرمانده لشـــکر مشـــهد به 
رضاخـــان مبنـــی بر حفـــظ آرامش و بـــه کار بردن 
سیاســـت جهت تفرقّ مردم، رضاخان ســـرتیپ 
البـــرز را بـــه مشـــهد فرســـتاده، بـــه او دســـتور 
می دهـــد تـــا ســـربازان وارد صحن حرم شـــده در 
صـــورت لـــزوم تیراندازی هـــم نمایند. روز شـــنبه 
ســـرگردی از ســـوی رژیم جهت مذاکـــره با بهلول 
بـــه مســـجد گوهرشـــاد  آمـــده، ضمـــن مذاکـــره 

بـــا بهلـــول بـــه توافـــق نمی رســـند و متحصنیـــن 
همچنان بر خواســـته های خـــود اصرار می ورزند. 
خواســـته های آنها عبـــارت بـــود از: 1ـ وصول خبر 
از حـــاج حســـین قمی  کـــه چندی پیش بـــه تهران 
رفتـــه بـــود. 2ـ مراجعت شـــیخ غلامرضا طبســـی 
و شـــمس نیشـــابوری بـــه مشـــهد کـــه توســـط 

شـــهربانی بـــه نیشـــابور تبعید شـــده بودند.
از عصر روز شـــنبه حوادث در مشـــهد اوج می گیرد 
و چنـــد دســـته از مردم روســـتاهای نزدیک مشـــهد 
بـــا ســـلاح های ســـرد از قبیل بیـــل، تبـــر، داس و... 
بـــه یـــاری مـــردم مشـــهد می شـــتابند. بـــه نقلـــی 
آنهـــا توســـط اســـدی بـــه مشـــهد آورده می شـــوند 
امـــا صدرالاشـــراف در خاطـــرت خـــود ایـــن مســـأله 
را تکذیـــب کـــرده اســـت. پـــس از ختـــم شـــدن کار 
بدین جا، بعضی از علمای مشـــهد جهت جلوگیری 
از قتل عـــام و خونریزی در حـــرم به تکاپو می افتند. 
شـــیخ مرتضی آشـــتیانی نزد اســـدی رفتـــه و ضمن 
گفت و گـــو بـــا او، از وی می خواهـــد کـــه اوضـــاع 
بـــا آرامـــش خاتمـــه یابـــد. آیت اللـــه حســـین فقیه 
ســـبزواری و نهاوندی هم در همان شـــب یکشـــنبه 
نـــزد پاکـــروان رفتـــه و از او می خواهند تـــا اقدامات 
لازم را جهـــت بازگردانـــدن آرامـــش به شـــهر انجام 
دهـــد. در ایـــن دیدار آنها قول می دهنـــد تا مردم را 
به ســـرعت متفرق سازند. هرچند پاکروان سخنان 
آنها را نمی پذیرد. اما اســـدی که از دســـتور کشـــتار 
مـــردم توســـط رضاخـــان آگاه بود، در پـــی ملاقات 
آشـــتیانی بـــا او، درصـــدد برآمـــد کـــه از قتل عـــام 
مـــردم جلوگیـــری به عمـــل آورد، لـــذا بـــه دروغ بـــه 
علمـــای متحصـــن در حـــرم پیغـــام می فرســـتد کـــه 
پاســـخ تلگـــراف آنها بـــه رضاخـــان از مرکز رســـیده 

و بدیـــن ترتیـــب تعـــدادی از آنهـــا را بـــه دارالتولیـــه 
می کشـــاند تـــا بلکـــه اوضـــاع آرام شـــود. بـــا وجود 
ایـــن تمهیـــدات، نظامیـــان صبح یکشـــنبه مورخه 
21 تیرمـــاه 1314ه.ش بـــا یـــورش بـــه متحصنیـــن 
در حـــرم به ســـرکوب آنهـــا می پردازند، لـــذا پس از 
مدتی مقاومت مردم در مقابل تجهیزات نیروهای 

رژیم شکســـته و آنها قتل عام می شـــوند. با شروع 
حمله و کشـــتار جمعـــی از مردم، بهلـــول به همراه 
تعدادی از همراهان خود از دری که به ســـوی بازار 
راه داشـــته، خـــارج و پس از اســـتراحت کوتاهی در 
منزل یکی از اشـــخاص، به صورت پیـــاده از مرز به 

ســـوی افغانســـتان خارج می شـــود.  

عمق فاجعه بسیار 
شدید بود، به طوری 
که اجساد کشته ها 

و زخمی ها را با 
کامیون های بزرگ 

از شهر خارج و 
در گودال بزرگی 

دفن کردند و حتی 
بعضی بدین ترتیب 
زنده به گور شدند. 

بعضی از منابع 
تعداد مقتولین و 

مجروحین را بالغ بر 
850 نفر ذکر کرده، 
شدت کشتار را به 
حدی دانسته اند 
که چون مأموران 
نمی توانستند در 

مدت زمان کوتاهی 
خون ها را از روی 

دیوارها پاک کنند، 
لذا بالاجبار آجرها را 
کنده و به جای آن با 
آجرهای کوچکی آن 

را بازسازی کرده اند
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شـــاپور بختیار، آخرین نخســـت وزیری که از دســـت شـــاه حکم صدارت 
دولـــت را دریافـــت کـــرد؛ اما در حقیقت بخشـــی از راه حـــل بلوک غرب، 
بـــرای ممانعـــت از پیـــروزی انقلابـــی بـــود کـــه می توانســـت خطـــری برای 
هژمونـــی آنهـــا در منطقـــه باشـــد. جـــدای از اســـنادی که نشـــان دهنده 
ارتباط بختیار از مهر 1357 با ســـفارت امریکاســـت؛ در اطراف او افرادی 

بودنـــد کـــه ارتبـــاط مســـتحکمی بـــا امریـــکا داشـــتند. بـــه عنـــوان مثال 
اســـناد لانـــه جاسوســـی نشـــان می دهـــد عبدالرحمـــن برومنـــد با اســـم 
رمز اس. دی. اســـتی از ســـال 1336 با ســـفارت امریـــکا در تهران ارتباط 
برقرار و به جاسوســـی مشـــغول گردید. )شـــاپور بختیار به روایت اســـناد 

ســـاواک، ص 190(

ایـــن کودتـــا، از لحـــاظ تجهیـــزات نظامـــی کـــه 
قـــرار بـــود از داخل و خـــارج در جریان آن به کار 
گرفته شـــود به نحوی طرح ریزی شـــده که سیا 
موفقیـــت آن را قطعـــی می دانســـت. از این رو 
حتـــی اعلامیـــه پیـــروزی آن نیـــز آماده شـــده و 
خانـــه ای نیـــز بـــرای انتقـــال شـــریعتمداری به 
تهران اجاره شـــده بود. شـــریعتمداری باید در 
این خانه مســـتقر می شـــد و به عنـــوان »رهبر 

مذهبـــی« کودتـــا، آن را تأییـــد می کرد.
یکی از ســـران کودتـــا در دادگاه انقلاب، نقش 
ســـازمان ســـیا و ارتجـــاع عـــرب و جریان هـــای 
سیاســـی راســـت مرتبـــط بـــا کودتـــا را چنیـــن 
توضیـــح می دهـــد: »دو الـــی ســـه مـــاه بعـــد از 
پیـــروزی انقـــلاب اولیـــن تماس بیـــن مأمورین 
»ســـیا« و یکـــی از دوســـتان بنی عامـــری در 
اروپـــا برقـــرار شـــد و آنهـــا بنی عامـــری را در خط 
بختیـــار قرار دادند. تمـــام هماهنگی های لازم 
بیـــن کشـــورهای عضـــو بـــازار مشـــترک اروپا و 
ســـتاد بختیـــار در پاریـــس از طریق ســـیا انجام 
گرفـــت...« وی از هماهنگـــی  بین اســـرائیل و 
کشـــورهای منطقه نظیـــر عربســـتان، مصر و 
عـــراق توســـط نماینده ســـیا کـــه در دفتر دکتر 
بختیـــار در پاریـــس مســـتقر بـــود، یـــاد کـــرده 
اســـت و اینکه تأمین هزینه هـــای مادی از این 

طریـــق هماهنگ می شـــد کـــه از آن جمله یک 
چـــک ده میلیـــون دلاری عربســـتان ســـعودی 
بود. شناســـایی افـــراد مخالف در کشـــور یا در 
خارج از کشـــور و معرفی آنها بـــه بختیار انجام 
شـــد از جملـــه پالیزبـــان کـــه در یکـــی از دهات 
عراق مخفی بود، توســـط ســـازمان جاسوسی 
اســـرائیل شناسایی و معرفی و هماهنگی لازم 

بیـــن او و بختیـــار انجام شـــد.
وی می افزایـــد: »آقـــای مهنـــدس قاضـــی در 
جـــواب ایشـــان )در جـــواب تیمســـار محققی( 
گفتنـــد کـــه ما بـــا روحانیـــت پیشـــرفت خوبی 
داشـــته ایم و توانســـته ایم بـــه توافق برســـیم، 
مثـــلاً بـــا آقای شـــریعتمداری. با پســـر ایشـــان 
وارد صحبـــت شـــدیم، پسرشـــان از جانـــب 
آقای شـــریعتمداری قـــول همه گونه همکاری 
را دادنـــد؛ حتـــی منزلـــی در حوالی یوســـف آباد 
برای ایشـــان اجـــاره کرده و قرار بود که ایشـــان 
بلافاصله به تهران منتقل بشـــوند... تا اینکه 
زمـــان بـــه اصطلاح آماده شـــود، و مکان آماده 
شـــود، رادیـــو و تلویزیـــون تصرف بشـــود که یا 
ایشان مستقیماً خودشان از رادیو و تلویزیون 

صحبـــت 
بکننـــد یـــا اینکـــه 

نوار و اعلامیه شـــان پخش 
شـــود و از ایشـــان کمـــک گرفتـــه 

شـــود.« )کیهـــان هوایـــی، 25 تیـــر 1365(
مهندس اســـفندیار درویش، مشاور صنعتی 
ریاســـت جمهـــوری، بـــه همـــراه افـــرادی که از 
دیـــدگاه مـــا کامـــلاً مشـــخص می باشـــند، در 
کودتـــای نافرجـــام نـــوژه نقـــش فعال داشـــته 
بـــا منوچهـــر قربانی  فـــر، سرشـــاخه مالـــی 
کودتاچیـــان همـــکاری نزدیـــک دارد و قبـــل و 
بعـــد از کودتـــا میلیون ها تومان پـــول رد و بدل 
کرده اســـت. منوچهر قربانی فر از ســـال 1974 

جـــزو منابـــع ســـازمان »ســـیا« بود.
ســـران کودتـــا از طریق بختیار بـــا »کومه له« و 
»حـــزب دموکرات« نیز تماس گرفته و بختیار 
در جریـــان ملاقات هـــای متعـــدد با قاســـملو و 
عز الدین حســـینی موافقت آنها را جلب کرده 
بـــود؛ حتی بخشـــی از تیـــم کودتا کـــه در زمان 
حادثه شناســـایی نشـــدند و مأمور به اشـــغال 
ســـازمان صدا و ســـیما بودند، در اواخر مرداد 

1361 دســـتگیر شـــدند که به عضویت خود در 
ســـازمان کومله اعتراف کردند.

کودتاچیـــان بـــا جریان هـــای سیاســـی دیگـــر 
نیـــز مصالحـــه کـــرده بودند. بـــه عنـــوان مثال 
طبـــق اســـناد و مدارکـــی کـــه بدســـت آمـــده، 
تماس هایـــی میـــان کودتاگـــران و موســـی 
خیابانی صورت گرفته بود و ضمن پیشنهادی 
کـــه رهبـــران کودتـــا بـــه ســـازمان مجاهدیـــن 
داده بودنـــد، موافقت شـــده بود که ســـازمان 
مجاهدیـــن در مقابـــل پســـتی که به مســـعود 
رجـــوی واگذار می شـــود، بـــه نفـــع کودتاگران 
از موضعگیـــری در مقابـــل عمـــل کودتا خود را 
کنار بکشـــد. )کیهـــان هوایی، 25 تیـــر 1365(
دیگـــر اســـناد و مدارک کشـــف شـــده حاکی از 
آن بـــود که احمد روناس و منوچهر مســـعودی 
)مشـــاور حقوقـــی بنی صـــدر( محـــور ارتبـــاط 
بنی صـــدر و دفتـــر وی بـــا بختیـــار و گـــروه بـــه 
اصـــلاح اپوزیســـیون بودنـــد. احمـــد روناس از 
اعضـــای کنفدراســـیون )دانشـــجویان خارج از 
کشـــور( بـــود که بعـــد از انقلاب به ایـــران رفت 

و آمد داشـــت.

یکی از اســـناد لانه جاسوســـی حاوی درخواســـت شـــاپور بختیار از ســـازمان سیا 
برای تأمین مالی وی و گروهش می باشد. امریکا فردی را با نام رمز پ/1 معرفی 
می کند و بختیار اســـتقبال می کند. در ســـندی با تاریخ 28 مهر 1358 و با عنوان: 
»هشـــدار ـ شـــامل منابـــع و شـــیوه هاى اطلاعاتـــى اســـت« چنیـــن می خوانیم: 
»بنـــا بـــه اظهـــارات پ/1 بختیار بـــا وى تماس گرفتـــه و از او خواســـته که ملاقاتى 
بیـــن او)بختیـــار( و مقامـــات عالیرتبـــه دولت امریکا یا ســـیا ترتیب دهـــد. ما پیام 
بختیـــار را خیلـــى صادقانـــه به حســـاب آوردیم. او از مشـــکلاتى که بایـــد با منابع 
بســـیار محـــدود بـــر آنها غلبـــه نماید، آگاه اســـت. او راحـــت اعتـــراف مى کند که 
نهضتـــى بـــه آن معنـــاى واقعی نـــدارد و فقط در مراحـــل طرح ریزى اولیه اســـت. 

معذالـــک او امیدها دارد.«
ناصـــر رکنی یکـــی از عوامل بختیار  و از  اعضای اصلی کودتای نوژه می گوید: »در 
پانزدهم  اســـفند 58 که قرار بود  دکتر  بختیار به ایران بیاید، قرار بود که به تبریز 
یـــا خوزســـتان برود. اگـــر تبریز در جریـــان  اقدامات  حزب خلق مســـلمان تصرف 
می شـــد و نیـــروی زمینی و پایگاه هوایی آنجـــا تبعیت  می کرد ، بختیار  به  آنجا وارد 
می شـــد و آذربایجـــان را به عنوان ایـــران آزاد اعلام می نمود. البتـــه آذربایجان  به 
علت  نزدیکی  با  مرز شـــوروی و حساســـیت روس ها به آن از لحاظ جمهوری های 
مسلمان نشـــین خـــودش  در  مرحلـــه  دوم بود. مرحله اول خوزســـتان بود که قرار 
بـــود بـــا یک تهاجم گســـترده هوایی و زمینی توســـط  عراق  و مصر تصرف شـــده و 

بـــه عنـــوان ایران آزاد اعلام و در اختیـــار بختیار قرار  گیرد .«

پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی اگرچـــه مانع از تـــداوم صدارت بختیار شـــد؛ اما 
او تـــلاش داشـــت تـــا نظـــر طـــرف امریکایی را بـــرای کودتا به ســـوی خویش 
جلـــب کنـــد. در مجموعـــه اســـناد لانه جاسوســـی، ســـندهای متعـــددی از 
نقـــش شـــاپور بختیار در انجام توطئـــه علیه نظام جمهوری اســـلامی ایران 
بـــه چشـــم می خـــورد.  در یکی از این اســـناد به تاریخ 6 ســـپتامبر 1979 )15 
شـــهریور 1358( که از ســـفارت امریـــکا در تهران بـــه وزارت امور خارجه آن 
کشـــور مخابره شـــده، زیر عنوان »توطئه گران تبعیدی« آمده اســـت: »رو 
آمدن شـــاپور بختیار در پاریس و شـــایعات مداوم درباره چند ایرانی که در 
توطئـــه بـــرای برانداختن رژیم اســـلامی آیت الله خمینی فعالانه کوشـــش 

می کننـــد این هوس را ایجاد می کند که در این مهاجران سیاســـی می توان 
راه حلی را برای اوضاع ایران که به نظر ایالات متحده ناخوشـــایند اســـت، 
یافـــت. امریکایی هـــا می تواننـــد بـــا بختیـــار وقتـــی بـــه روانی به زبـــان غرب 

صحبـــت می کند، کنـــار بیایند.«
یـــک ســـند لانه جاسوســـی بـــا طبقه بنـــدی »خیلـــی محرمانه« و بـــه تاریخ 
15 اکتبـــر 1979 )23 مهـــر 1358( پـــس از ارائه فهرســـتی از شـــخصیت ها و 
گروه هـــای سیاســـی خـــارج از ایـــران کـــه ســـرگرم برنامه ریزی بـــرای مقابله 
بـــا جمهـــوری اســـلامی ایران هســـتند، به تلاش شـــاپور بختیار بـــرای ایجاد 

هماهنگـــی میـــان آنان اشـــاره کرده اســـت.

روابط تنیده

با امریــــــــکا
بــــــــــــــختیــــــــــــــار

محمدمهدی اسلامی
پژوهشگر

توطئه گران تبعیدی

 هماهنگی ها
برای کودتای نقاب

 کودتای نقابارتباط با سیا

در آ ذر 1359، انجـــام کودتایـــی بـــه دســـتور امریـــکا در برنامـــه 
شـــاهپور بختیـــار )از رهبران جبهـــه ملی و آخرین نخســـت وزیر 
رژیـــم شاهنشـــاهی( و عوامل داخلی و بیرونـــی اش قرار گرفت. 
آغـــاز کودتـــا از پایگاه هوایی شـــهید نـــوژه همـــدان برنامه ریزی 
شـــده بـــود و بـــه همیـــن دلیـــل پـــس از کشـــف و ســـرکوب بـــه 
»کودتـــای نـــوژه« شـــهرت یافـــت، اگرچـــه اســـم حقیقـــی آن 
»کودتـــای نقـــاب« بـــود. ســـازمان اطلاعـــات مرکـــزی امریـــکا 
)CIA( بـــه »کودتـــای نـــوژه« امیـــد زیادی بســـته بـــود و اهمیت 
آن را بیـــش از تجـــاوز نظامـــی صدام ارزیابی می کرد. یک ســـند 
فـــوق محرمانـــه در میان اســـناد لانه جاسوســـی وجـــود دارد که 
بـــه همـــکاری پنهـــان شـــاپور بختیـــار با رژیـــم بعثی عـــراق علیه 
جمهـــوری اســـلامی ایران اشـــاره کرده اســـت. به تازگی اســـناد 
بیشـــتری نیز در این خصوص از دســـتگاه اطلاعاتی انگلستان 
منتشـــر شده اســـت. به گفته عوامل »کودتای نوژه« مدتی بر 
ســـر تقـــدم »کودتای نـــوژه« یا آغاز جنگ تحمیلی بحث شـــد و 
ســـرانجام، بعد از ســـفر بنی عامـــری)از عناصرکودتا( به پاریس 
در اســـفندماه، این طـــرح )آغاز جنگ تحمیلـــی( در »تقدم 2« 

قـــرار گرفـــت و »تقـــدم 1« به کودتا داده شـــد.

سازمان اطلاعات 
مرکزی امریکا 

)CIA( به »کودتای 
نوژه« امید زیادی 

بسته بود و اهمیت 
آن را بیش از تجاوز 

نظامی صدام 
ارزیابی می کرد. یک 

سند فوق محرمانه 
در میان اسناد لانه 

جاسوسی وجود 
دارد که به همکاری 
پنهان شاپور بختیار 
با رژیم بعثی عراق 

علیه جمهوری 
اسلامی ایران اشاره 

کرده است
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»کودتـــای نقـــاب« که بســـیار پیشـــرفته تر از کودتـــای 28 مرداد 
1332 بـــود، در تاریـــخ 18 تیـــر ماه 1359 خنثی شـــد. اما »ســـیا« 
و »اینتلیجنس ســـرویس« از این شکســـت درس نگرفتند و به 
تلاش هـــای خـــود بـــرای اجـــرای طرح های برانـــدازی دیگـــر ادامه 
دادنـــد. در فاصلـــه شکســـت »کودتـــای نـــوژه« تـــا »کودتـــای 
قطـــب زاده ـ شـــریعتمداری« )فروردیـــن 1361(، یعنـــی در طـــول 
یـــک و نیم ســـال، ســـه توطئـــه کودتایـــی دیگر نیز به سرنوشـــت 
»نوژه« دچار شـــد. آن هم در شـــرایطی که اغتشـــاش و آشـــوب 
در ســـنندج، نقده، مریوان، پاوه، گنبد، زاهدان، خوزستان و... 

مکمـــل این کودتاهـــا بود.
حجت الاســـلام ری شـــهری، رئیس وقـــت دادگاه انقلاب ارتش، 
در گـــزارش مطبوعاتـــی خـــود گفـــت: »... اولین گـــروه براندازی 
»پارس« بود، که مخفف »پاســـداران رژیم ســـلطنتی« اســـت. 
دومیـــن گـــروه براندازی »نمارا« بود و ســـومین گروه »نیما« نام 
داشـــت و چهارمیـــن گروه که آقـــای قطب زاده نـــام آن را »نجات 
انقـــلاب ایـــران« گـــذارده بـــود. ارتبـــاط تمامـــی ایـــن گروه هـــا بـــا 
واســـطه یابی واســـطه به ســـازمان جاسوسی »ســـیا« و شیطان 
بزرگ برمی گردد. طبق مدارکی که در دســـت اســـت، شـــخصی 
بـــه نـــام آرمین با نام مســـتعار »آرش« ضمن تمـــاس با خانواده 
منحوس پهلوی در مصر و ژنرال علا در آن کشـــور گروه »پارس« 
را تشـــکیل می دهـــد، که اعضـــای این گروه حدود یکســـال و نیم 
قبل دســـتگیر شـــدند. از اعضای این باند، مهاجری با قطب زاده 
تماس داشـــته اســـت. پس از دستگیری این باند، متوجه توطئه 
بانـــد و شـــبکه دیگـــری به نـــام »نمارا« شـــدیم. عامـــل ارتباطی 
این شـــبکه پزشـــک پور بود، که در تماس مســـتقیم با اســـرائیل 
بـــود و رهبـــر آن ســـرهنگ رضازاده بـــود. بعد از دســـتگیری اینها 
شـــبکه دیگـــری به نام »نیما« کشـــف شـــد، که حـــدود یک ماه 
قبـــل بـــرادران ســـپاه موفـــق به کشـــف این شـــبکه و دســـتگیری 
اعضایـــش شـــدند، که در ایـــن رابطه حدود 25 نفر شناســـایی و 
دســـتگیر شـــدند. خط ارتباطی این شـــبکه با ســـازمان »سیا«، 
»جبهـــه ملی« و دکتر منوچهر شـــایگان بوده اســـت. جالب این 
اســـت که این افراد حتی کابینه خود را هم تشـــکیل داده بودند.

ایـــن طرح هـــای ناموفـــق کودتا برای »ســـیا« هزینه های بســـیار 
ســـنگینی دربرداشت. در پی چنین شکست های متوالی بود که 
»بنیاد هریتج« اعلام داشـــت: »انقلاب ایران خود را مستحکم 
کـــرده و مخالفیـــن خود را در هم کوبیده تا حـــدی که یک انقلاب 

یـــا کودتا در آینده نزدیک غیرممکن اســـت.«
آنچـــه قابـــل توجه اســـت؛ طرح ثانویه ای اســـت که با شکســـت 
کودتا اجرا گردید. از یک ســـو عوامل نفوذی همچون کشـــمیری 
بـــا بهانـــه پاکســـازی ارتـــش، ضرباتی غیرمرتبـــط زدند کـــه آن را 
تضعیـــف کـــرد و زمینـــه را بـــرای حمله عـــراق فراهم ســـاخت و از 
ســـوی دیگر بختیار و عناصر اطلاعاتی فرانســـه و... عراق را برای 
حملـــه بـــه ایران تشـــویق کردنـــد تا به گمـــان خویـــش، در مدتی 

کوتـــاه انقلاب متوقف شـــود.

3 روز مانـــده بـــه موعـــد کودتـــا یکـــی از خلبانـــان که بـــرای همکاری انتخاب شـــده 
بـــود، در تهـــران با ســـروان حمیـــد نعمتی ملاقـــات می کند که حمیـــد نعمتی به او 
می گویـــد مأموریـــت تـــو بمباران بیـــت امام)ره( اســـت و ما می توانیم تـــا 5 میلیون 
نفر را بکشـــیم. خلبان یاد شـــده در مقابل نوع مأموریت و وســـعت کشـــتار مردم 
غافلگیر و مردد شـــد، اما به دلیل ترس از ســـران کودتا نمی دانســـت چه باید کند.
وی پـــس از خـــروج از خانـــه حمیـــد نعمتی، تشـــویش و نگرانی بر او مســـلط شـــده 
و می خواســـت موضـــوع را بـــا کســـی در میـــان بگذارد. آن شـــب در خانـــه موضوع 
کودتـــا را بـــا بـــرادر و مـــادرش در میان می گذارد و مادر که به شـــدت ناراحت شـــده 
بـــود، پاســـخ داد: تـــو نـــه تنها نباید ایـــن کار را بکنـــی، بلکه باید بـــه انقلابیون خبر 
دهـــی و جلـــوی ایـــن کار را بگیری که اگر غیر از این باشـــد شـــیرم حلالت نیســـت.

این ســـخن مادر موجب شـــد در نخســـتین دقایق بامداد چهارشنبه خلبان 
یـــاد شـــده تصمیم خـــود را بگیـــرد و با پذیرش احتمال کشـــته شـــدن 

توســـط ســـران کودتا، ماجـــرای کودتا را افشـــا کند .
او از خانـــه خـــارج می شـــود و پـــس از پـــرس و جوهـــا و 
دوندگی هـــای مختلـــف، حـــدود اذان صبـــح منـــزل 
حضـــرت آیت اللـــه خامنـــه ای را یافتـــه و خـــود 
را بـــه آنجا می رســـاند . رهبـــر معظم انقلاب 
ایـــن واقعه را چنیـــن تعریف می کنند: شـــبی 
حـــدود اذان صبـــح دیـــدم کـــه در منـــزل مـــا را به 
شـــدت می زننـــد، مـــن رفتـــم دیـــدم می گوینـــد یک 
ارتشـــی آمده و با شـــما کار واجب دارد، دیدم یک نفر 
تکیـــه داده بـــه دیـــوار، بـــا حال کســـل و آشـــفته و خســـته 
ســـرش را فرو برده، گفتم شـــما با من کار دارید، بلند شـــد و 
گفـــت: بلـــه گفتم: چکار داریـــد، گفت: کار واجبـــی دارم و فقط 
بـــه خودتان می گویم... من به حرفش حســـاس شـــدم... احتمال 
ایـــن بود که ســـوءنیتی داشـــته باشـــد امـــا دیدم نمی شـــود به حرفش 
گـــوش نـــداد... یـــک جایی گوشـــه حیـــاط نشســـتیم... آثـــار بی خوابی و 
خیابان گـــردی و خســـتگی و هیجـــان در او پیدا بود. خلاصـــه آنچه گفت این 
بـــود کـــه در پایـــگاه همـــدان اجتماعی تشـــکیل شـــده و تصمیمی بـــر کودتایی 
گرفتـــه و پول هایـــی به افـــراد زیادی داده اند، به خـــود من هم پـــول داده اند... قرار 
اســـت جمـــاران و چنـــد جـــای دیگر را بمبـــاران کنیم، پرســـیدم: کی قرار اســـت این 

کودتـــا انجام شـــود، گفت: امشـــب.
چند ســـاعت پس از افشـــای کودتا به وســـیله خلبان یاد شـــده، یکی از درجه داران 
تیپ 23 نوهد نیز به کمیته مســـتقر در اداره دوم ســـتاد مشـــترک مراجعه می کند 
و پـــس از افشـــای کودتـــا و اعتـــراف بـــه اینکه قرار اســـت به همراه عـــده ای دیگر در 
براندازی جمهوری اسلامی شرکت کند، یک پاکت حاوی بخشی از طرح عملیات 
کودتـــا را در اختیـــار کمیته فوق قرار می دهد، به این ترتیب به فاصله چند ســـاعت 
از ســـوی 2 عنصـــر جذب شـــده بـــه کودتا، اقـــدام به ضـــد کودتا تبدیل می شـــود و 

انقـــلاب در برابـــر خطری کـــه در چند قدمی اش کمین کرده بود، آگاه می  شـــود.
بـــا جمع بنـــدی اطلاعـــات و تکمیـــل آن و بـــا اطلاعاتی کـــه از قبل جمع آوری شـــده 
بـــود، عملیـــات مقابله با کودتـــای قریب الوقوع، به ســـرعت در دو محور پارک لاله 
و پایـــگاه شـــهید نوژه طرح ریزی شـــد. پـــارک لاله محـــل تجمع 40 تـــن از خلبانانی 
بـــود کـــه قرار بود بـــا اتوبوس به پایگاه هوایـــی نوژه بروند و به دیگـــر خلبانان کودتا 
بپیوندند. )کودتای نوژه، مؤسســـه مطالعات و پژوهش های سیاســـی بهار 1384(

از نظـــر رهبـــران کودتـــا فتـــح تهران مســـاوی با پیروزی در سراســـر کشـــور 
تلقی می شـــد و در این محاســـبات با ســـقوط تهران مراکـــز نظامی ـ اداری 
ســـایر شـــهرها با توجـــه به ضرباتی کـــه همزمان با عملیات تهران توســـط 
شـــاخه های کودتـــا در سراســـر کشـــور بر آنها وارد می شـــد و بـــه تبعیت از 
تغییـــر قـــدرت در مرکـــز بـــا رهبـــران کودتـــا اعـــلام همبســـتگی می کنند و 

مترصـــد اجـــرای فرمان های »شـــورای نظامی« می شـــوند.
بـــا ایـــن تصور طبیعی تر این بـــود که مبدأ و مرکز عملیـــات کودتا در تهران 
شناســـایی می شـــد و نـــه در نزدیکـــی همدان. البتـــه در طـــرح اولیه کودتا 
پایـــگاه یکـــم نیروی هوایی در مهرآبـــاد به عنوان مرکز ثقـــل کودتا انتخاب 
شـــده بـــود. امـــا بزرگترین نقطه قـــوت این پایـــگاه همان امتیـــازی بود که 
بزرگتریـــن نقطه ضعف آن نیز محســـوب می شـــد. پایـــگاه در تهران بود و 
ایـــن امتیـــاز بزرگی بود. اما ایـــن پایگاه در مناطق مســـکونی محصور و در 
دســـترس مردم بود و این ضعف بزرگی محسوب می گردید. کودتاگران از 
این بیم داشـــتند که در روز عملیات پس از پروازهای نخســـتین و بمباران 
اهـــداف تعیین شـــده مردم از هر ســـو به پایگاه هجوم برنـــد و پس از خارج 
کردن پایگاه از دســـت محافظین در ســـطح باندها پراکنده شوند و امکان 
فرود و صعود را از هواپیماها بگیرند و کودتا با شکســـت مواجه شـــود. لذا 

آنان درصدد شناســـایی پایگاهـــی برآمدند که:
1 ـ دارای هواپیما باشد.

2 ـ به تهران نزدیک باشد.
3 ـ خارج از شهر باشد.

4 ـ عناصر مستعد و قابل جذب داشته باشد.
5 ـ رهبـــران عملیـــات هوایـــی کودتا حداکثر آشـــنایی را با پرســـنل و اماکن 

آن داشـــته باشند.
»پایـــگاه شـــهید نـــوژه« در آن زمـــان و در ارتبـــاط بـــا کودتاگـــران به دلیـــل 
امتیازاتـــی که داشـــت بـــرای اهداف کودتا مطلوب تشـــخیص داده شـــد. 
زیـــرا هـــم از نظـــر داشـــتن هواپیماهای قابل تجهیز به ســـلاح ســـنگین بر 
پایـــگاه مهرآباد برتری داشـــت و هـــم نزدیک ترین پایگاه به تهـــران بود. از 
طرفی در 60 کیلومتری همدان قرار داشـــت و دور از دســـترس مردم بود.
از جهتـــی دیگـــر ســـرتیپ خلبان آیـــت محققـــی، فرمانده پیشـــین پایگاه 
یکـــم مهرآباد، ســـپهبد ســـعید مهدیـــون، ســـروان نعمتی، ســـروان بیژن 
ایران نـــژاد، ســـروان یوســـف پوررضایی و... در آنجا خدمـــت کرده و اماکن 

و پرســـنل پایگاه را می شـــناختند.
قـــرار بـــود همزمان بـــا پخش خبر بمبـــاران جمـــاران و دیگر مراکـــز نظامی 
و سیاســـی و اعـــلام اســـامی مراکز تخلیه شـــده در شـــمال غربـــی و غرب و 
جنـــوب و شـــرق ایـــران، نیروهای زیـــر وارد عمل می شـــدند؛ در آذربایجان 
شـــرقی بقایای »حـــزب جمهوری خلـــق مســـلمان«، در آذربایجان غربی 
صنـــار و چنگیـــز مامـــدی، در باختـــران پالیزبان، در خوزســـتان بخشـــی از 
لشـــکر 92 زرهی اهواز بـــه اضافه افراد خودفروخته عشـــایر به فرماندهی 
ســـرهنگ عزیز مـــرادی در اصفهان و در فارس باند خســـرو قشـــقایی، در 

خراســـان قســـمتی از لشـــکر 77 پیاده مشهد و...

عملیـــات کودتـــا قـــرار بـــود بـــه طـــور همزمـــان در 
تهـــران و ســـایر شـــهرهای بـــزرگ بـــه اجـــرا درآیـــد 
و اماکنـــی بـــا هواپیماهـــا بمبـــاران شـــود. بنـــا بود 
کودتاگران در این بمباران از بمب  های خوشـــه ای 
و آتش زا اســـتفاده کنند. آنان در حدود 30 فروند 
هواپیمـــا، 60 نفـــر خلبـــان و حـــدود 500 نفـــر افراد 
فنـــی و نظامـــی را برای شـــرکت در عملیـــات آماده 
کـــرده بودنـــد. برخـــی از عناصر دســـتگیر شـــده، 
اهـــداف تعییـــن شـــده بـــرای بمبـــاران در تهـــران را 
بـــه این ترتیب نـــام بردند: بیت امـــام در جماران، 
فـــرودگاه مهرآبـــاد، مقـــر نخســـت وزیری، ســـتاد 
مرکزی ســـپاه پاســـداران انقلاب اســـلامی، ستاد 
مرکـــزی کمیتـــه انقـــلاب اســـلامی، پـــادگان ولـــی  
عصر)عـــج(، پـــادگان امـــام حســـین)ع(، پـــادگان 
خلیـــج، کمیته انقلاب اســـلامی منطقه 9، کمیته 
انقلاب اســـلامی منطقه 4، کاخ ســـعد آباد )چون 
آنجـــا را انبـــار مهمـــات می دانســـتند( و پـــادگان 

نوجوانـــان در لویـــزان.
بـــه گفتـــه همـــه افـــراد دســـتگیر شـــده از جملـــه 
تیمســـار محققـــی، »بیـــت امـــام« نخســـتین و 
مهم تریـــن هدفـــی بود که بایـــد بلافاصله بمباران 
می شـــد. حملـــه بـــه بیـــت امـــام مرکز ثقـــل کودتا 
را تشـــکیل مـــی داد و بـــه معنای به دســـت آوردن 
کلید پیـــروزی کودتا بود. برای ســـران کودتا کاملاً 
مشـــخص بـــود تـــا زمانـــی کـــه امـــام زنده اســـت، 
مـــردم بـــا یک کلمه ایشـــان بـــه خیابان هـــا ریخته 
و عمـــل کودتـــا را عقیم خواهند کـــرد... به همین 
جهـــت از بیـــن بـــردن امـــام یکـــی از مهم تریـــن 
هدف هـــای کودتـــا بـــود و بـــرای اجـــرای آن بیش از 
ســـایر هدف ها، هواپیما و مهمات سنگین در نظر 

گرفتـــه شـــده بود.
»رضـــا مرزبـــان« کـــه از عناصـــر ســـتاد سیاســـی 
بختیـــار بـــوده و در اواســـط بهمـــن  مـــاه 1358 بـــه 
پاریـــس عزیمـــت کـــرد تـــا بختیـــار را در جریـــان 
تحـــولات ایران قرار دهد، اظهـــار می دارد: »من از 
ایشـــان )بختیار( و جواد خادم خواستم به من نیم 
ســـاعت فرصـــت بدهند تـــا آنها را از وضع کشـــور 
و آنچـــه از نزدیـــک شـــاهد آن بـــوده ام، آگاه کنم و 
سپس شـــروع کردم به تفسیر درباره جو سیاسی 
موجـــود مملکـــت،  وضعیـــت نیروهـــای سیاســـی 
دســـت  اندرکار مثـــل حـــزب جمهـــوری اســـلامی، 
ســـازمان مجاهدین خلـــق، فداییـــان خلق، حزب 
تـــوده، ســـازمان پیـــکار و گروه هـــای مختلـــف. 
ســـپس به وضعیت پوســـیده جبهه ملی و احزاب 
وابســـته به آن پرداختم و اینکه در تهران به کمک 
دوستان خیلی سعی کردیم یک جبهه ملی فعال 
و دربرگیرنده نســـل جوان ایجاد کنیم اما به هر در 
کـــه زدیم به ســـنگ خورد... ســـپس برای ایشـــان 
شـــرح دادم که مســـأله گروگانگیری روی اقتصاد 
ایران اثر گذاشـــته و اثراتش در بهار آینده )1359( 

شـــدیدتر می شـــود. بخصـــوص کـــه کشـــورهای 
دوســـت امریکا ممکن است عکس العمل نشان 
دهند... در مورد پاکســـازی در ارتش نیز صحبت 
کـــردم و اینکـــه ارتـــش بـــه شـــدت لطمـــه خـــورده 
اســـت. ســـپس بـــه وضع عـــراق پرداختـــم و اینکه 
صدام  از قرارداد 1975 و شکســـت 1973 ســـخت 
شـــرم زده اســـت و ممکن اســـت از ضعـــف ارتش 

ایـــران بهره برداری کنـــد و...«
در پـــی ســـفر مرزبـــان به پاریـــس و اطـــلاع بختیار 
از شـــرایط تـــازه کشـــور، بنـــی  عامـــری نیـــز در روز 
پانزدهـــم اســـفند ایـــران را بـــه قصد فرانســـه ترک 
کرد. او در پاریس به اعضای ســـتاد نظامی بختیار 
یعنی تیمسار امیر فضلی )رئیس هواپیمایی ملی 
در دولت شـــریف امامی( و ســـرهنگ بای احمدی 
و پالیزبـــان و نیـــز با خـــود بختیار، جـــواد خادم و... 

ملاقـــات و گفت و گـــو کرد.
گـــزارش بنی عامـــری از تـــدارکات فراهـــم شـــده 
در نیروهـــای مســـلح، مکمـــل تحلیـــل مرزبـــان از 
وضعیـــت آســـیب پذیر جمهوری اســـلامی شـــد و 
ســـتاد بختیـــار را به این نتیجه رســـاند کـــه در بهار 
آینـــده )1359( این »تزلزل« در اوج اســـت و چون 
از یـــک ســـو جمهوری اســـلامی در بعـــد داخلی رو 
به فرســـایش اســـت و در بعد خارجی با فشارهای 
ســـنگین سیاســـی و اقتصـــادی ناتـــو و امریـــکا و 
خطـــر نظامی رژیم عراق مواجه اســـت و از ســـوی 
دیگـــر زمینه هایـــی نیـــز بیـــن برخـــی از نظامیان و 
»رجال« سیاســـی و تعـــدادی از روحانیون فراهم 
آمـــده، لازم اســـت طـــرح اول تـــا نتیجـــه انجـــام 
»کار بـــزرگ« بـــه بوتـــه تعویق ســـپرده شـــود. کم 
و کیـــف »کار بـــزرگ« بـــه واســـطه فـــرار قادســـی 
)از مســـئولان کودتـــا( از ایـــران همچنان پوشـــیده 
مانـــد ولـــی پـــس از شکســـت ماجـــرای طبـــس و 
متعاقـــب ملاقـــات ســـفرای امریـــکا و انگلیس در 
پاریـــس بـــا بختیـــار بـــرای کودتـــا، ضرب الاجل آن 
تعییـــن گردید. البتـــه حق تقدم کودتا نســـبت به 
طرح هـــای دیگـــر از قبیـــل حملـــه عراق بـــه ایران و 
تصـــرف خوزســـتان و اعلام »ایـــران آزاد«، پس از 
مســـافرت بنی عامـــری بـــه پاریـــس در 15 اســـفند 
1358، مشـــخص شـــده بود و در تصویب اولویت 
کودتـــا نظـــرات نماینـــدگان »ســـیا«ی امریـــکا و 
»موســـاد« اسرائیل و »استخبارات« عراق نقش 

مهمی داشـــت.
وظیفـــه ســـه نماینـــده مذکـــور بـــه ترتیـــب عبارت 
بـــود از: هماهنگـــی برنامه هـــای ســـتاد بختیـــار با 
سیاســـت های امریکا، قراردادن تجربیات جنگی 
برق آســـای رژیـــم اشـــغالگر قـــدس و بهره جویـــی 
از نیروهـــای هوایـــی در ضربـــات نخســـت تهاجـــم 
توســـط گـــروه نظامـــی ســـتاد و ایجـــاد هماهنگی 
میان ســـتاد کودتا و نیروهای پالیزبان و طرح های 

تجاوزگرانـــه رژیـــم عراق.

پایگاه نوژه: مبدأ و محور عملیاتهدف: جماران

خنثی شدن کودتاافشای کودتا

 حمله به بیت امام 
مرکز ثقل کودتا را 
تشکیل می داد و 

به معنای به دست 
آوردن کلید پیروزی 

کودتا بود. برای 
سران کودتا کاملاً 

مشخص بود تا 
زمانی که امام زنده 
است، مردم با یک 

کلمه ایشان به 
خیابان ها ریخته و 

عمل کودتا را عقیم 
خواهند کرد



اول. بـــرای مطالـــب شـــماره قبـــل کـــه 
دنبـــال تصاویـــر کورمـــک مک کارتـــی 
بـــودم بـــه تصاویـــر بســـیار باکیفیت و 
متنـــوع و بـــا تعـــداد زیـــاد رســـیدم، به 
قـــدری کـــه نمی دانســـتم از کدام یـــک 
اســـتفاده کنـــم و دیگـــری را بـــه کناری 
بگـــذارم. بـــرای این شـــماره بابت پیدا 
کـــردن چهـــار قطعه عکس درســـت و 
حســـابی از مهـــدی آذریـــزدی چنان به 
دریوزگی افتادم که مســـلمان نشنود 
کافـــر نبینـــد! یعنـــی مـــا بالاخـــره چـــه 
وقتـــی قـــرار اســـت کـــه حواســـمان به 
جزئیات باشـــد خـــدا می داند. بالاخره 
بایـــد یک نفری یک جایـــی به ذهنش 
برســـد که ما بـــه تصاویر بـــا کیفیت از 
مشـــاهیرمان هـــم نیـــاز داریـــم یا نه؟

دوم. یک باری نشســـته بودیم با چند 
نفـــر از دوســـتان و انـــدازه ســـوادمان 
بحثی سیاسی و اقتصادی می کردیم. 
یکـــی از رفقـــا هرکســـی هرچیـــزی کـــه 
می گفـــت یـــک برچســـب بـــزرگ بـــه 
گوینده می چســـباند و بعد بر اســـاس 
آن برچســـب اصـــل حـــرف را هـــم زیـــر 
ســـؤال می بـــرد. آن روز مـــن و باقـــی 
دوســـتانم زیاد عباراتـــی مثل »لیبرال 
ســـرمایه دار«، »چـــپ ارتجاعـــی«، 
»تندروی متحجر« و غیره را شنیدیم.

ســـوم. حـــالا جالـــب اینجاســـت که در 
جمـــع ما، ایـــن آقـــای برچســـب زننده 
و  یـــن  قطعی تر  ، یـــن متقن تر
لایتغیرترین احـــکام را صادر می نمود 
و اصـــلاً جـــوری صحبـــت می کـــرد 
کـــه گویـــا جمـــع دانـــش فریدمـــن، 
فوکویامـــا، مارکـــس، انگلـــس، دکتـــر 
علـــی شـــریعتی و کوروش کبیـــر با هم 
در مخـــزن ذهن ایشـــان ذخیره شـــده 
اســـت. در حالـــی کـــه در همین جمع، 
بـــدون شـــک کم دانش تریـــن فـــرد 
همیـــن رفیـــق مدعـــی و برچســـب زن 

ما بـــود.
چهـــارم. اینکـــه رفیق ماســـت و ما هم 
میـــان خودمـــان بـــه بـــالا و پایین هـــای 
یـــم. شـــما  ر ینطـــوری عـــادت دا ا
فکـــر کنیـــد روزنامه نـــگار و خبرنـــگار 
و  نه  رســـا ئل  مســـا رشـــناس  کا و 
سیاســـتگذار و تصمیم گیر کم مطالعه 
باشـــند. فکـــر می کنیـــد بـــرای جمـــع 
کردن انتقادات و توجیه اقداماتشـــان 
بـــه چـــه حربـــه ای چنـــگ می اندازند؟
پنجـــم. آفرین درســـت حـــدس زدید، 
حتـــی اگر حدس هم نزدیـــد باز آفرین 
چـــون من اینجا همه شـــما را دوســـت 
دارم، پـــس آفریـــن درســـت حـــدس 
زدیـــد یـــا نزدیـــد! آن عزیـــز مســـئول 
مـــی رود ســـراغ برچســـب زدن بـــه 
منتقـــدان، آنهـــا را تا حد دشـــمن کافر 
پاییـــن مـــی آورد و خـــودش را می بـــرد 
می چســـباند صاف بغل خانه مقدس 
خـــدا. یعنـــی از الان بـــه بعـــد دیگـــر 
اگـــر بـــه آقـــای مســـئول حرفـــی زده 
باشـــی انگار به کعبه مقـــدس توهین 
کـــردی. از اینجـــا بـــه بعـــدش هـــم که 
دیگـــر روشـــن اســـت. ماجـــرا درکل از 
مســـیرش خـــارج می شـــود. منتقـــد 
واقعی برای شـــخصیت خودش ارزش 
قائـــل اســـت و آن را ارزانی هر ادبیاتی 
نمی کنـــد، بقیـــه مخالفـــان هـــم کـــه 
چهارتـــا می گذارنـــد روی حرف هـــای 
آقـــای مســـئول و بـــه خـــودش پـــس 

می دهنـــد.
ششـــم. راه حـــل؟ مطالعـــه کنیـــد و 
مدعـــی نباشـــید عزیـــزان دلـــم. شـــما 
هرچقدر بیشـــتر بخوانیـــد، رواداری و 
شنوایی بیشـــتری پیدا می کنید، برای 
خودتان هم بهتر اســـت که باســـوادتر 
می شـــوید، بـــرای هـــر مشـــکلی هـــم 
نمی زنیـــد بـــه صحـــرای کربـــلا و از 
فیل هـــای تاریخی مایـــه نمی گذارید. 
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آقا اصلاً معلوم نیست این دبیرگروه کتاب چه مشکلی با ما 
دارد؟ آن هم با مایی که بدون شـــک زیباترین، جذاب ترین، 
مفرح تریـــن و خیلـــی چیزهـــای دیگرترین بخش گـــروه کتاب 

هستیم. 
باز اســـتاد فیل شـــان یاد هندوســـتان کرد و همینجوری الکی 
الکی پنج شـــش هفته من را در ســـوز دیدار شـــما گذاشـــت و 
حـــالا مـــن آنقدر ســـوخته ام که دیگر ته گرفتـــه و قابلیت ارائه 

به شـــما را ندارم. 
خیلـــی بامـــزه ام مگـــر نـــه؟ خـــودم می دانـــم! حـــالا بگذریم از 
ایـــن خیانـــت تاریخـــی که دوبـــاره در حق مـــا روا شـــد و برویم 

سراغ شـــاهنامه.
 آخریـــن بـــار رســـیدیم بـــه اینجـــا کـــه ســـلم و تـــور به شـــکلی 
ناجوانمردانـــه ایرج را کشـــتند، یکی از همســـران ایـــرج باردار 
بـــود و دختـــری بـــه دنیا آورد و بعـــد از آن دختر، پســـری متولد 
شـــد بـــه نام منوچهـــر و هنگامی کـــه منوچهر به انـــدازه کافی 
بالید و آموخت و ورزیده شـــد، فریـــدون او را آماده کرد تا برود 

و انتقـــام پدرش را از ســـلم و تـــور بگیرد. 
ســـلم و تـــور هـــم کـــه دیدنـــد هـــوا پـــس اســـت نامـــه ای پـــر از 
خواهـــش و تمنا برای بابا فریدون فرســـتادند. رســـیده بودیم 

بـــه اینجا...
فریـــدون نـــه گذاشـــت و نه برداشـــت یک پاســـخ تنـــد و تیزی 
بـــه نامـــه دو پســـر خیره ســـرش فرســـتاد کـــه چـــون مخاطب 
ایـــن صفحـــات خانواده اســـت من از خیـــر انتشـــارش در این 

قســـمت می گـــذرم.
محتـــوای نامـــه چیـــزی در این حدود بـــود که »الان بـــرای ابراز 
پشـــیمانی دیر اســـت و سرنوشت شما مقدر شـــده است«.

برادران ســـلم و تور که دیدند ماجرا از این قرار اســـت ســـپاهی 
گردهـــم آوردنـــد که به نبرد منوچهر برونـــد. چند وقت بعد دو 

ســـپاه به هم رســـیدند.  از لشـــکر ســـلم و تور پهلوانانی ترک 
بـــه نبـــرد قارن و ســـام آمدنـــد که نهایتاً ســـام دهان آنـــان را با 
خاک محل نبرد آشـــنا کرد و شکستشـــان داد. ســـپاه تور هم 
کـــه دیـــد اوضـــاع از ایـــن قرار اســـت جمع کـــرد و رفت تـــا فردا 

بیایـــد و انتقامی ســـخت از ایرانیان بگیرند. 
فـــردا هـــم آمـــد اما ماجـــرا بـــرای تور تفـــاوت خاصـــی نکرد که 
هیچ، وضعشـــان بدتر هم شـــد، جنگ بشدت بالا گرفته بود 

و ســـپاه تور در تنگنایی شـــدید دســـت و پا می زد.
 تـــور هـــم که اوضـــاع را چنیـــن بی ریخت دید عطـــای جنگ را 

بـــه لقایش بخشـــید و قصد فـــرار کرد.
 امـــا منوچهـــر او را تعقیـــب کـــرد، یافـــت و به ســـزای اعمالش 
رســـاند، ســـر او را از تـــن جدا کـــرد و با نامه فتح بـــرای فریدون 

فرســـتاد و رفت ســـراغ ســـلم تـــا انتقامـــش را تکمیل کند.
ســـلم در میـــان دریـــا دژی اســـتوار ســـاخته بـــود و اگر بـــه آنجا 

می رســـید دیگـــر دســـتیابی بـــه او محـــال بود. 
پـــس قارن انگشـــتر تـــور را برداشـــت و به عنوان پیـــک تور به 
ســـمت دژ ســـلم رفت و دربان را فریب داد و اینچنین وارد دژ 
شـــد و بعـــد بقیه ســـپاه را هـــم وارد دژ کرد و آنجا توســـط قارن 

فتح شـــد. 
در جبهه هـــای نبـــرد کاکوی نبیره ضحاک به یاری ســـلم آمده 
بود، منوچهر با او جنگید و به هلاکت رساند. سلم به سمت 

دژ خود فرار کرد و رســـید و دید جا تر اســـت و دژ نیســـت! 
منوچهر هم در همین حال از راه رســـید و ســـر سلم را هم برید 

و این یکی را هم فرســـتاد برای فریدون...
از اینجـــا بـــه بعدش باشـــد برای شـــماره بعـــد و یادتان باشـــد 
ماهـــی می توانـــد مـــاده خاکســـتری در مغـــز را افزایـــش 
 دهـــد و از زوال عقـــل در اثـــر کهولـــت ســـن جلوگیـــری کنـــد! 

متشکرم!

انتقام سخت یک آریایی اصیل!
سفر سلم و تور به ملکوت اعلی

در جست وجوی آذریزدیِ از دست رفته!

نگاهی انتقادی به کتاب های 
ایرانی ادبیات کودک

ســـلم در میان دریا دژی اســـتوار ساخته بود و اگر به آنجا می رسید ســـلم در میان دریا دژی اســـتوار ساخته بود و اگر به آنجا می رسید 
دیگر دســـتیابی به او محال بود. پس قارن انگشتر تور را برداشت دیگر دســـتیابی به او محال بود. پس قارن انگشتر تور را برداشت 
و به عنوان پیک تور به ســـمت دژ ســـلم رفت و دربان را فریب داد و و به عنوان پیک تور به ســـمت دژ ســـلم رفت و دربان را فریب داد و 

اینچنین وارد دژ شـــد و بعد بقیه ســـپاه را هم وارد دژ کرد و آنجا توسط اینچنین وارد دژ شـــد و بعد بقیه ســـپاه را هم وارد دژ کرد و آنجا توسط 
قارن فتح شدقارن فتح شد

من یک آموزگارم. آموزگار دبستان. این را هم طی این 34 شماره 
حداقل پنج شـــش باری خدمت همه شـــما عزیـــزان اعلام کردم. 
بـــه علت اینکه آموزگارم با بچه های 9-8 ســـاله ارتباط زیادی دارم 
و بـــاز بـــه دلیل علاقه ام بـــه هنر و ادبیات ســـعی می کنم که قلاب 
کنجـــکاوی دانش آمـــوزان کلاس و مدرســـه را بالاخـــره به کتابی، 
فیلمـــی، شـــعری، چیـــزی گیر بینـــدازم. بـــه خاطر همیـــن هم که 
شده، چندباری سعی کرده ام که کتاب های خوب و مناسبی برای 
دانش آموزانـــم پیدا و بـــه آن ها معرفی کنم. راســـتش را بخواهید 
بـــازار کتـــاب ادبیات کودک ایران پر اســـت از کتاب های خوب و باز 
راســـتش را بخواهیـــد از ایـــن کتاب های خوب ســـهم مؤلف ایرانی 
چیـــزی اســـت تقریبـــاً نزدیک به صفر. حـــالا باز اگر برای بار ســـوم 
راســـتش را بخواهید مشـــکل نبود تألیف ایرانی نیست، چون در 
آن ســـمت بـــازار و در کتاب هـــای ضعیف، خیلی ضعیـــف و درکل 
به دردنخـــور تـــا دلتان بخواهد اثر از مؤلفـــان ایرانی پیدا می کنید. 
موضـــوع در ادبیـــات کـــودک ایرانی هزینه نکردن نیســـت، حیف 
و میل و دور ریختن هزینه هاســـت. مشـــکل کجاســـت؟ چرا باید 
در ادبیـــات کـــودک ایـــران فقط نام »مهـــدی آذریـــزدی« ماندگار 
شـــده باشـــد؟ چرا باید نام های مهم ادبیات کودک ایران »قیصر 

امین پـــور« و »نـــادر ابراهیمـــی« باشـــند کـــه آن هـــا 
هـــم از ســـر علاقـــه و دغدغه شـــخصی پای به 

ایـــن راه گذاشـــته بودند و اصل کارشـــان 
شـــعر و داستان بزرگســـال بود؟ حالا 

بـــاز در ادبیـــات نوجـــوان اوضـــاع 
اینقـــدر هـــم فاجعه نیســـت، اما 
در بخـــش کـــودک خیلـــی وقت 
اســـت که فاجعه را پشـــت سر 

گذاشـــته ایم.
البتـــه همیـــن حـــرف را شـــما 
اگـــر ببریـــد و جلـــوی یکـــی از 

طرفـــداران ادبیـــات کودک ایران بزنید، پشـــت ســـر هم نام اســـت 
کـــه برایتان ردیف می کند. »فلانی و بهمانـــی و این یکی و آن یکی 
همـــه از بـــزرگان ادبیات کودک ایران هســـتند، شـــما چطـــور آنها را 
نادیـــده می گیرید؟« اینطور نادیده شـــان می گیرم که نه نامشـــان 
به گوشـــم خـــورده نه آثارشـــان را در خانه مردم دیده ام. نویســـنده 
کـــودک معروف، آنچنـــان با زندگی شـــهروندان گره خورده اســـت 
کـــه نامـــش را در هـــر کـــوی و برزنی می شناســـند. همیـــن »مهدی 
آذریـــزدی« یـــا »هوشـــنگ مـــرادی کرمانـــی« بـــرای چند نســـل از 
خانواده هـــای ایرانـــی نامی آشـــنا هســـتند. مادر من نـــه »محمود 
دولـــت آبـــادی« می شناســـد نـــه »عبـــاس معروفی« و نـــه »علی 
اشـــرف درویشـــیان« امـــا تـــا نـــام »مـــرادی کرمانی« به گوشـــش 
بخـــورد لبخنـــدی دلنشـــین روی صورتـــش می نشـــیند. در ادبیات 

کـــودک امـــروز ایـــران چنین شـــخصی داریم؟
مـــن نمی دانم که بخش های حاکمیتـــی و دولتی در زمینه ادبیات 
کـــودک چطـــور وارد عمل می شـــوند. در مورد ناشـــران خصوصی 
هـــم در جریانـــم کـــه تـــا جای ممکـــن ترجیحشـــان بر انتشـــار آثار 
ترجمه اســـت. آثاری که کیفیتی تضمین شـــده دارند و همچنین 
هزینه هـــای تولید پایین تری هم دارند. صدالبته که آثاری بســـیار 
زیبـــا و خواندنـــی زیـــادی هـــم در همین کتاب ها پیدا می شـــود اما 
حـــوزه کتاب کودک به دلیـــل اهمیت بالای فرهنگی خود، 
میدانـــی نیســـت کـــه خالـــی از آثـــار باکیفیـــت ایرانی 

باشـــد. ایـــن وضعیت قطعاً بایـــد تغییر کند.
شـــادروان آذریـــزدی قـــدم خیلی بزرگـــی در این 
زمینـــه برداشـــت، امـــا فکـــر نمی کنـــم حتـــی 
خـــود او هـــم راضی باشـــد که بعـــد از چندین 
نســـل هنوز کتاب خودش معروف ترین اثر 
ادبیـــات کودک در ایـــران باشـــد. امیدوارم 
هرچه زودتر آذریزدی های بعدی خودمان 

را پیـــدا کنیم. ان شـــاءالله!
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مهدیه جاهد
خبرنگار

نویسنده این کتاب 
اصلاً نتوانسته 

است از بیان 
خاطرات زینب 

مکیان انسجام و 
پیوستگی دربیاورد. 

راوی به طور قطع 
تقصیری در این 

نحوه خاطره گویی 
ندارد چون به 

طور حتم وظیفه 
نویسنده است 

که بتواند ترتیب 
میزان اهمیت 

خاطرات را در کتاب 
کنار هم چینش 

کند

مهدی آذریزدی در 
تهران در چاپخانه حاج 

محمدعلی علمی که 
همواره از او به نیکی یاد 
می  کرد؛ به کار مشغول 

شد.علاوه بر چاپخانه 
علمی چندی نیز در کتاب
فروشی  های مختلف مثل 
کتاب فروشی »امیرکبیر« 
و »خاور« و در نشریاتی 
چون روزنامه »آشفته« 
و »اطلاعات« کار کرد 
و بعد از طبع  آزمایی در 

شعر و طنزنویسی و 
روزنامه  نگاری به فکر 

ساده نویسی قصه برای 
کودکان افتاد

 پســـری با تیشرت کلاه دار روایتی است 
از زینـــب مکیان همســـر و دخترعموی 
شـــهید احمـــد مکیـــان، شـــهید مدافع 
حرم 22 ساله اهل خوزستان که توسط 
انتشـــارات خـــط مقـــدم وارد بازار نشـــر 

شـــده است.
در میان مجموعـــه کتاب های خاطرات 
شـــهدا، خاطراتـــی کـــه از زبان همســـر 
شـــهدا روایـــت می شـــود از جذابیـــت 
بیشـــتری برخـــوردار اســـت چـــرا کـــه در 
این خاطرات هم احساســـات، عملکرد 
و هـــم نحـــوه زندگـــی همســـر شـــهید 
روایـــت می شـــود و هـــم ســـیره زندگـــی 
شـــهید و مهم تـــر از آن نحـــوه تعامـــل 
شـــهدا بـــا همســـران و خانواده شـــان 
مـــورد توجـــه قـــرار می گیرد. بـــه صورتی 
کـــه بایـــد تعادلـــی در این نحـــوه روایات 
بین شـــناخت شهید و شناخت همسر 
شـــهید برقرار باشد. اما باید دقت شود 
کـــه در ایـــن میـــان حاشـــیه پررنگ تر از 

متن نشـــود.
کتاب پســـری با تیشرت کلاه دار روایتی 
اســـت کـــه بیشـــتر از آنکـــه بـــه زندگـــی 
شهید و عملکرد همسر شهید پرداخته 
شـــود درگیـــر زیاده گویـــی و پرت گویـــی 
حاشیه های بی اهمیت و در انتها مبهم 

کردن کل روایت اســـت.
خانـــم اعظـــم محمدپور نویســـنده این 
کتـــاب اصـــلاً نتوانســـته اســـت از بیان 
خاطـــرات زینـــب مکیـــان انســـجام و 
پیوســـتگی دربیاورد. راوی به طور قطع 
تقصیـــری در ایـــن نحـــوه خاطره گویـــی 
نـــدارد چـــون بـــه طـــور حتـــم وظیفـــه 
نویســـنده اســـت کـــه بتوانـــد ترتیـــب 
میزان اهمیت خاطرات را در کتاب کنار 
هـــم چینش کند. آنچه نشـــان می دهد 
عدم تبحر نویســـنده در پرداخت به این 

مقوله اســـت.
از آنجایی که خانم مکیان هنگام ازدواج 
تنهـــا هفـــده ســـال داشـــته و کل مـــدت 
زندگـــی مشـــترکش بـــا پســـرعمویش 
هشـــت مـــاه بـــوده، خاطـــره چندانی از 
زندگی مشـــترکش ندارد. اما خاطراتی 
که در کتاب آمده تقریباً از ســـر دلتنگی 
راوی بـــرای دوران کودکـــی و زندگـــی بـــا 
خانواده اش اســـت. آنقدر این دلتنگی 
و پرداخـــت در کتـــاب پررنـــگ اســـت 
کـــه تقریبـــاً هیچ مـــورد دیگـــری در نظر 
خواننده نمود پیـــدا نمی کند. خواننده 
200 صفحـــه کتـــاب را می خوانـــد بدون 
دســـتاوردی از آن. شـــهید و رفتارش در 
هالـــه ای از ابهـــام، بـــدون توضیـــح رهـــا 

می شـــود.
آنقـــدر ایـــن ابهـــام زیـــاد اســـت کـــه در 
نهایـــت خواننـــده حتـــی ربط کتـــاب به 
عنـــوان و طـــرح جلـــد آن را نیـــز متوجـــه 
نخواهـــد شـــد. توضیحـــات گنـــگ و 
پراکنده ای که از خلال خاطرات همســـر 
شـــهید عنـــوان می شـــود آنقـــدر زیـــاد 
اســـت کـــه حتـــی پـــس از اتمـــام کتـــاب 
ممکـــن اســـت ســـؤال های متعـــدد و 
شک و شـــبهاتی در مورد سبک زندگی 
شـــهید مکیان به وجود بیایـــد. گره های 
شـــخصیتی زیـــادی کـــه در کتـــاب بـــه 
علـــت عـــدم مدیریـــت نویســـنده در 
انســـجام دهی و طبقه بنـــدی خاطـــرات 
راوی وجـــود دارد. مثـــل تغییر و تحولات 
روحی و رفتاری که شـــهید در طی همان 
مـــدت کـــم زندگـــی دچارش می شـــود، 
علت پنهان کاری بســـیاری از کارهایش 
از همســـر و خانـــواده اش و حتی مقوله 
نصفـــه مانـــده درس و دانشـــگاهش.

ژانـــر خاطرات شـــهدا از جهـــت اینکه با 
زندگـــی واقعی و اتفاقـــات افتاده راوی یا 
راویـــان پیش مـــی رود و تاریخ شـــفاهی 
محســـوب می شـــود بـــه گونـــه ای بایـــد 
مســـتند و بـــا تاریخ هـــا و پاورقی هـــا و 
توضیحـــات دقیـــق باشـــد. از این جهت 
پسری با تیشرت کلاه دار مخصوصاً در 
نیمه ابتدایی کتاب ضعف بزرگی دارد و 

رمـــان گونـــه پیش رفته اســـت.

روایت هایی که محتوا را می سوزانند

 حاشیه پررنگ تر 
از متن

 

حـــدود یکـــی دو هفتـــه پیش دبیـــر گروه کتاب اعـــلام کرد برای شـــماره آینده 
قـــرار اســـت پرونـــده مفصلی دربـــاره مهدی آذریـــزدی کارکنیم و بعـــد از بیان 
مطالبـــی کـــه لازم بود آماده شـــود، گفـــت: »یک صفحه هنوز خالی اســـت. 
پیشنهاد بدهید.« حالا چهره  پیرمردی نحیف در اتاقی کوچک و پر از کتاب 
قـــاب حافظـــه  ام را پر کرد. با این حال پیشـــنهادی نداشـــتم و ســـکوت کردم.
15 ســـاعت گذشـــت و آقـــای دبیـــر دوبـــاره اعـــلام کرد کـــه یک صفحـــه هنوز 
خالی اســـت. تصویر پیرمرد همچنان جلوی چشمانم بود.بخصوص تصویر 
گاری دســـتی  ای کـــه دسته  دســـته از کتاب  های پیرمرد را می  برد تا بفروشـــد.
ایـــن شـــد که گفتـــم من می  نویســـم. از زندگی مـــردی که کتـــاب »قصه  های 

خـــوب بـــرای بچه  های خوب« را نوشـــت.
 

مهدی آذریزدی در آخرین روزهای اســـفند 1300 در شـــهر بادگیرها در محله 
خرمشـــاه بـــه دنیا آمد. اجداد او زرتشـــتی بودند و خانـــواده  اش مدت زیادی 

نبود که مســـلمان شـــده بودند.
او به مدرســـه فرســـتاده نشـــد و از کودکی، یعنی از هفت هشـــت سالگی کار 
کـــرد. کارهایـــی مثـــل بنایی که بـــه گفته خـــودش، دســـت  های کودکانه  اش 
خشـــونت و زمختـــی آن را تـــاب نمی  آوردنـــد. در واقـــع پـــدر ادبیـــات کودک و 
نوجـــوان ایـــران خـــود کودکـــی گل و بلبلـــی را تجربـــه نکرد)فـــارغ از اینکه آیا 
اساســـاً در آن روزگار دیگـــر کـــودکان ایـــران کودکـــی را به معنـــی واقعی کلمه 
تجربـــه می  کردنـــد یـــا خیـــر کـــه این خـــود جای طـــرح مســـأله و بررســـی  های 

جامعه  شـــناختی دارد(.
در 20 ســـالگی امـــا دســـت از بنایـــی شســـت و بـــه کار در کارگاه جوراب  بافـــی 
یزد مشـــغول شـــد. همین جا نقطه عطف زندگی نویســـنده ماســـت چرا که 
صاحـــب کارگاه جوراب  بافـــی تصمیـــم می  گیرد تا دومین کتاب فروشـــی شـــهر 
یزد را تأســـیس کند و برای ســـپردن کتاب فروشـــی چه کســـی بهتر از آذریزدی 
کـــه بـــا مختصـــر ســـواد مـــلا و مکتبـــی  ای کـــه داشـــت بـــه خواندن و نوشـــتن 

بسیار مشـــتاق بود.
 پیرمـــرد در مســـتند »آن مـــرد دیگـــر در را بـــاز نکـــرد« در این بـــاره می  گوید:

» ]وقتـــی شـــاگرد کتابفروشـــی شـــدم.[ آنجـــا فهمیـــدم که دنیا چقـــدر بزرگ 
اســـت. از خرمشـــاه هم بزرگتر اســـت. آنجا بود که عقده با سوادی و حسرت 
دانا شـــدن و چیز فهمیدن پیدا کردم. این بود که افتادم به جان کتاب  ها.«

 جلای وطن
نویســـنده ما بعد از دو ســـال کار در کتاب فروشی به سودای کتاب فروشی  هایی 
رنگین  تـــر و بزرگ تـــر در هیأت پســـری21 ســـاله در بحبوحه جنـــگ جهانی دوم 

از شـــهر بادگیرها راهی پایتخت درگیر قحطی شـــد.
مهـــدی آذریـــزدی در تهـــران در چاپخانه حـــاج محمدعلی علمی کـــه همواره 
از او بـــه نیکـــی یـــاد می  کرد؛ به کار مشـــغول شـــد. عـــلاوه بـــر چاپخانه علمی 
چنـــدی نیـــز در کتاب فروشـــی  های مختلـــف مثـــل کتاب فروشـــی »امیرکبیر« و 
»خاور« و در نشریاتی چون روزنامه »آشفته« و »اطلاعات« کار کرد و بعد 

از طبع  آزمایـــی در شـــعر و طنزنویســـی و روزنامه  نگاری به فکر ساده  نویســـی 
قصـــه برای کـــودکان افتاد.

زمانـــی کـــه آذریـــزدی در چاپخانـــه مشـــغول بـــود کتابـــی توجـــه او را بـــه خود 
جلـــب کـــرد. کتابـــی که بازنویســـی کلیلـــه  و دمنـــه بـــود مطابق زبـــان روزگار 
مترجمـــش. آذریـــزدی بـــا دیـــدن ایـــن کتـــاب بـــه ســـاده کـــردن متـــون بـــرای 
کـــودکان اندیشـــید. کتابـــی کـــه توجـــه نویســـنده مـــا را بـــه خود جلـــب کرده 
 بـــود؛ کتـــاب انـــوار ســـهیلی بـــود که حســـین واعـــظ کاشـــفی آن را بـــه تحریر 

در آورده است.
و ایـــن گونـــه آذریزدی در 35 ســـالگی تصمیـــم گرفت کتابی بـــه دنیای بزرگ 
اضافـــه کند و نویســـنده ما و بابـــای ادبیات کودکان ایران بشـــود. او تصمیم 
گرفـــت کتابـــی بنویســـید کـــه در آن متـــون کهن فارســـی مثل ســـندبادنامه، 
سیاســـت نامه، مرزبان  نامـــه، گلســـتان ســـعدی را بـــه زبانی ســـاده و کودکانه 

تبدیـــل کند. 
و بخاطـــر همین ایده بود که جلـــد اول کتاب »قصه  های خوب برای بچه  های 

خوب« آفریده شـــد. این کتاب در ســـال 1335 روانه دنیای کتاب  ها شد.
مجموعـــه  ای هشـــت جلـــدی که به ترتیب از جلد اول تا جلد هشـــتم شـــامل 
قصه  هـــای کلیلـــه و دمنـــه، مرزبان  نامه، ســـندبادنامه و قابوســـنامه، مثنوی 

معنـــوی، قرآن، شـــیخ عطار، گلســـتان، چهارده معصوم)ع( می  شـــود.
مهدی آذریزدی در ســـال 1342 شمســـی بخاطر نوشـــتن این مجموعه و پس 
از انتشـــار جلـــد ســـوم آن برنده جایزه یونســـکو شـــد. مجموعـــه »قصه  های 
خـــوب بـــرای بچه  های خـــوب« تا به حـــال به چندیـــن زبان زنده دنیـــا ترجمه 

شـــده است.

مهـــدی آذریـــزدی در ســـال  های حیاتش آثار دیگـــری نیز در حـــوزه کودکان و 
نوجوانـــان منتشـــر کرده اســـت که از این میـــان می  توان بـــه »قصه  های تازه 
از کتاب  هـــای کهـــن« و »مثنـــوی بچه  هـــای خوب« اشـــاره کـــرد. کتاب هایی 
کـــه رویکـــرد آن هـــا نیـــز ماننـــد مجموعـــه »قصه  هـــای خـــوب بـــرای بچه  هـــای 
 خوب« بازنویســـی متون کهن اســـت آنگونه که در قـــد و قواره درک کودکان 
باشـــد.  نویســـنده مـــا در طـــول زندگـــی  اش هرگـــز ازدواج نکـــرد تـــا فرزنـــدی 
داشـــته باشـــد. علاوه بر این همواره از روزهای کودکی  اش شـــکایت داشـــت 
و بارهـــا گفتـــه بـــود که کودکی را تجربه نکرده اســـت. با ایـــن همه تلاش کرد 
تـــا قصه  هایـــی خلـــق کند که کودکان ســـرزمینش بی قصه و افســـانه ســـر بر 

بالیـــن نگذارنـــد و زبـــان کودکی  شـــان طعم شـــیرین قصه را مزه مـــزه کند.
بعـــد از پایـــان یادداشـــت خواســـتم به رســـم جلال کـــه در وصف پیر شـــعر نو 
نوشـــت: پیرمرد چشـــم مـــا بود؛ بـــرای عنـــوان یادداشـــتم بنویســـم: پیرمرد 
چشـــم مـــا بـــود کـــه به یاد حرف پـــدرم و آن اتـــاق کوچک و گاری پـــر از کتاب  و 
 تنهایـــی عجیـــب پیرمرد افتادم و با خودم زمزمه کردم آیا واقعاً پیرمرد چشـــم 
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حدود یک ماه پیش در یکی از روزهایی که در منزل پدری بودم؛ پدر که مشـــغول تماشـــای مســـتندی از تلویزیون 
بـــود، مطابـــق کل کل  هـــای همیشـــگی پـــدر و دختری رو کـــرد به مـــن و خواهرم و گفـــت:» بفرمایید ایـــن هم آخر و 
عاقبـــت نویســـندگی و کتاب  خواندن. نویســـنده مملکت در آخـــر عمر برای گذران زندگـــی  اش کتاب  هایش را می

 فروخت.« پرســـیدم: »مســـتند زندگی چه کســـی اســـت؟« گفت:» مهدی آذریزدی.« دویدم به ســـمت تلویزیون 
و چهـــره پیرمـــردی نحیـــف در اتاق کوچکی پـــر از کتاب قاب نگاهـــم را پر کرد.

جرقه ای به یاد پیرمرد

 همه چیز از کتاب انوار سهیلی شروع شد

 دیگر آثار

 درباره پدر ادبیات کودک و نوجوان
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 از کودکی، یعنی از هفت هشـــت سالگی کار کـــرد. کارهایـــی مثـــل بنایی که بـــه گفته خـــودش، دســـت  های 
کودکانه اش خشـــونت و زمختـــی آن را تـــاب نمی آوردنـــد. در واقـــع پـــدر ادبیـــات کودک و نوجـــوان ایـــران خـــود 

کودکـــی گل و بلبلـــی را تجربـــه نکرد
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 یـــادم اســـت کـــه همـــان جلـــد نارنجـــی را از همه بیشـــتر می خوانـــدم و یادم اســـت مادرم 
بـــرای دوام آوردن بیشـــتر کتـــاب آن قدر چســـب کاری اش کرده بود که جلـــد نارنجی کتاب 
به خاطـــر چســـب شیشـــه ای  هایی کـــه مـــادرم بـــه آن زده بود، براق شـــده بـــود. کتاب جلد 
نارنجی، جلد اول از مجموعه هشـــت جلدی اســـت؛ داســـتان های کلیله و دمنه. با همان 
جملـــه معـــروف »روزی بـــود و روزگاری بـــود« در اول هـــر قصه. همین یک عبارت ســـاده، 
قصه گوی پیرش را در ذهنم تصویر می کرد. انگار که مهدی آذریزدی در همان ســـال های 
جوانـــی اش هـــم پیر بـــود! پیر قصه گو، قصه های ســـخت دنیای ادبیات و مذهب را ســـاده 
کـــرده بود، ســـاده ســـاده، کـــه منِ کودک ناآگاه آن ســـال ها به ســـادگی می فهمیدم شـــان 
و در همـــان قصه هـــا و افســـانه هایی کـــه در آن حیوانـــات بـــا هم گفت وگـــو می کردند و هر 

اتفـــاق ناممکنی، ممکن می شـــد، غرق می شـــدم.
کتـــاب آن ســـال هایم در گـــذر زمان و البته حتماً که به خاطر شـــلختگی های من گم شـــد و 
مـــنِ این ســـال ها دلـــم نیامد که دخترک ایـــن روزهایم کتاب های به این مهمی را نداشـــته 
باشـــد. پس شـــروع کردم بـــه خریدن خردخـــرد و تک به تک جلدهای مجموعه. راســـتش 
اســـتارت خریـــد مجموعه برای دخترک را همین آقای ســـردبیر بخش کتـــاب روزنامه وزین 
»ایران« زد! حالا در این شـــب های تعطیلی کش دار تابســـتانی، موقع خواب، گاهی یکی 
از قصه هـــای مجموعـــه را برایـــش می خوانـــم. به زبانی حتی ســـاده تر از مهـــدی آذریزدی، 
بـــا تغییـــر زیر و بـــم صدایم بـــرای درآوردن لحن حیوانـــات و شـــخصیت های داخل کتاب و 

دخترکم در ســـکوت گـــوش می کند. 
نوشـــتم »گاهـــی می خوانـــم«، چـــرا کـــه دنیـــای امـــروزه کـــودکان مـــا پـــر اســـت از قصه و 
داســـتان و انیمیشـــن و تصویر. کودک من امروزه، از صبح تا شـــب به واسطه کارتون های 
شـــگفت انگیزی کـــه می بینـــد )می بینیـــم، مـــن هـــم به بهانـــه او( و نیـــز به  واســـطه انواع  و 
اقســـام بازی هـــای دیجیتالـــی که پر اســـت از قصـــه و تصویر و رنگ و حجـــم و حتی به خاطر 
کتاب هـــای رنگ به رنـــگ بـــا تصویرگری های اغلب شـــگفت انگیز امـــروزی، کمتر می تواند 
دل بدهـــد بـــه خطـــوط ســـیاه و یک دســـت قصه ها. کودک امـــروز من تصویـــر می خواهد، 
رنـــگ می خواهـــد کـــه قصه هـــا را بـــا آنهـــا در ذهنـــش معنـــا ببخشـــد، فیلم کنـــد، متحرک 
کنـــد.  بـــا وجـــود ایـــن مـــنِ مادر برایـــش قصه هـــا را می خوانـــم، کـــه بداند کلیله کیســـت، 

دمنـــه کیســـت، مرزبان نامـــه چـــه کتابـــی اســـت، قـــرآن را اگر بـــه عربی و حتی فارســـی 
نمی فهمد، قصه هایش را خیلی ســـاده بشـــنود و با شخصیت هایش آشنا شود. من 

دوســـت دارم دخترکم ســـعدی، مولانا، مثنوی معنوی، گلســـتان، بوستان و... را 
بشناســـد. من دوســـت دارم که فرزند زمانه ما علاوه بر شـــنیدن اســـم و دیدن 

مکـــرر فیلم هـــای باربـــی و ماجراهایش، کیتـــی و خانواده اش، باب اســـفنجی 
و پاتریـــک و دیوانه بازی هایـــش و انـــواع  و اقســـام موســـیقی های رپ بـــا 

متن هـــای عجیبشـــان، لااقل اســـم و عنوان کتاب هـــا، حکایت ها، افســـانه ها، 
شـــخصیت های برجســـته ادبـــی و دینـــی کهـــن و ســـنتی مان را حتـــی شـــده در حد 

کلمه بشناســـند و برای گوش شـــان آشـــنا باشـــد.
مهـــدی آذریـــزدی به مهربانـــی در همـــان مقدمه هـــای هر جلـــد کتـــاب از خواننده 
خواســـته اســـت تا کتاب ها را اگر خواندیم و خوشـــمان آمد، به بقیه هم سفارش 
کنیـــم کـــه بخواننـــد. به خاطر همین نیمچه  وصیت نویســـنده، مـــنِ مادر وظیفه 
خـــودم می دانـــم کـــه گـــوش دخترکم را به شـــنیدن این قصه ها و شـــخصیت ها و 
کتاب ها آشـــنا کنم، همان طور که پدرم دانســـته یا ندانســـته من را با ســـرزمین 
قصه ها به  واســـطه این کتاب و بقیه کتاب ها آشـــنا کرد. آگاه کردن فرزندانمان 
در این زمانه پرحجم از اطلاعات درســـت و نادرســـت، شـــاید تنها وظیفه درست 

ما، پدران و مادران اســـت.
 

 قصه  های خـــوب برای بچه  های خوب، 
از اولیـــن کتاب هـــای نگاشـــته شـــده 
بـــرای نوجوانـــان اســـت. هم چنین این 
کتاب  هـــا از نمونه  هـــای اولیـــه ســـاده 
ســـازی متـــون کهـــن و بازنویســـی آن 
بـــرای ســـنین نوجوانـــی اســـت، از ایـــن 
رو قصه  هـــای خـــوب بـــرای بچه  هـــای 
زشـــمند  ر ا ی  عـــه  ا مجمو  ، ب خـــو
در میـــان کتاب  هـــای تألیفـــی بـــرای 
 کـــودک و نوجـــوان بـــه زبـــان فارســـی
 اســـت.  امـــا داســـتان  های مهـــدی 
آذریـــزدی بـــرای نوجـــوان امـــروز چـــه 

جایگاهـــی دارد؟
برای نگاشتن این مطلب دوباره کتاب 
قصه  هـــای قـــرآن را خوانـــدم. مهـــدی 
آذریـــزدی همـــان اول توضیح داده بود 
کـــه چه طور هر داســـتان را بـــا توجه به 
منابـــع و مســـتندات نوشـــته اســـت و 
چـــرا داســـتان ها با آنچـــه در قـــرآن آمده 
اســـت بعضـــاً متفـــاوت یـــا مفصل  تر از 

ن هاست.  آ
آنچـــه نثـــر ایـــن قصه  هـــا را از دیگـــر 
داســـتان  ها متمایـــز می کنـــد، آســـانی 
و روانـــی آن اســـت. گویـــی نویســـنده 
یـــن داســـتان ها هـــدف  در نوشـــتن ا
اصلـــی اش را سرراســـت و قابـــل فهـــم 
بـــودن، قـــرار داده اســـت.  وقتـــی پـــای 
کتـــاب قصه های خوب بـــرای بچه  های 
خـــوب می  نشـــینی احســـاس می  کنـــی 
مادربـــزرگ یـــا پدربزرگی دارنـــد برایت 
قصـــه می  گوینـــد بـــا کلماتـــی ســـاده، 
داستانی مشـــخص و پر از نتیجه  گیری 

اخلاقـــی.
 امـــا اکنون این داســـتان ها برای نوجوان 
امـــروز هم چنـــان خواندنی اســـت؟ اگر 
نگاهـــی بـــه رمان هـــا و داســـتان های در 
دســـترس نوجـــوان امـــروزی بکنیـــم، 
می  بینیـــم اغلب داســـتان های امروزی 
پرپیـــچ و خم  انـــد، پـــر از جزئیـــات و 

هیجـــان.
 داســـتان  ها سرشـــار از اتفاقات  انـــد، 
گویـــی اگـــر هـــر دو صفحـــه ضربـــه  ای 
بـــه خواننـــده نزنند، نوجـــوان، کتاب را 
رهـــا می  کنـــد و گوشـــی  اش را دســـتش 

می  گیـــرد.
 قصه  هـــای قرآنـــی و کهن هـــم در ذات 
خـــود می  تواننـــد ایـــن گونـــه روایـــت 
شـــوند، امـــا زمانـــه آذریـــزدی ایجـــاب 
می  کـــرده کـــه او خـــودش را از متن  های 
ســـخت و عصـــا قـــورت  داده برهانـــد 
و مطلـــب را بـــه روانـــی و ســـادگی بـــه 
مخاطب برســـاند. نکته اساســـی دیگر 
در متـــون آذریـــزدی ایـــن اســـت کـــه او 
خودش ابتدا داســـتان های متون کهن 
 را فهمیـــده و هضم کـــرده و بعد روایت

 می کند.
 ایـــن امـــر موجـــب می  شـــود گنگـــی و 
ابهامی در حین روند داســـتان نباشـــد 
و مهم تـــر از آن روابـــط علـــت و معلولی 

بـــه خوبی مشـــخص باشـــد. 
در خیلـــی از قســـمت  های داســـتان 

اتفاقاتی را می  بینیم که پشـــت ســـرهم 
روایت می  شـــوند و در بیـــن آن ها مهدی 
آذریـــزدی نمایـــان می  شـــود کـــه با یک 
»چـــون...« یـــا »به این علـــت که...« 
علت  ها را مشـــخص می  کنـــد و روندی 

منطقـــی در ذهـــن شـــکل می  دهد. 
بـــه نظـــر مـــن اگـــر نوجـــوان امـــروزی 
حوصلـــه پندآمـــوزی از متـــون ســـخت 
و ادبیـــات کهـــن را نداشـــته باشـــد، 
کتاب هـــای قصه  هـــا فرصـــت خوبـــی در 
اختیـــارش می  گـــذارد تـــا بـــه صـــورت 
مجمـــل و سرراســـت بفهمـــد موعظـــه 

گذشـــتگان چـــه بـــوده   اســـت. 
البتـــه ورای هـــر موعظـــه  ای ارزش هـــا و 
باورها نهفته اســـت و خوب  ها و بدهای 
بـــزرگان گذشـــته نیـــز در این داســـتان ها 

نمایان اســـت. 
فرهنـــگ ایرانـــی سرشـــار از بایدهـــا و 
نبایدهایـــی اســـت که نســـل به نســـل 
انتقـــال یافتـــه و قصه  هـــا راه خوبـــی 
بـــرای نمایانـــدن آن بـــه نســـل بعـــدی 

بـــوده اســـت.
 امـــا قصه  هـــای خـــوب بـــرای بچه  هـــای 
خـــوب، برای نوجوان امـــروز هم کارکرد 
تربیتـــی دارد؟ در مراحـــل رشـــد تفکـــر 
انتزاعـــی کـــودکان و نوجوانـــان متوجه 
می  شـــوند، آنچه در گذشـــته برایشـــان 
بـــد مطلـــق، شـــر مطلـــق و ســـیاهی 
 تمـــام بـــود، حـــالا خاکســـتری اســـت و 
خوبی  هایـــی نیـــز دارد، و برعکـــس 
آنچه در گذشـــته خوبی مطلـــق بود، از 
زوایایی، بدی  هایی نیز دارد. داســـتان
 هـــای کهـــن ایرانـــی اغلـــب خـــوب و بد 
مطلق دارند و افراد خاکســـتری کمتری 
در آن هاســـت. هیـــچ آدم خوبی کار بدی 
نمی  کنـــد و از هیچ آدم بـــدی کار خوبی 

ســـر نمی زند. 
این قطبی  نگری از داستان  های کنونی 
نوجوانـــان تقریباً رخت بســـته اســـت. 
آدم  ها خاکســـتری  اند، نقاب می  زنند، 
نقـــش خوب  ها یا بدها را بازی می  کنند 
یـــا حین داســـتان عوض می  شـــوند. از 
این رو فکر می  کنم داســـتان های کهن 
ارزش  هـــای خـــود را هرچنـــد در قالـــب 
قصـــه روایـــت می کننـــد اما پیامشـــان 

هم چنان مســـتقیم اســـت.

 داستان های کهن
نتیجه  گیـــری دارنـــد و نوجـــوان امـــروز 
دوســـت دارد خـــودش نتیجـــه بگیـــرد، 
او دوســـت دارد خـــودش را میـــان 
شـــخصیت  ها بیابد اما نمی  تواند چون 
آن ها زیـــادی قهرمان یـــا ضدقهرمان  اند 
و در نهایـــت او موعظه دوســـت ندارد و 
داســـتان های کهن ناصحـــان قهاری  اند! 
از ایـــن رو هـــر چند فرهنگ و ارزش  های 
ایرانـــی در دل ایـــن داستان هاســـت 
و قطعـــاً تربیـــت نســـل جـــوان بـــا آن، 
ارزشمند اســـت اما زبان داستانی باید 
تغییـــر کند و پیوندی دوبـــاره با نوجوان 

نســـل امـــروز برقـــرار کند.

کارکرد تربیتی و جایگاه داستان  های مهدی آذریزدی برای نوجوانان نسل جدید

قصه  های خوب برای نوجوانان امروزی

اکنون و در این 
روزگار ما به 

قصه  های خوب 
برای نوجوان  های 
خوب نوینی نیاز 
داریم تا بتوانیم 

این نخ متصل به 
ارزش  های پسندیده 
داستان ها و فرهنگ 

کهن ایرانی را به 
ریسمانی بدل 
کنیم. امید که 

آذریزدی دیگری از 
این خاک برخیزد و 
طرحی نو دراندازد!

مهدی آذریزدی به مهربانی در همان 
مقدمه های هر جلد کتاب از خواننده 

خواسته است تا کتاب ها را اگر خواندیم 
و خوشمان آمد، به بقیه هم سفارش 

کنیم که بخوانند. به خاطر همین نیمچه  
وصیت نویسنده، منِ مادر وظیفه 

خودم می دانم که گوش دخترکم را به 
شنیدن این قصه ها و شخصیت ها 

و کتاب ها آشنا کنم، همان طور 
که پدرم دانسته یا ندانسته 

من را با سرزمین قصه ها 
به  واسطه این کتاب و 
بقیه کتاب ها آشنا کرد

چرا باید کتـــــاب های چرا باید کتـــــاب های 
»قصه های خوب برای بچه های خوب«»قصه های خوب برای بچه های خوب«

 را  بخــوانــــیـــم؟ را  بخــوانــــیـــم؟

با قصه های خوبمان، مقابل باربی و باب اسفنجی بایستیم

زهرا بزرگ زاده 
روانشناس کودک

مـــن بچـــه خوبـــی بـــودم و قـــدر قصه هـــای خوبـــی را کـــه پـــدرم برایـــم خریـــده بود، 
می دانســـتم. حتی شنیدن اســـم »قصه های خوب برای بچه های خوب« هم برایم 
در ذهنم گره خورده اســـت به چشـــم های پر از شـــوق پدرم، که همان ســـال هایی 
کـــه همـــه  چیز و همه  جـــا، از خانه ها گرفته تا ماشـــین ها و نیمکت هـــای مدارس و 
قـــد و قـــواره ماهـــا، کوچک بـــود و جایی در خانه مان وجود نداشـــت بـــرای کتاب ها، 
پـــدرم آن جلـــد نارنجـــی مجموعـــه را برایـــم خریده بود. آن ســـال ها با همان ســـواد 
مدرســـه ای نصفـــه  و نیمه ام خـــودم تنهایی کتاب هایـــم را می خواندم، یعنی رســـم 
بـــر ایـــن نبـــود کـــه مثل تـــوی فیلم هـــا و مثـــل امروز مـــن و دخترکـــم، پـــدر و مادری 

دراز بکشـــند کنـــار بچه شـــان و با هم کتـــاب بخوانند. پیدا کـــردن و فهمیدن معنی 
واژه هـــا هـــم بـــر عهده خـــودم بـــود. تخیل کـــردن هم به کمک نقاشـــی های ســـاده 
داخـــل کتاب بـــود. نمی دانم چرا ناشـــر کتاب »قصه هـــای خـــوب...«، امیرکبیر، در 
چاپ هـــای جدیـــد کتاب، نقاشـــی ها را حذف کرد؟ شـــاید به این دلیـــل که می داند 
ذهـــن امـــروزی کودکان ما اشـــباع شـــده اســـت از تصاویـــر رنگی رنگی یا شـــاید هم 
تنهـــا به دلیـــل صرفـــه اقتصـــادی! امـــا همان تصاویـــر و نقاشـــی های انـــدک کتاب، 
می شـــد دروازه ورود ذهـــن کـــم  تصویردیـــده آن ســـال های من به جهـــان قصه ها و 

حیواناتـــی که حـــرف می زدند.

الهام اشرفی
نویسنده

10
هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید

کتاب



تابســـتان های کودکـــی ام در کانـــون 
پـــرورش فکـــری کـــودک و نوجـــوان 

 . شـــت می گذ
یـــک روز در میان می رفتم کانون و هر 
بـــار دو کتـــاب امانـــت می گرفتم. یک 
روز یـــک جلـــد از کتـــاب »قصه هـــای 
خـــوب بـــرای بچه هـــای خـــوب« را بـــه 

خانـــه آوردم. 
مامان خیلی خوشحال شد. 

گفـــت: ایـــن کتـــاب را مـــن هـــم وقتی 
بچـــه بـــودم، خوانـــدم. بعد کـــه کارتِ 
امانـــت پشـــت کتـــاب را نـــگاه کردیم 
دیدیـــم اســـم خاله هایـــم هـــم جـــزو 
لیســـت کســـانی بـــود کـــه کتـــاب را 

امانـــت گرفته انـــد.
 حـــس عجیبی بـــود، کتابی که مامان 
و خاله هـــا خوانـــده بودنـــد حـــالا توی 
دســـت های من بـــود. بـــدون معطلی 
کتـــاب را بازکـــردم و داســـتان اولش را 

خوانـــدم. بـــا اینکـــه بچـــه کتابخوانی 
بودم اما داســـتان جذبم نکرد. کتاب 
را گذاشـــتم کنـــار و رفتـــم ســـراغ یـــک 
کتـــاب دیگـــر. شـــب شـــد؛ مامـــان به 
رســـم هر شـــب برای من و برادرم یک 
قصـــه می خوانـــد. »قصه هـــای خوب 
بـــرای بچه هـــای خـــوب« را برداشـــت 
و ورق زد. یکـــی از قصه هایـــش را 
انتخـــاب کـــرد و شـــروع بـــه خوانـــدن 

 . کرد
در کمـــال تعجب من و برادرم از قصه 
خوشـــمان آمـــد! فـــردا دوبـــاره کتاب 
را برداشـــتم امـــا اتفـــاق دیـــروز تکـــرار 
شـــد. عجیـــب بـــود کـــه وقتـــی مامان 
قصه هـــا را تعریـــف می کـــرد قصه هـــا 
جـــذاب می شـــدند ولی وقتـــی خودم 

می خوانـــدم زیـــاد جالـــب نبودنـــد.
حـــالا که بـــزرگ شـــدم رمـــز و رازش را 

فهمیـــده ام. 
مامـــان وقـــت قصه گویـــی، زبـــان 
کتـــاب را بـــه  روز می کـــرد و کلمه های 
ناآشـــنایش را تغییـــر مـــی داد، ایـــن 
نیـــم قصـــه را  باعـــث می شـــد بتوا
بفهمیـــم. لحـــن قصه خوانـــی مامـــان 
هـــم کمـــک می کـــرد بـــا قصـــه ارتباط 

بیشـــتری بگیریـــم.
احتمـــال اینکه کـــودک امـــروز نتواند 
بـــا کتـــاب »قصه هـــای خـــوب بـــرای 
بچه های خـــوب« ارتبـــاط بگیرد زیاد 
اســـت، زبان کتاب هایی که مخاطب 

امـــروز می خوانـــد متفاوت اســـت. 
ی  بیت هـــا ا جذ و  ت  کلمـــا حجـــم 
بصـــری کتاب هایـــی کـــه امـــروز در 
دســـت کـــودک و نوجـــوان می بینیـــم 
بـــا کتابـــی مثـــل »قصه هـــای خـــوب 
برای بچه هـــای خوب« تفـــاوت دارد. 
اگرچـــه امروز کتاب های بازنویســـی و 
بازآفرینـــی زیـــادی از روی متون کهن 
بـــه چاپ رســـیده اســـت، بـــا این حال 
معتقدم مجموعـــه »قصه های خوب 
بـــرای بچه هـــای خـــوب« مجموعـــه 
ارزشـــمندی اســـت و بایـــد به دســـت 

بچه هـــا برســـد. بـــرای این حـــرف چند 
دلیـــل دارم: حتمـــاً ماجـــرای نوشـــته 
شـــدن ایـــن مجموعـــه را می دانیـــد. 
مهـــدی آذریـــزدی در کتابفروشـــی 
کار می کـــرده و وقتـــی کتاب هـــای 
ادبیـــات کهـــن را می خوانـــده دلـــش 
می خواســـته ایـــن داســـتان ها بـــه 
دســـت کودک و نوجوان هم برســـد و 

بـــرای آنهـــا قابـــل فهم باشـــد.
 پس این کتاب نســـبت به کتاب های 
بازنویســـی  دیگـــر حق تقـــدم دارد، از 
طرفـــی ایـــن دغدغه ارزشـــمند و نیت 
خالصانـــه باعـــث متفاوت شـــدن این 

مجموعه می شـــود.
 دلیـــل دیگـــرم ایـــن اســـت کـــه ایـــن 
مجموعه نه تنها به ســـراغ کتاب های 
معروف تـــر ادبیات کهن مانند مثنوی 
رفتـــه، بلکـــه بـــه کتاب هـــای کمتـــر 
مطرح شـــده مانند »ســـندباد نامه« 

و »قابـــوس نامـــه« پرداختـــه اســـت. 
این یعنی این مجموعه یک مجموعه 
غنـــی و همـــه جانبـــه در بازنویســـی 
ادبیـــات کهـــن برای کـــودک و نوجوان 
اســـت کـــه نمی شـــود از آن چشـــم 

پوشـــید.
بـــا همه این اوصاف چـــه کنیم کودک 
و نوجـــوان نســـل امروز بتوانـــد از این 

کتاب ها بهـــره ببرد؟
مجموعـــه »قصه هـــای خـــوب بـــرای 
بچه هـــای خـــوب« می توانـــد یـــک 
دســـتیار عالـــی بـــرای مـــا باشـــد. اگـــر 
والـــد، معلم، تســـهیلگر یا نویســـنده 
هســـتید یـــا هـــر شـــغلی دارید کـــه با 
کـــودک و نوجـــوان در ارتبـــاط اســـت، 
ایـــن مجموعه را به عنـــوان یک کتاب 
مرجـــع در کتابخانـــه خـــود داشـــته 
باشـــید. کتاب هـــا را به مـــرور مطالعه 

کنیـــد. 
داســـتان هایی کـــه فکـــر می کنیـــد 
برای مخاطبان شـــما جذاب تر اســـت 
نشـــانه گذاری کنیـــد و در زمان هـــای 
مناســـب بـــرای بچه هـــا بخوانیـــد یا با 
روش قصه گویـــی برایشـــان تعریـــف 

کنیـــد.
قصه های این مجموعه منابع بســـیار 
خـــوب بـــرای اجرای نمایش هســـتند، 
می توانیـــد یکـــی از داســـتان ها را در 
کلاس یـــا خانـــه بخوانیـــد و بـــا کمـــک 
یـــک دیگـــر آن را تبدیـــل بـــه یـــک 
نمایشـــنامه کنیـــد کـــه در کلاس اجرا 
شـــود. اســـتفاده از قالـــب نمایـــش 
همیشـــه بچه هـــا را بـــه داســـتان 
نزدیک تـــر می کنـــد و در خاطرشـــان 

نقـــش می بنـــدد.
اگـــر نویســـنده کـــودک و نوجـــوان 
هســـتید این کتاب هـــا منابع غنی ای 
بـــرای بازآفرینـــی و اقتباس هســـتند. 
می توانیـــد قصه هـــای تـــازه ای از دل 
قصه هـــای این کتـــاب بیافرینید یا در 
گوشـــه و کنـــار قصه خودتـــان گریزی 
به داســـتان های این مجموعه بزنید.

قصه های دیروز برای 
بچه های امروز

 چطور کتاب های »قصه های خوب برای بچه های خوب« 
را به دست بچه های این دوره زمانه برسانیم؟

معصومه فراهانی
آموزگار

پتش خوارگـــر شـــاید جدیدتریـــن مجموعه آرمان آرین اســـت و برای من در 25 ســـالگی 
کتـــاب جذابـــی  بـــود و هنوز هم هســـت. گرچـــه هیچ وقت فرصـــت کافی بـــرای خواندن 
تمامـــی جلدهای مجموعه را پیدا نکردم. داســـتان برگرفته از اوســـتا و بندهش اســـت. 
بعـــد از خواندنـــش آن را در لیســـت کتابخوانی یک گروه کتابخوانِ کلاس هشـــتمی قرار 
دادم و آن هفتـــه کـــه بنـــا بود این کتـــاب را بخوانند، آن قدر غر شـــنیدم که تقریباً با همه 
ســـال های معلمی ام برابری می   کند. متن کتاب تا حدی ســـنگین اســـت، میزان رفت و 
برگشـــت صحنه ها در زمان و مکان زیاد اســـت و شـــخصیت ها عمیق و دوست داشتنی 
نیســـتند و همیـــن موجـــب می شـــود کـــه داســـتان کشـــش و روانـــی لازم بـــرای خواننده 
)علی الخصوص خواننده نوجوان( را نداشـــته  باشـــد .  بعدتر از چند کتابدار پرســـیدم که 
اقبـــال بچه هـــا بـــه این کتاب ها چطور بوده و پاســـخی مشـــابه به تجربه خـــودم دریافت 
می کنم؛ حتی وقتی در اینترنت دنبال نظرات دیگران می گردم، متن ها جوری نگاشـــته  

شـــده کـــه انگار مخاطبان، کتـــاب را به طور کامـــل نخواندند .
بـــا وجـــود ایـــن، ایـــن مجموعه برای من ارزشـــمند اســـت، پیشـــرفت قلم آرمـــان آرین از 
پارســـیان و من تا پتش خوارگر کاملاً آشـــکار اســـت . صحنه ها و توصیف های داســـتان 
پـــر و پیمـــان شـــده و قصـــه رنـــگ و لعـــاب متفاوتی گرفتـــه اســـت .از طرفی خواننـــده اگر 
کمـــی حوصله داشـــته باشـــد و به نویســـنده اعتماد کنـــد در نهایت ضـــرر نخواهد کرد  و 
بعـــد از مدتـــی همین کتاب می توانـــد برایش به اندازه یک رمـــان روانِ فانتزی غیرایرانی 

جذابیت داشـــته  باشد.
 بعـــد از پرونـــده ایـــن هفتـــه تصمیـــم گرفتـــم یـــک بار دیگـــر بـــه »قصه های خـــوب برای 
بچه هـــای خـــوب« رجـــوع کنـــم و این بـــار در کلاس ادبیات و نـــگارش از بچه هـــا بخواهم 
که داســـتان های بازنویســـی شـــده مهدی آذریـــزدی را بازآفرینی کنند. شـــخصیت های 
حکایـــات ســـعدی و مولوی را به جهان قالب های مـــدرن ادبی ببرند، جایی که مخاطبان 

بیشـــتری در انتظارشان هستند.

پارسیان و من یکی از معروف ترین کتاب هایی است که داستان های شاهنامه را بازآفرینی 
کرده  است. وقتی دبستان بودم برای اولین بار این کتاب را خواندم و حقیقتش را بخواهید 
جلـــد اول آن کـــه داســـتان ضحاک مـــاردوش و آفریدون و کاوه  اســـت روی مـــن تأثیر زیادی 
گذاشت. داستان، ماجرای پسرکی بود که از زمان حال و دنیای واقعی به جهان شاهنامه و 
زمان ضحاک می رود و در لشکر کاوه و آفریدون قرار می گیرد  . داستان چاشنی عاشقانه ای 
داشـــت و همین باعث شـــد که وقتی درســـت وسط داستان بودم توســـط خواهرم ضبط و 
توقیف شـــود و ذهن من یک جای قصه ضحاک برای همیشـــه متوقف شد. شاید اگر کتاب 
را تـــا پایـــان می خواندم، این قـــدر برایم جذاب نبود اما این نصفه ماندن موجب شـــد که تا 
همیشه سرنوشت پسرک، آفریدون و کاوه را در ذهنم تصور کنم. جلد دوم را که ماجرای 
رستم و برادرش شغاد است را سوم راهنمایی خواندم. ناظم مدرسه کتاب را از یکی 
از بچه هـــا گرفتـــه و توقیف کرده  بـــود و به من داده  بود، تا بخوانم و بگویم چیز بدی 
دارد یـــا نـــه. )رمان هـــای اقتباســـی مان  هم دائمـــاً در حال توقیف شـــدن بودند!( 
مـــن کـــه کتاب خودم، هنـــوز در توقیف درنیامده بود با خوشـــحالی آن جلد را از 
ناظم مـــان گرفتم و شـــروع بـــه خواندن کردم  . حقیقتش بعدتر که دانشـــجوی 
ادبیات شـــدم دو بخش از داســـتان های شـــاهنامه در ذهنم از همه پررنگ تر 
بود . داســـتان ضحاک و داســـتان کشـــته  شدن رستم توســـط شغاد. هنوز که 
هنـــوز اســـت صحنـــه فرو افتادن رســـتم به چاه پـــر از تیغ را از همـــان جلد دوم 
پارسیان و من  یادم می آید. جلد سوم را هیچ وقت نخواندم. چون اقتباس از 
شـــاهنامه نبود و گویا مربوط به بخشـــی از تاریخ هخامنشیان می شد و علت 
دوم هـــم اینکـــه آن قـــدر بزرگ شـــده  بودم کـــه متوجه ضعف های ســـاختاری 
کتاب آرمان آرین می شـــدم . روند و شـــخصیت پردازی داستان بیش از اندازه 
ســـاده بود، شـــخصیت ها عمق نداشتند و همین موجب می شـــد آن را از نظر 

فنی در ســـطح بالایی تصور نکنم.

عبور از ایستگاه قصه های خوب عبور از ایستگاه قصه های خوب 
برای برای بچه های خوببچه های خوب

گذاری واجب از بازنویسی به بازآفرینی

مجموعه 
»قصه های خوب 

برای بچه های 
خوب« می تواند 

یک دستیار عالی 
برای ما باشد. 

اگر والد، معلم، 
تسهیلگر یا 

نویسنده هستید یا 
هر شغلی دارید که 
با کودک و نوجوان 

در ارتباط است، 
این مجموعه را به 
عنوان یک کتاب 

مرجع در کتابخانه 
خود داشته باشید 

 معمـــولاً آخـــر هـــر بحث در مـــورد فرهنگ، هنـــر، ادبیـــات و...  به یک جملـــه تاریخی ختم 
می شـــود. »ما خودمون این همه داســـتان داریم، مثل شـــاهنامه.  .. اصلاً کی اومده اینها 

رو تبدیـــل بـــه فیلم بکنه؟«
در ایـــن جملـــه تکـــراری دو حقیقـــت، ناقـــص بیـــان می شـــود. اول اینکه داســـتان های ما 
محدود به شـــاهنامه نیســـتند. از منطق الطیر عطار تا حکایات مثنوی معنوی و گلســـتان 
ســـعدی و داســـتان های نظامـــی هـــر کدام بـــه طریقی امـــکان تبدیل به قالب هـــای جدید 

ادبـــی و هنـــری را دارند.
حقیقـــت ناقـــص دوم اینکـــه اتفاقـــاً شـــاهنامه جـــزو آن قصه هـــای کمتـــر مهجـــور ادبیات 

ماســـت. داســـتانی که بارها بـــه رمان و فیلم و ســـریال و حتی محصـــولات کودکانه تبدیل 
شـــده اســـت. فیلم هایی مثل »مبارک« یا »دیو و ماه پیشـــونی« در دهه اخیر با محوریت 

داســـتان های شـــاهنامه برای کودکان، ســـاخته شدند.
ایـــن هفتـــه کـــه بـــه ویژه نامـــه مهـــدی آذریـــزدی رســـیدیم تصمیم گرفتیـــم در بخشـــی از 
صفحـــه کـــودک و نوجـــوان در مـــورد کتاب هایـــی بنویســـیم کـــه از قالب هـــای جدیـــد برای 
بازگـــو کردن داســـتان های کهن اســـتفاده کرده اند. همـــان اتفاقی که بهتر اســـت آرام آرام 
برای داســـتان های بازنویســـی شـــده کتاب »قصه های خوب برای بچه های خوب« هم رخ 
بدهد. تبدیل داســـتان های بازنویســـی شده به رمان  و داســـتان های بلند بازآفرینی شده.

مریم رحیمی پور
خبرنگار

پارســیــان و  مــــــنپارســیــان و  مــــــن  پــتــــــش خـــوارگــــــــرپــتــــــش خـــوارگــــــــر
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زنـــــدگیزنـــــدگی
ذهنم که درگیر می شـــود و راه خلاصی از صداها 
پیـــدا نمی کنـــم، ناخـــودآگاه شـــروع می کنـــم به 
گشـــتن کابینت هـــا و کشـــوهای آشـــپزخانه بـــه 
دنبال چیزی که بخورم. یک چیزی که طعم ویژه 
یا شـــدیدی داشـــته باشـــد و بتواند ذهن شـــلوغ 
مـــن را پـــرت کنـــد به جایـــی دیگر. کم ســـن تر که 
بـــودم یـــک آدامس هایی بود کـــه گویی مرکزش 
از اســـید پرشـــده بود و به محض آنکه دندانت را 
رویش فشـــار می دادی تمام آن اسید در دهانت 
پخش می شـــد و ترشـــی شـــدیدی تا مغز ســـرت 

کشـــیده می شد.
 ایـــن وقت هـــای ســـردرگمی و شـــلوغی دلـــم از 
آن آدامس هـــا می خواهـــد کـــه بعـــدش حداقل 
تـــا چنـــد دقیقه نتوانـــم به چیـــزی غیر از ترشـــی 

شـــدید آن فکـــر کنم.
امروز یکی از آن روزهاســـت که توی ســـرم جنگ 
جهانی برپاســـت و هـــزاران صـــدا همزمان حرف 

می زنند.
 مســـائل مهمـــی را هـــم مطـــرح می کننـــد اما به 
حـــدی تـــوی ســـرم شـــلوغ اســـت کـــه نمی توانم 
بـــه هیچ کـــدام دقیـــق و درســـت گـــوش دهـــم و 
بفهمم چـــه می گوید. توی یکـــی از کابینت های 
آشـــپزخانه آدامس مـــوزی پیدا کـــردم، از همان 
مـــدل قدیمی هـــا بـــا پوســـت زرد رویـــی و جلـــد 
آلومینیومـــی زیـــری، کشـــیده و نـــازک. دســـت 
می بـــرم یکیـــش را برمـــی دارم و در دهانـــم 
می گـــذارم کـــه یکهـــو گویـــی اســـرافیل در صـــور 

دمیـــده، همـــه ســـکوت می کننـــد.
نمی دانـــم چـــرا، ولـــی آرامشـــی عمیـــق در دلـــم 
می پیچـــد و آرام روی مبـــل می نشـــینم. از آنجـــا 
کـــه مـــرض دارم و کـــرم از خـــود درخـــت اســـت، 
ســـعی می کنم در ســـرم دنبال دلیل این آرامش 
ناگهانـــی بگـــردم. همین طـــور کـــه دارم کنکاش 
می کنـــم و دوبـــاره صداهـــای تـــوی ســـرم جـــان 
می گیرنـــد یـــادم می آیـــد و در صحن علنی ســـرم 

فریـــاد می کشـــم »اورکا«
دوباره ســـکوت می شـــود، برمی گردم به سال ها 
پیـــش، آن زمان هـــا که ســـه چهـــار ســـاله بودم، 
دقیقـــاً پیـــش از آغاز تمام مشـــکلات و مســـائل 
زندگیـــم. آن ســـال ها کـــه همـــه چیـــز خـــوب و 

آرام بـــود. 
آن روزهـــا در شـــهر مـــا یـــک پیتزافروشـــی 
وجـــود داشـــت کـــه پیتزاهایـــش خوشـــمزه 
 و ویـــژه بودنـــد و مـــا هردفعـــه ای از آنجـــا پیتـــزا 

می خریدیم. 
 این پیتزافروشـــی خاص، همراه سفارش ها و در 
بســـته کارد و چنگال و خلال دندان، یک آدامس 
مـــوزی هم می گذاشـــت از همان مدل قدیمی ها 
بـــا پوســـت زرد رویی و جلـــد آلومینیومـــی زیری، 
کشـــیده و نازک. من بـــا آن آدامس موزی زرد یاد 

آن روزهـــا می افتم و آرامشـــی که بود.
خیلـــی وقت بود دلـــم از آن خوشـــی های بی قید 
و بی مســـئولیت و نگرانی می خواســـت. خســـته 
بـــودم از همه چیز و دلم بی خیالی می خواســـت.
 کـــی فکـــرش را می کـــرد بـــا خوردن یـــک آدامس 
مـــوزی ســـاده،  طعم همـــه آنچه می خواســـتم را 
بـــرای چنـــد دقیقه دوباره بچشـــم. بـــه نظرم لازم 
اســـت آخر همه لیست های خریدم یک آدامس 
مـــوزی قدیمـــی هـــم اضافه کنـــم و بگـــذارم توی 
کیفم که همیشه دم دستم باشد و هربار زندگی 
خیلی ســـخت شـــد، یکیش را بردارم و برای چند 

دقیقـــه از همه چیـــز فاصله بگیرم. 

صلح در میانه 
 جنگ جهانی با
 آدامس موزی

آیه طائبی
 دبیر گروه زندگی

امروز یکی از آن 
روزهاست که 

توی سرم جنگ 
جهانی برپاست 

و هزاران صدا 
همزمان حرف 

می زنند. 
مسائل مهمی 

را هم مطرح 
می کنند اما به 

حدی توی سرم 
شلوغ است که 

نمی توانم به 
هیچ کدام دقیق 
و درست گوش 
دهم و بفهمم 

چه می گوید

 

دیالوگ های احساسی که همه ما به شنیدن 
آنها نیاز داریم

 This Is ،تمام شـــد! پس از 106 قسمت تخلیه عاطفی
Us به پایان رســـید. مانند رندال در مراسم خاکسپاری 
مـــادرش، برایـــم مهم اســـت کـــه کلمات درســـتی برای 

نوشـــتن از این ســـریال پیدا کنم. 
در شـــش فصـــل بـــدون افـــت و شکســـت، ایـــن درام 
خانوادگـــی هیجان انگیـــز درباره ســـه قلوهـــای خانواده 
پیرســـون، کیت، کوین و رندال، میلیون ها نفر از جمله 

من را بـــه گریـــه انداخت. 
تماشـــای تک تـــک قســـمت های آن همراه بـــا هق هق 
کـــردن، لذتی غیرمنتظره و دلچســـب بود. این ســـریال 
ترکیبـــی برنـــده از پیـــچ و تاب ها و تصمیم های درســـت 
و نادرســـت بـــود کـــه شـــما را درگیـــر می کـــرد، همـــراه با 
شـــخصیت های فوق العـــاده ای کـــه ســـخنرانی های 
بی پایان احساســـی داشـــتند )قطعـــاً مدال طـــلای این 
ســـخنرانی ها متعلق به رندال است!( ممکن است این 
غرق شـــدن در زندگی تک تک شـــخصیت ها و هق هق 
کـــردن مـــداوم در طول ســـریال از نظر برخی از ســـریال 
بازها باعث شرمســـاری باشـــد، اما حقیقت این اســـت 
کـــه چقدر مـــا به دیدن ســـریالی به بزرگی، آشـــفتگی و 

لذیـــذ بودن خـــود زندگی نیاز داشـــتیم.

داستان از کجا شروع می شود؟
This Is Us زندگـــی ســـه شـــخصیت را بـــه هـــم پیونـــد 
می دهـــد کـــه حداقـــل در ظاهـــر، نمی توانســـتند 
متفاوت تـــر از ایـــن باشـــند. امـــا ایـــن ســـه نفـــر دو 
خصوصیت مشترک دارند، روز تولد و خانواده یکسان! 
کیـــت )کریســـی متز( یک دختر بســـیار چـــاق و ناامید و 
افســـرده اســـت کـــه از نوجوانی درگیر نبرد بـــا بدن خود 
اســـت. کویـــن )جاســـتین  هارتلـــی( یک ســـتاره جذاب 
ســـریال های کمـــدی اســـت کـــه آرزو دارد نقش هـــای 
جدی بازی کند و رندال )اســـترلینگ کی براون( یک پدر 
نمونـــه و یک مرد موفق که مصمم اســـت پدر زیســـتی 

)بیولوژیکـــی( خـــود را بیابد. 
در همیـــن حـــال، زوج بی نظیر جـــک )میلو ونتیمیگلیا( 
و ربـــکا )منـــدی مـــور( منتظـــر تولـــد ســـه قلوهـــای خود 
هســـتند. همه این شخصیت ها بخشی از یک خانواده 
بـــزرگ و صمیمـــی  هســـتند. آنهـــا بـــا عشـــق، مـــرگ و 
جدایـــی، بیمـــاری و لحظـــات شـــاد و غم انگیز دســـت و 

پنجـــه نـــرم می کنند
عـــلاوه بـــر شـــخصیت های جذابـــی کـــه کلیشـــه ها را 
بـــه چالـــش می کشـــند، این نـــگاه جدیـــد بـــه درام های 
خانوادگـــی، پیچ و تابی شـــگفت انگیز ارائه می دهد که 

شـــما را بـــه خـــود جـــذب می کند.
 در همان ابتدا ما متوجه می شـــویم که ســـریال در چند 

دوره زمانی نمایش داده می شود. 
خانـــواده پیرســـون هـــم در گذشـــته و هـــم در زمـــان 
حـــال نشـــان داده می شـــوند و تماشـــای اینکـــه چگونه 
گذشـــته هر شـــخصیت بر زمان حال او تأثیر می گذارد 
بســـیار جـــذاب اســـت. ممکن بـــود این پیـــچ و تاب ها، 

چرخش ها و داســـتان های خانوادگـــی، به یک ملودرام 
کلیشـــه ای تبدیل شـــود. 

امـــا در This Is Us، هـــر افشـــاگری که انجام می شـــود 
نســـبت بـــه قبلی تکان دهنده تر اســـت. ما از تماشـــای 
داســـتان )و گریه کردن!( لذت می بریم، زیرا پیرسون ها 
می دانند چگونه جذابیت قصه را در طول شـــش ســـال 

حفظ کنند.
ســـریال حـــول محـــور افشـــای پایان آن ســـاخته شـــده 

اســـت.
 ما در ابتدا شـــخصیت های اصلی را در روز تولد ســـی و 

شش ســـالگی آنها می بینیم.
 جک زودتر از موعد پدر می شود، کیت ناامید و خسته 
اســـت و تصمیـــم می گیـــرد از شـــر اضافـــه وزن خلاص 
شـــود، کوین دچـــار بحران افزایش ســـن شـــده و رندال 
ایمیلی مبنی بر اطلاعات محل زندگی پدر زیستی اش 
دریافت می کند. ولی در قســـمت های بعدی رازها روی 
هـــم جمع می شـــوند. چگونه ربـــکا با بهترین دوســـت 
شـــوهرش، میگل )جان هورتاس( ازدواج کرده اســـت؟ 
ربکا چه زمانی با ویلیام )ران ســـیفس جونز( آشـــنا شد 
و چـــرا آن را از رنـــدال دور نگـــه داشـــت؟ کوین در نهایت 
بـــا چـــه کســـی ازدواج می کنـــد؟ سرنوشـــت کیـــت چه 
می شـــود؟ و از همـــه مهم تـــر و بزرگتر؛ چـــه اتفاقی برای 
جـــک افتـــاده و وقتی به آن پاســـخ داده شـــد، او چگونه 

مـُــرد؟ در طول شـــش فصل، مـــا زندگی رنـــدال با بازی 
اســـترلینگ کی براون شـــگفت انگیز را تماشا کردیم که 
یک دونده حرفه ای، پدری بشدت مسئولیت پذیر و در 

نهایت یک سیاســـتمدار فوق العاده اســـت. 
مـــا می بینیـــم کـــه بـــا فرزنـــد خواندگی اش توســـط یک 
خانـــواده سفیدپوســـت دســـت و پنجـــه نـــرم می کنـــد، 

دچـــار حمـــلات عصبـــی می شـــود، پـــدر زیســـتی اش را 
ملاقـــات می کند و او را از دســـت می دهـــد و با روح مادر 
زیســـتی اش در یک دریاچـــه ارتباط برقـــرار می کند. ما 
شـــاهد شکســـت ها، پیروزی ها و رابطه عاشقانه اش با 

بث )ســـوزان کلچـــی واتســـون بی نظیـــر( بوده ایم.
کیـــت زیبـــا بـــا بـــازی کریســـی متـــز کـــه یـــک خواننـــده 
آماتـــور و بـــا اعتماد به نفس پایین اســـت بـــه یک مادر 
بی نظیر تبدیل می شـــود. او با همســـرش توبی در یک 
گروه کاهش وزن آشـــنا می شـــود و بعـــد از چالش های 
زیـــاد، صاحـــب فرزنـــد می شـــود. پســـری کـــه بـــه طـــور 
مـــادرزاد نابینـــا اســـت و در نهایـــت توســـط پســـرش به 
شـــغل ایـــده آل خـــود می رســـد و تبدیـــل به یـــک معلم 
موســـیقی فوق العاده برای کودکان نابینا می شـــود. در 
زندگـــی کوین با بازی جاســـتین  هارتلی جـــذاب دیدیم 
کـــه چرخـــش صد و هشـــتاد درجـــه دارد و از یک بازیگر 
کمـــدی خودشـــیفته و عیـــاش و فرزنـــدی که همیشـــه 
موجب دردســـر بوده اســـت، به پدری مســـئولیت پذیر 

و موفـــق تبدیل می شـــود.
 و از همـــه مهم تـــر پـــدر و مادرشـــان! جـــک اساســـاً پدر 
شـــماره 1 امریکاســـت، یک مـــرد جذاب ســـبیل دار و با 
 شـــخصیت که همیشـــه می دانـــد چه جملـــه ای بگوید 
تا شـــما را آرام کنـــد و در نهایت رئیس و مـــادر خانواده، 
ربکا )اگر ســـریال کمدی چگونه با مادرت آشـــنا شـــدم 

را دیده باشـــید، از دیدن مندی مور در نقش ربکا قطعاً 
تعجـــب می کنید( برای همه ما دردنـــاک بود که ببینیم 
چطـــور آلزایمـــر کم کم مغز یک مـــادر جادویی و یک زن 

با زیبایی افســـانه ای را تســـخیر می کند.
اپیـــزود 106 دارای قوی تریـــن ویژگـــی ســـریال اســـت: 
برجســـته کـــردن لحظات کوچکـــی کـــه ارزش های یک 

خانـــواده دوســـت داشـــتنی را نمایـــان می کنـــد. ایـــن با 
متوجه شـــدن یک زخم کوچک کنار ابروی ربکا توســـط 
جـــک شـــروع می شـــود، آن هـــم زمانـــی که ده ســـال از 

ازدواج آنهـــا می گـــذرد. 
ربـــکا تعریـــف می کنـــد کـــه یکـــی از لـــذت بخش تریـــن 
لحظـــات زندگـــی اش، زمانـــی بود که با پـــدرش به پارک 
می رفـــت و ســـوار تاب می شـــد. لحظه ای کـــه این جای 

زخـــم از آن بـــه یادگار مانده اســـت. 
بـــه یاد می آورد که زمانی کـــه روی تاب بود، مدام نگران 
لحظـــه ای بود که پدرش از او بخواهد که به خانه بروند. 
او بـــه جک می گوید: »واقعاً آرزو می کنم وقتی که همه 
چیز در حال وقوع بود، زمان بیشتری را صرف قدردانی 
و لـــذت بـــردن از آن می کردم، به جای اینکه فقط نگران 

پایان آن باشم.«
نویســـندگان ســـریال به چـــه چیـــزی نپرداخته اند؟ چه 
پیـــچ و تـــاب دل انگیـــزی را بـــه تصویـــر نکشـــیده اند؟ 
فرزندخواندگی بین نژادی، معلولیت جسمی، چاقی، 
تمایـــلات جنســـی، حاملگـــی در نوجوانـــی، والدیـــن 
نوجوان، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، حملات عصبی، 
کرونـــا و قرنطینـــه و مبـــارزه علیـــه تبعیض نـــژادی. این 
معجـــزه کوچکی نیســـت که آنها توانســـتند تـــا آخرین 
لحظه غافلگیری ها را در آســـتین خود نگه دارند و چند 

راز شـــوکه کننـــده دیگـــر ارائه کنند.
 This Is Us تمـــام شـــد و بـــه پیـــام اصلـــی خـــود وفادار 
مانـــد: همه چیز اکنون اســـت. حال تمام چیزی اســـت 
کـــه وجـــود دارد. مـــا نمی دانیـــم دقیقـــاً چـــه چیزهایـــی 
در انتظـــار ســـه قلوهـــای پیرســـون اســـت. آیـــا کیت به 
آرزویش که تأســـیس مدارس موســـیقی برای نابینایان 
اســـت می رسد؟ آیا رندال برای ریاست جمهوری اقدام 
می کند؟ آیا کوین شـــرکت ساختمانی را که در حمایت 
از کهنـــه ســـربازهای جنـــگ ســـاخته اســـت ، توســـعه 

می دهـــد؟ ما هیـــچ چیـــز نمی دانیم.
آینـــده در قســـمت آخـــر فقط بـــه ما چشـــمک می زند. 
همـــان جایی که کیـــت و کوین و رنـــدال، قول می دهند 
بـــه توصیه مادرشـــان عمل کنند: زندگی بـــدون ترس! 
This Is Us چیزهایـــی را بـــه مـــا نشـــان می دهـــد کـــه 
زندگـــی را قابـــل تحمـــل، امیدوارکننـــده، وحشـــتناک 
و شـــگفت انگیـــز می کنـــد. در حالـــی بارهـــا و بارهـــا به 
مـــا یـــادآوری می کنـــد کـــه چیزهـــای کوچـــک را گرامـــی  
بداریـــم. آن لحظـــات ســـاده ای که در آشـــفتگی روزمره 

فرامـــوش می کنیـــم.
در قســـمت آخـــر رنـــدال، اســـطوره ســـخنرانی های 
احساسی و انگیزشـــی، در ایوان خانه مادرش نشسته 
اســـت و بـــه دختـــران نگرانـــش می گویـــد که احســـاس 
ســـرگردانی می کنـــد. او می گویـــد: »تمـــام دوران 
کودکـــی ام را با نگرانـــی از دســـت دادن او گذراندم. کل 
یـــک دهه گذشـــته بشـــدت از این لحظه می ترســـیدم. 
حـــالا او رفتـــه اســـت، و بـــا این حـــال پرنـــدگان چهچهه 
می زنند. متوجه شـــدم که گرســـنه ام، حتی پنج دقیقه 
پیـــش بـــه کار فکـــر کـــردم. فـــردا دوش می گیـــرم و بـــه 
زندگـــی عـــادی برمی گـــردم. همه چیز خیلـــی بی معنی 

بـــه نظر می رســـد.«
پیرســـون ها به ما یادآوری کردند که به رغم مشکلات، 
بیماری ها و مرگ، خوشـــی های کوچک زندگی را گرامی 
 بداریم. پس متشکریم! از همه پیرسون ها متشکریم. 

شما فوق العاده بودید! 

نوشین تقیلی
نویسنده

رندال

در ستایش سریالی عمیق، دقیق و با جزئیات درباره روابط خانوادگی

خداحافظ خانواده پیرسون! 
از شما متشکریم!

کیتیربکاجک

فرزندخواندگی بین نژادی، معلولیت جسمی، چاقی، ناراحتی های سرخورده، والدین فرزندخواندگی بین نژادی، معلولیت جسمی، چاقی، ناراحتی های سرخورده، والدین 
نوجوان، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، حملات عصبی، کرونا و قرنطینه و مبارزه علیه نوجوان، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، حملات عصبی، کرونا و قرنطینه و مبارزه علیه 
تبعیض نژادی مسائل ساده ای نیست ولی سازندگان این سریال به شکل تحسین تبعیض نژادی مسائل ساده ای نیست ولی سازندگان این سریال به شکل تحسین 

برانگیزی تمام این مسائل را درهم تنیده و حقیقتاً مثل زندگی به ما نشان دادند. »واقعاً برانگیزی تمام این مسائل را درهم تنیده و حقیقتاً مثل زندگی به ما نشان دادند. »واقعاً 
آرزو می کنم وقتی که همه چیز در حال وقوع بود، زمان بیشتری را صرف قدردانی و لذت آرزو می کنم وقتی که همه چیز در حال وقوع بود، زمان بیشتری را صرف قدردانی و لذت 

بردن از آن می کردم، به جای اینکه فقط نگران پایان آن باشم«بردن از آن می کردم، به جای اینکه فقط نگران پایان آن باشم«

کوین
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هر فلسفه ای می بافتم باز به این نتیجه می رسیدم که همین که من الان نمی توانم 
بروم در صحن گوهرشاد و دلهره هایم را اشک نکنم، هیچ چیز در دنیا به نفع زنان 

نیست

غذا گاهی شبیه حال آشپز می شودغذا گاهی شبیه حال آشپز می شود
درباب دلتنگ زیارت بودن

داشـــتم بـــرای ناهار کدو ســـرخ می کردم؛ یـــک روش یاد 
گرفتـــه ام بـــرای پختـــن خوراک کـــدو که بـــا آن راحت کدو 

را بـــه خورد بچه هـــا بدهم.
نمی دانـــم چـــرا مغـــزم گیـــر کـــرده روی چشـــاندن همـــه 

طعم هـــا بـــه بچه هـــا.
صدای بازی شـــان کـــه هرازگاهی به دعوا شـــبیه بود، در 

پس زمینه ذهن آشـــفته ام محو می شـــد.
 از آن روزها بود که رد همه چیز بغض آلود بود برایم.

دوســـت داشـــتم بـــروم یـــک کوله ســـبک بـــردارم و بروم 
فـــرودگاه و عصر زنـــگ بزنم به خانـــواده و بگویم: صحن 

گوهرشـــاد دعاگوی شـــما هستم...
فکـــر و مـــرور می کـــردم کـــه درســـت اســـت کـــه زن هـــا 
گاهـــی میخ هـــای اتصالشـــان بـــه خانـــه و زندگـــی خیلی 
زیـــاد و مـــلال آور اســـت، امـــا وقتـــی خـــوب نگاهـــش 
کنـــی، وابســـته بـــودن یـــک محیـــط و چندیـــن نفـــر بـــه 

 اوســـت کـــه حـــس قدرتمنـــدی و رضایـــت عمیقـــی 
دارد. 

امـــا خـــب هـــر فلســـفه ای می بافتـــم بـــاز بـــه ایـــن نتیجه 
می رســـیدم کـــه همیـــن که مـــن الان نمی توانـــم بروم در 
صحن گوهرشـــاد و دلهره هایم را اشـــک نکنم، هیچ چیز 

در دنیـــا بـــه نفع زنان نیســـت.
دو بیـــش از انـــدازه پخته شـــدنش ســـرخ شـــود، تلـــخ 
می شـــود. کدوها را کـــه می چرخاندم فکر کردم که نکند 

خیلـــی در یـــک جهـــت مانـــدم که  تلخ شـــدم؟
بـــار آخـــر چرا نصـــف حرف هایم را بـــه امام رضـــا نگفتم؟ 
کـــم حـــرف زدم. تنهـــا بایـــد بـــروم بنشـــینم یک گوشـــه و 

نگفتـــه باقـــی نگذارم.
اگرچـــه مـــن ایرادهـــای ســـاختاری زیـــادی دارم؛ یکـــی از 
آنهـــا ایـــن اســـت که در حـــرم  امـــام رضا دوســـت دارم به 
نجواهایـــی کـــه زبـــان و مفهومـــش را بلـــد نیســـتم گوش 

کنـــم... می دانیـــد یک چیـــزی در زمزمـــه  زبان های دیگر 
هســـت که در زبان فارســـی نیســـت...

اینکـــه پیرمـــردی بـــا گونه هـــای آفتاب ســـوخته، وســـط 
زمزمه های ترکی اش پشـــت پنجره فولاد ســـرش را پایین 
می انـــدازد و با شـــانه هایی کـــه می لـــرزد، می گوید: »آقا 
جـــان... یـــا غریب الغربـــا...« دلـــم را گـــره می زنـــد بـــه 

شـــبکه های پنجـــره فـــولاد...
یـــا همـــان خانمـــی کـــه لبـــاس صورتـــی نـــوزادی نویـــی را 
انداخـــت پشـــت ضریـــح صحـــن گوهرشـــاد و دســـت 
گذاشـــته بـــود روی شـــکمش و اشـــک هایش می ریخت 
ُـــردی بغض آلود  پشـــت دســـتش و حاجتش را با لهجه ک

می گفـــت، دلـــم را گـــره زد بـــه دل ربـــاب کربـــلا...
حتـــی مـــن یکبار دیـــدم کســـی بـــدون اینکه حـــرف بزند 
زمزمه می کند؛ آن شـــب باران شـــدیدی یکدفعه شروع 
به باریدن کرد و انگار یک صحن عتیق هم رو به آسمان 
روی ســـنگ ها بود، دخترک هشـــت نه ســـاله ای را دیدم 
 ایســـتاده بود کنـــار ســـقاخانه و تکان نمی خـــورد، گفتم 

چرا تنهایی؟ 
می خواهـــی کمکـــت کنم؟ نگاهم کرد و با دســـت به من 

فهمانـــد نمی شـــنود. بـــا زحمت بـــه او گفتـــم: »مامانت 
کـــو؟ می خواهـــی پیدایش کنم؟« 

دســـتش را در هـــوا تکان هایـــی داد تـــا بـــه مـــن چیـــزی 
بفهماند، زنی هراســـان دوید و شانه های دختر را کشید 
و بـــا حرکت غلوشـــده لب هایش و اشـــاره دســـت گفت: 

»چـــرا دنبالـــم نیامدی؟« 
بعـــد مـــن گفتـــم کـــه خواســـتم کمکـــش کنـــم امـــا 
نمی فهمیـــدم چـــه می گویـــد و مـــادرش از او پرســـید کـــه 
بـــه مـــن چـــه گفتـــه و بعـــد از تماشـــای حـــرکات دســـت 
دختـــر گفـــت: »بـــه شـــما گفتـــه بـــه امـــام رضـــا گفتـــم 
مامانـــم را پیـــدا کـــن...« دلـــم مانـــد کنـــار ســـقاخانه و 
دختـــرک و امـــام رضا کـــه مادرش را پیدا کـــرد... مطمئن 
بـــود مـــادرش گـــم شـــده نـــه او و مطمئـــن بود امـــام رضا 
 واژه هـــا را در بی صدایـــی حنجـــره خشـــک و ســـترونش را 

می شنود.
کدوها زیادی سرخ شد.

 غذاهـــا گاهـــی شـــبیه حـــال آشـــپز می شـــوند. چـــاره ای 
نیســـت از تلخـــی و زیادی سرخ شـــدن و وارفتگی شـــان. 

بایـــد آشپزهایشـــان را اورژانســـی بفرســـتید زیارت.

دخترک هشت نه دخترک هشت نه 
ساله ای را دیدم ساله ای را دیدم 

ایستاده بود کنار ایستاده بود کنار 
سقاخانه و تکان سقاخانه و تکان 

نمی خورد، گفتم چرا نمی خورد، گفتم چرا 
تنهایی؟ می خواهی تنهایی؟ می خواهی 

کمکت کنم؟ نگاهم کمکت کنم؟ نگاهم 
کرد و با دست به من کرد و با دست به من 

فهماند نمی شنود. فهماند نمی شنود. 
با زحمت به او گفتم: با زحمت به او گفتم: 

»مامانت کو؟ »مامانت کو؟ 
می خواهی پیدایش می خواهی پیدایش 

کنم؟« دستش را کنم؟« دستش را 
در هوا تکان هایی در هوا تکان هایی 

داد تا به من چیزی داد تا به من چیزی 
بفهماند، زنی هراسان بفهماند، زنی هراسان 

دوید و شانه های دوید و شانه های 
دختر را کشید و با دختر را کشید و با 

حرکت غلوشده حرکت غلوشده 
لب هایش و اشاره لب هایش و اشاره 

دست گفت: »چرا دست گفت: »چرا 
دنبالم نیامدی؟« دنبالم نیامدی؟« 
بعد من گفتم که بعد من گفتم که 

خواستم کمکش کنم خواستم کمکش کنم 
اما نمی فهمیدم چه اما نمی فهمیدم چه 
می گوید و مادرش از می گوید و مادرش از 

او پرسید که به من چه او پرسید که به من چه 
گفته و بعد از تماشای گفته و بعد از تماشای 

حرکات دست دختر حرکات دست دختر 
گفت: »به شما گفته گفت: »به شما گفته 

به امام رضا گفتم به امام رضا گفتم 
مامانم را پیدا کن...«مامانم را پیدا کن...«

آمنه اسماعیلی
نویسنده
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی

درد سکته قلـــــبیـــــــدردی به اندازه
پی ام اس را چطور بگذرانیم؟

به نظرم این جمله درســـت اســـت کـــه گفته اند: قاعدگی 
یـــک تقویـــم جیبی قشـــنگِ زنانـــه اســـت و زن، اتفاقات را 
بـــا تاریـــخ قاعدگی اش بـــه یاد می آورد. امـــا این جمله یک 
به شـــرطها و شـــروطها کم دارد. به شـــرطی که نســـبت به 
تغییـــرات هورمونـــی قبل از آن آگاه باشـــیم و بـــا رفتارهای 

درســـت بتوانیم قشـــنگی زندگی را هـــم ببینیم.
بله ما داریم درمورد ســـندروم پیش از قاعدگی صحبت 
می کنیـــم کـــه حتی شـــاید خیلی از خانم هـــا هم اطلاعی 
درمـــوردش ندارنـــد و نمی داننـــد چـــه چیزهایـــی بـــه این 
تغییـــر جســـمی و هورمونی شـــان کمـــک می کنـــد. 88 
درصـــد زنـــان، پیـــش از قاعدگـــی دردهـــای عضلانـــی و 
روحـــی را تجربـــه می کنند کـــه این دردهـــا گاهی معادل 
دردی اســـت که انســـان ها در زمان ســـکته قلبی دارند. 
شـــاید تـــا چنـــد ســـال پیـــش اینطـــور گفتـــه می شـــد که 
پـــی ام اس تنهـــا یک نـــوع بـــه هم ریختگـــی هورمونی در 
زنـــان پیـــش از عـــادت ماهانـــه اســـت و بـــرای همین نیز 
نام آن را ســـندروم پیش از قاعدگی گذاشـــتند ولی اخیراً 
تحقیقاتی نشـــان داده که مـــا واقعاً نمی دانیم پی ام اس 
و ریشه های آن چیست و علائم و تبعات آن کدام است 

و درمان آن کجاســـت.

نظـــر شـــما چنـــد  بـــه 
نفـــر از زنـــان و مـــردان، 
بـــا ســـندروم پـــی ام اس 
یـــا اختلالاتـــی کـــه قبل از 
عادت ماهانـــه در برخی از 
زنـــان اتفـــاق می افتـــد آگاه 
هســـتند؟ می دانیـــد بـــرای 
ایـــن زمان ها چه راهکارهایی 
جهـــت کنتـــرل هیجانـــات و 
تمرکـــز ذهـــن و مختل نشـــدن 
زندگـــی توصیـــه شـــده اســـت؟

 
_ گاهی هنوز شـــروع نشـــده هم 
بـــه مـــرز جنـــون می رســـم. ایـــن 
روزهـــای قبل از شـــروعش فشـــار 
زیـــادی بـــه مـــن وارد می شـــود. 
گاهـــی ســـختی ایـــن روزهـــا از روزهـــای خـــود قاعدگی هم 
بیشـــتر اســـت تاجایی که آرزو می کنم زودتر شروع بشود. 
از ســـال گذشـــته که دکتر برای کاهش دردهای کیســـتم، 
قرص گل مغربی را به مدت ســـه ماه داده بود بهتر شـــده 

بـــودم، کنارش ففـــول و ویتامین دی هـــم می خوردم اما با 
تمام شـــدنش دوباره شـــرایط قبلم برگشت. در این روزها 
حوصلـــه خـــودم را هم ندارم، چه برســـد دو فرزند کوچک. 
کاش متخصص هـــا راهکاری داشـــتند که پی ام اس بدون 
افســـردگی بگذرد. اصلاً در گذشـــته از ایـــن درها اطلاعی 
نداشـــتم و یا حس هـــم نمی کردم. مادرم هـــم همینطور. 
مـــن بـــا پی ام اس آشـــنا نبودم ولـــی از وقتی که به ســـراغم 
آمد شـــدیداً اعصابم را به هم می ریزد. کاری که پی ام اس 
در هـــر مـــاه بـــا مـــا دارد باورنکردنی اســـت، هیچ وقت هم 
بهـــش عادت نمی کنم. هر مـــاه روی جدیدی از خودش را 
رونمایـــی می کنـــد طـــوری که فکـــر می کنم که جان ســـالم 

بـــه در نمی برم.
_ همســـرم می گفـــت که واقعـــاً یکـــی از دغدغه های اصلی 
دوران مجـــردی ام ایـــن بـــود که وقتی ازدواج کـــردم چطور با 
این قضیه کنار بیایم بدون اینکه مشـــکلی برای رابطه مان 
پیـــش بیایـــد. می گفت من ذاتاً آرام بودم ولی وقتی کســـی 
در برابـــر من عصبانی می شـــد، من هم بشـــدت از کوره در 
می رفتـــم، برای همین با مطالعه ای که روی ســـندروم پیش 
از قاعدگـــی داشـــت می گفـــت که نگـــران روزهـــای پیش از 
قاعدگـــی ام شـــده بـــود، مـــدام می گفـــت باید راهی باشـــد 
کـــه هـــر ماه انقدر اذیت نشـــوی. برای همین دســـت به کار 
شـــد و اولیـــن کاری که بعـــد از ازدواجمـــان در همین رابطه 
انجـــام داد، نصـــب اپلیکیشـــنی بـــود کـــه از روزهـــای قبـــل 
مـــدام به همســـرم خبر تغییـــرات هورمونـــی ام را می داد. از 
آن وقـــت حتـــی اگـــر خودم یـــادم می رفت و یا حواســـم نبود 
و می خواســـتم به خودم و زندگی ســـخت بگیرم، دســـتم را 
می گرفـــت و می گفت تـــو الان در روزهای خاص ماهانه ات 
هســـتی، نفـــس عمیـــق بکـــش و اســـتراحت کـــن یـــا نفس 
عمیقـــی بکـــش و بخنـــد و رد شـــو. در تمـــام این ســـال ها ما 
خیلـــی کـــم دچار مشـــکل و بحران می شـــدیم و می شـــویم. 
بـــه نظـــرم دلیلـــش آگاه بودن همســـرم اســـت. نصب این 
اپلیکیشـــن ها در گوشـــی همراه راحت است، واقعاً به همه 
توصیـــه می کنـــم که حتمـــاً از این اپلیکیشـــن ها اســـتفاده 
کنند. درســـت اســـت که می گویند وقتی به یک مرد چیزی 
آموختـــی، بـــه یـــک فـــرد آموختی و وقتـــی بـــه زن آموختی، 
انـــگار بـــه یک ملـــت آموختـــی ولی نصـــب این اپلیکیشـــن 
مـــرد و زن نـــدارد، به درد همه می خورد. خـــدا باعث و بانی 
ایـــن اپلیکیشـــن را بیامـــرزد کـــه در آن روزهـــا بـــا جمله های 

انگیزشـــی اش خیلی تحویلـــم می گیرد.
_ بعـــد از هفته هـــا مراقبـــت و شست و شـــوی هـــر شـــب و 
درســـت کردن ماســـک  های خانگی برای صورتم، جوشی 
درســـت جـــای لـــک قبلـــی ام می زنـــد کـــه فکـــر می کنـــم از 
صدمتـــری مشـــخص اســـت. حـــس می کنـــم بایـــد با یک 
بســـته  بـــزرگ شـــکلات یا یک کاســـه پـــر از بســـتنی و یک 
پیتـــزا کامل پای کتاب ها بنشـــینم که کمـــی فراموش کنم 
امـــا همزمـــان عـــذاب وجدانی که از ایســـتادن جلـــو آیینه 
قـــدی بهم دســـت می دهد، جلـــو چشـــمانم می آید. فقط 
لازم دارم صدایـــی کـــه بهش اعتماد دارم، در ســـرم تکرار 
کنـــد که تحمل کـــن، همین چند روز اســـت و بزودی همه 
چیـــز خـــوب می شـــود. ایـــن وقت هـــا ســـعی می کنـــم بـــه 
ســـراغ کتاب هـــای پرانرژی بـــروم و فقط دمنوش آویشـــن 
و بابونـــه ام را بخـــورم. کاش زن هـــا هم مثـــل مردها دارای 
باکـــس خالـــی در مغـــز بودنـــد که هـــر وقت می خواســـتند 
بروند آنجا و به هیچ چیزی فکر نکنند، مثلاً ســـه ســـاعت 
بـــروم ماهیگیری. بـــه نظر من بدترین قســـمت پی ام اس 
نـــه بخـــش درگیـــری عصبی اســـت و نه دردهایـــش. بلکه 
گرمـــا و گرگرفتگی که وســـط کار و زندگی روزمره، یکهو به 
ســـراغت می آیـــد و دارد خفـــه ات می کنـــد و عرق ســـرد به 

تنت می نشـــاند جـــزو سخت ترین هاســـت.
_ بـــه نظرم ما بـــه عنوان مرد در یک خانه باید بلد باشـــیم 
که چطور در روزهای پی ام اس حامی همســـرمان باشـــیم. 
حمایـــت جســـمی، حمایـــت ذهنـــی و عاطفی و شـــناخت 
و درک پـــی ام اس بـــرای مـــا مردهـــا جـــزو واجبـــات اســـت. 
می توانیم در آن روزها یکسری از کارهای خانه را به عهده 
بگیریـــم و بـــا درســـت کردن غذاهـــا و دمنوش هـــای گرم و 
تـــازه بـــه رفع گرفتگی های عضلات و مشـــکلات گوارشـــی 
و خســـتگی کمک کنیم. یا حتی شـــنونده خوبی باشـــیم و 
هنـــگام صحبـــت، تمام تمرکز و توجه مـــان را روی صحبت 
همســـرمان بگذاریـــم. ســـعی کنیـــم درمـــورد علائمی که 
بـــه ســـراغش آمـــده بپرســـیم چون بـــدن و علائـــم زن ها با 
یکدیگـــر و حتـــی در هـــر مـــاه متفاوت اســـت. حواســـمان 
بشـــدت و ضعـــف نشـــانه های پـــی ام اس هم باشـــد چون 
گاهـــی ایـــن علایـــم می تواننـــد بســـیار ســـخت و شـــدید 
شـــوند کـــه اگر نیـــاز بـــود حتمـــاً به ســـراغ پزشـــک برویم. 
متأســـفانه بســـیاری از پســـران درکی از پی ام اس ندارند و 
آن را با شـــوخی نادرســـت دختران عصبانی، ساده ســـازی 
می کننـــد. اهمیـــت درک پـــی ام اس بـــرای پســـران شـــاید 
زمانی بیشـــتر روشـــن می شـــود که بفهمند پایه بســـیاری 
از ناملایمـــات و تشـــدید آن در رابطـــه و حتی برهم خوردن 
روابطـــی که بســـیار ســـالم به نظر می رســـند بـــه پی ام اس 

بـــاز می گردد.
_ مینـــا ریخته گـــر کـــه ســـال ها مشـــاوره انجـــام می دهـــد 

گفـــت: علـــی رغم وجود منابع اطلاعاتی بســـیار و ارزان و 
فراوانـــی آنهـــا در فضا مجازی و دنیـــا حقیقی و فیلم ها و 
مســـتندها، شاهد هســـتیم که آگاهی در زمینه ازدواج 
و مســـائل مبتـــلا بـــه جنـــس مخالـــف بســـیار پاییـــن و 
گاهی حتی اشـــتباه اســـت. یکـــی از موضوعات مهم 

بـــرای یک ازدواج موفق آن اســـت کـــه ابتدا هر فرد 
بـــا ویژگی های جنس خود و ســـپس بـــا ویژگی ها و 
مســـائل جنس مخالف آگاه باشـــد. این مســـأله 

دربـــاره ســـندرم پیـــش از قاعدگـــی هـــم صدق 
می کنـــد. هـــم زن و هـــم مـــرد بایـــد هـــر دو بـــا 
این ســـندرم آشـــنا باشـــند. چه بســـا ممکن 
است همســـر یک مرد به این سندرم دچار 
باشـــد. دانش، لازمه مهارت اســـت. ابتدا 
بایـــد بدانیـــم تـــا بتوانیـــم درســـت عمـــل 
کنیـــم. بنابرایـــن هـــم مرد و هـــم زن باید 
قبـــل از ازدواج نســـبت بـــه این ســـندرم 

آگاهی و شـــناخت داشـــته باشـــند.
از آنجـــا کـــه زنان در ایـــن دوره معمولاً از 

نظر روانی بشدت حساس و آسیب پذیر، اندوهگین 
یـــا دل نگـــران، بی قـــرار و با هـــر محرک کوچک، آشـــفته و 
خشـــمگین می شـــوند، تمایـــلات جنسی شـــان کاهـــش 
می یابـــد و اضطـــراب بـــالا، توانایی شـــان را بـــرای تمرکز از 
بین می برد و نمی توانند رفتارشـــان را مثل گذشته کنترل 
کننـــد و در واقـــع برخـــی هیجانـــات را با شـــدت بیشـــتری 
بـــروز می دهند، ما بـــرای این زمان هـــا راهکارهایی جهت 

کنتـــرل هیجانـــات و تمرکـــز ذهن معرفـــی می کنیم.
اینکـــه به ذهنتان بگوییـــد کی و کجا بیاید و برود. تکنیک 
تمرکـــز ذهـــن یکی از ایـــن راه هاســـت؛ به این صـــورت که 
بـــا یـــک برنامه ریـــزی دقیق مثلاً دو یا ســـه بـــار در روز و هر 
بـــار پانزده دقیقـــه به افکار منفی بپردازیـــد. در آن پانزده 
دقیقـــه کاملاً بـــا افکار منفـــی خود مواجه شـــوید تا حدی 
کـــه به فـــلات افکار منفی برســـید ولی پـــس از زمان مقرر 
بایـــد بـــه ذهن تـــان توقـــف یـــا ایســـت بدهیـــد. در واقع با 
این تکنیک شـــما افکارتان را مدیریـــت می کنید و به آنها 
می گوییـــد کـــی و کجـــا بیایند و بروند، ورود خـــارج از زمان 

تعیین شـــده، ممنوع اســـت.
ورزش کردن هم از پیشنهادات دیگر ما است. در روزهای 
قبـــل از قاعدگـــی، یـــک خانـــم بـــا ورزش کـــردن و تحرکات 
منظـــم ورزشـــی و ایروبیـــک می توانـــد تأثیرات جســـمی و 
بخصـــوص روانـــی خوبی بر همه مســـائل داشـــته باشـــد. 
چـــه در خانه یا در محیطی مانند باشـــگاه فرقی نمی کند، 
ســـاعتی را بـــه حرکات کششـــی و نرمشـــی بپـــردازد. یک 
ورزش ســـاده حتـــی در حـــد یک پیـــاده روی هـــم می تواند 
موجـــب تخلیـــه انرژی هـــای منفی شـــده و روحیه شـــما را 

دوباره شـــاداب کند. حتماً پیـــاده روی را امتحان کنید، 
مخصوصـــاً اثـــری کـــه این قـــدم زدن به صـــورت دونفره 
یعنـــی زن به همراه همســـرش در آن روزهـــا دارد، قابل 
قیاس با روش دیگری نیســـت. اگر شـــاغل هستید هم 
ســـعی کنیـــد بـــه مـــدت یـــک ربع هم که شـــده در شـــب 

پیـــاده روی دو نفره تان را داشـــته باشـــید.
در طـــول روز هـــم ســـعی کنید ماهیچه های انگشـــت پا را 
منقبـــض کنیـــد و تـــا ده بشـــمارید. وقتی در انگشـــتان پا 
احســـاس درد و فشـــار کردیـــد، رهـــا کـــرده و به احســـاس 
آســـودگی کـــه در انگشـــتان پایتـــان ایجاد می شـــود توجه 
کنیـــد. دوباره ماهیچه پا را منقبض کنید، تا ده بشـــمرید 
و ســـپس رهـــا کنیـــد. به ایـــن ترتیب ران ها، شـــکم، کمر، 
گـــردن و صـــورت را منقبـــض کـــرده و بعـــد از اینکـــه تـــا 
ده شـــمردید رهـــا کنیـــد. در مدتـــی کـــه ایـــن کار را انجـــام 
می دهیـــد، آرام نفس بکشـــید. همواره انجـــام دادن این 

تکنیـــک بـــا تنفس آرام بســـیار مؤثر اســـت. تنفس شـــما 
از بینی به درون کشـــیده می شـــود، از شـــکم تا ســـینه ها 
احساس می شـــود و سپس از لب هایتان خارج می شود و 
البتـــه همزمـــان یک آهنگ ملایم گـــوش کنید. این همان 
تکنیـــک ریلکسیشـــن یا آرمیدگی اســـت که بایـــد در روز 

چند بـــار انجامـــش دهید.
مـــا خانم هـــا در ایـــن روزهـــا، بایـــد بـــا افـــراد مورداعتماد، 
یـــک رفیـــق صمیمـــی یـــا همســـر، بـــه طـــور مفصـــل و بـــا 
جزئیـــات کامـــل راجـــع به حـــالات جســـمانی و روانی خود 
در ایـــن دوران حـــرف بزنیـــم. ایـــن کار موجـــب آرامـــش 
روانـــی می شـــود. فکـــر نکنیـــد کـــه اگر ایـــن کار را یـــک بار 
در ابتـــدا زندگی انجام داده اید، پس شـــوهرتان همیشـــه 
حواســـش به تاریخ هســـت و شـــما را در مدیریت حس ها 
و هیجانـــات این روزهایتان کمک خواهد کرد، خیر، شـــما 
بایـــد هـــر مـــاه درمـــورد حالت هایی که به ســـراغ جســـم و 
روح تـــان می آید با همســـرتان حرف بزنید تـــا هم یادآوری 
بـــه خودتان باشـــد و هم به همســـرتان، تا بیشـــتر مراقب 
همدیگر باشـــید. برخـــی از مردان در ایـــن دوران، دوری و 
دوســـتی را ترجیـــح می دهنـــد. بی خبـــر از اینکـــه اتفاقاً در 
همیـــن دوره، زن می خواهـــد مطمئن شـــود که به چشـــم 

مرد، دوست داشـــتنی  اســـت.
یکـــی از دلایـــل اصلـــی قهـــر و دلخـــوری در ایـــن روزها هم 
ســـوء تفاهم اســـت، ســـوء تفاهم نیـــز در اکثـــر مواقـــع به 
دلیل شـــفاف نبودن مســـائل پیش می آید. اگـــر زن و مرد 
بیاموزنـــد که درباره همه مســـائل مشـــترک زندگی با 
هـــم گفت و گو کنند و هـــر دو طرف با صداقت 
و بـــا جزئیـــات موضوع یا موضوعـــات مبهم را 
مطـــرح نماینـــد، ناراحتـــی و قهـــر بـــه حداقـــل 
می رســـد. در نهایت در هنگام بـــروز دلخوری، 
دلجویـــی بهترین شـــیوه برای بیـــرون راندن قهر 
خواهـــد بـــود. اگر زن دلیـــل گریه هایش را بگوید 

و همان طـــور کـــه قبـــلاً گفتـــم مرد هـــم از ســـندرم پیش از 
قاعدگی آگاه باشـــد، دیگر دچار سوء تفاهم نخواهند شد 
و گریه هـــای زن، مـــرد را بـــه افـــکار منفی ســـوق نمی دهد 
کـــه مثـــلاً نکنـــد ایـــن حالت هـــای جســـمانی یـــا روانـــی به 
خاطـــر ایـــن اســـت کـــه فـــلان چیـــز را برایـــش نخریـــدم یـــا 
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مـــادری از راه دور بـــه کتابخانه ما مراجعه کرده و از اینکه 
بـــه منابـــع عظیمـــی از کتـــاب کـــودک و نوجـــوان دســـت 
یافتـــه، بســـیار شـــادمان اســـت. راه دور کـــه می گویـــم، 
نـــه از شهرســـتان کـــه از همین شـــهر درندشـــت تهران، 

از شـــمال شـــهر، منطقـــه یـــک، نیـــاوران بـــه 
منطقـــه 11، میدان منیریه آمده اســـت. قطار 
شـــهری تهران این امکان را فراهم کرده اســـت 
)بـــا تشـــکر از شـــهرداری تهـــران!( تـــا از شـــمال 
تهـــران بـــا ســـوار شـــدن در یـــک قطار، بـــه مرکز 
شـــهر بیاییـــم. مادر همـــراه فرزند 3 ســـاله اش از 
شـــمالی ترین نقطه تهران با خوشـــحالی پیش ما 
آمده تـــا کودک نوپا و نوخوانش را عضو کتابخانه 
کند و با مفهوم امانت گرفتن آشـــنا شـــود. هامون 
)پســـرش( وســـط کتابخانه ایســـتاده و با شـــعف به 

تعـــداد زیـــاد کتاب هـــا کـــه در کتابخانه اســـت، نگاه 
می کنـــد. بخـــش کـــودکان زیـــر6 ســـال در کتابخانـــه 

ما، قفســـه های کوتاهـــی دارد که برای اســـتفاده کودک 
خردســـال مناسب ســـازی شـــده، با میـــز و صندلی هایی 
کوچـــک. هامـــون به ســـمت قفســـه  کتاب ها  مـــی رود و 
یـــک کتـــاب آشـــنا را برمـــی دارد، به ســـمت میـــز کتابدار 
 می آیـــد و بـــا مـــن دربـــاره قصـــه و شـــخصیت کتابـــی که 
خوانـــده، صحبت می کنـــد و کتاب را روی میزم می گذارد 
و دوباره راهی قفســـه ها  می شـــود و ایـــن کار ادامه دارد. 
زهـــرا مـــادر هامـــون می گویـــد: »مـــن مهندســـم و یک 
روز در هفتـــه تعطیلـــی دارم. این طـــور برنامه ریختم که 
بـــا هامـــون به کتابخانـــه بیاییم. کتـــاب بخوانیم و امانت 
بگیریـــم. از وقتی کـــه هامون به دنیا آمده، به دنبال یک 
زمینـــه مشـــترک می گردم تا بـــا او به گفت و گـــو بپردازم. 
در ایـــن جســـت و جوها کتـــاب را انتخاب کـــردم و با کتاب 
کودک آشـــنا شـــدم. کم کم در اوغات فراغتم به ســـمت 
آشـــنایی با ادبیات کودک رفتـــم و در کارگاه های مختلف 
شـــرکت کـــردم تا آگاهی  و شـــناختم نســـبت بـــه ادبیات 
کـــودک را بیشـــتر کنم.« مـــادر هامـــون از دوره بارداری 
و تولـــدش در فکـــر ارتبـــاط عاطفی و کلامی بـــا او بوده و 
برایـــش برنامه ریزی کـــرده و چقدر این ســـبک زندگی 
و ارتبـــاط برایم جذاب بود. انگاری ارزش قائل شـــدن 

بـــرای کـــودک بـــه عنـــوان یـــک موجود مســـتقل و 
قابـــل گفت و گـــو را تا ایـــن حـــد از نزدیک لمس 

نکـــرده بودم. با ادبیات آشـــنا بودم و ادبیات 
کـــودک در نظـــرم کارکردهـــای متفاوت و 
زیـــادی داشـــت امـــا هرگـــز از ایـــن منظر 
بـــه آن نـــگاه نکرده بـــودم. او بـــا انتخاب 
ادبیـــات کودک، آن را بـــه عنوان یک راه 
ارتباطـــی با فرزنـــدش برگزیده بود تا با 

کمـــک آن هم دایره لغـــات هامون 
را بـــالا ببـــرد و هـــم بـــا کلماتـــی 
فراتـــر از مکالمـــات روزمـــره در 
خانـــواده اش، او را آشـــنا کند، 
هـــم هـــوش کلامـــی و قـــدرت 
خیالپـــردازی را در فرزنـــدش 
تقویـــت کـــرده و به حـــد بالاتر 

از متوســـط کودکان هم ســـن و 
ســـال خودش برســـاند. کودکش 

بـــا کنش های عاطفی و احساســـات 
در قالـــب قصـــه آشـــنا شـــده و امـــکان 

تشـــخیص احساســـات مختلـــف را اول در خودش 
و بعـــد در افـــراد خانـــواده و دوســـتانش کســـب می کند. 
او حـــالا در کنـــار مهندســـی، ادبیـــات کـــودک خـــوب را 
می شناســـد و ترویـــج می کند. از همـــه مهم تر حرف های 
زیـــادی دارد که با هامـــون بزند و این حرف ها تا زمانی که 

هـــر دو کتـــاب می خوانند ادامـــه دارد.
مـــادر نجـــوا یکـــی دیگـــر از مراجعیـــن مـــن در کتابخانه 
کـــودک اســـت کـــه خـــودش کتابخـــوان قهـــاری اســـت 
و قبـــل از مـــادر شـــدن بـــا کتاب هـــای فراوانـــی کـــه در 
کتابخانـــه پـــدرش وجود داشـــته، بـــه درجه ممتـــازی از 
ســـطح خواندن، رســـیده اســـت. او با شـــناخت ادبیات 
کـــودک و نوجـــوان بـــه دنبـــال راهـــی بـــود کـــه در میـــان 
انبـــوه کتاب هـــای کودک و نوجوان در بازار نشـــر کتاب، 
توانایی تشـــخیص کتاب مناسب و خوب را پیدا کرده و 
آن را بـــه فرزنـــدش و دیگر نوجوانان معرفی و پیشـــنهاد 
دهـــد. می خواســـت معیارهـــا و ارزش هـــا را شناســـایی 
کنـــد و بـــا کمـــک ادبیـــات کـــودک، تفکـــر نقادانـــه را در 
فرزنـــدش افزایـــش دهـــد. بـــرای ایـــن کار لازم اســـت 
والدیـــن همـــراه نوجوان خـــود، کتاب کـــودک و نوجوان 
بخواننـــد و نویســـنده، ناشـــر و مترجم ها را بشناســـند. 
ایـــن کارکرد مهـــم ادبیات کودک برای نوجوانان اســـت 
که می تواند آنها را صاحب نظر و تشـــخیص کند. او در 
تمامـــی این مراحل نـــه تنها همراه که جلوتر از فرزندش 
بـــود و بـــا توانمنـــد ســـاختن خـــود، کتاب های مناســـب 
را بـــه فرزنـــدش پیشـــنهاد مـــی داد. از ایـــن مثال هـــا در 
کتابخانـــه زیاد دارم، ادبیات کودک و نوجوان دریچه ای 
اســـت کـــه هـــر کـــس از ظن خـــود بـــه آن وارد می شـــود 
و در کنـــار اهـــداف خودش بـــه کارکردهـــای متفاوت آن 
پـــی می بـــرد و به دســـتاوردی فراتـــر از آنچـــه مدنظرش 
بوده، می رســـد. ادبیات وسوســـه انگیز، برانگیزاننده و 
آگاهی بخش است. درهای اکتشاف را به روی خواننده 
می گشـــاید و اوقاتـــی جادویـــی و لذتبخـــش را بـــرای 

خواننـــده بـــه ارمغـــان مـــی آورد. بـــار 
آشـــنا کـــردن کـــودکان بـــا ادبیـــات 
بـــر دوش بزرگســـالان )والدیـــن( 
اســـت. آنها این کار را با شـــگردهای 
مختلفـــی انجـــام می دهنـــد. ایـــن را 
بدانیـــم که مهم تریـــن ارزش ادبیات، 
لذت و ســـرگرمی است که با تجربه های 
گوناگونی که در پیوند با ادبیات به دســـت 
می آیـــد، بـــه رشـــد فـــردی همـــراه بـــا احســـاس 
لـــذت و شـــادی می انجامـــد. ادبیـــات کودک بـــه ارتقای 
رشـــد و پرورش کودک در زمینه های زبانی، شـــناختی، 
شـــخصیتی و اجتماعـــی کمـــک فراوانـــی می کنـــد. این 
را مدیـــون نویســـنده های بزرگـــی هســـتیم کـــه بـــرای 
کـــودکان از دیربـــاز نوشـــتند و بـــه پـــرورش کودکانـــی 
خلاق، برای جامعه ســـالم و انســـانی کمـــک کردند. 18 
تیر به مناســـب درگذشـــت مهـــدی آذریـــزدی، روز ملی 
ادبیـــات کـــودک و نوجـــوان نامگذاری شـــده اســـت، به 
پـــاس قدردانی از زحمات فراوان او در زمینه بازنویســـی 
ادبیات کهن برای کودکان این ســـرزمین در ســـال هایی 
کـــه نـــه تنهـــا مفهـــوم کودکـــی، کـــه کـــودک در جامعـــه 
جایگاهی نداشـــت. او با ســـال ها ممارست در نوشتن و 
مطالعـــه آثار کهن، آنها را به زبان کودک آن روز نوشـــت 
و همچنـــان ایـــن آثـــار از ســـوی خانواده ها بـــرای کودک و 
نوجـــوان خریداری و خوانده می شـــود. کـــودک آن زمان 
بـــه ادبیـــات تعلیمـــی نیـــاز داشـــت و آذریـــزدی بـــا نـــگاه 
ژرفـــی که از مطالعه به دســـت آورده بـــود، به خوبی آن را 
تشـــخیص داده و آن را برای کودکان مکتوب و به یادگار 
گذاشـــت. مجموعـــه »قصه هـــای خـــوب بـــرای بچه های 
خـــوب« کار ســـترگی بود. حـــالا کودک امـــروز از ادبیات 
تعلیمـــی فراتر رفته اســـت، به ادبیاتی نیـــاز دارد که او را 
به ســـمت حل مســـأله و پرورش تفکر نقاد ســـوق دهد. 
داســـتان های فانتزی و گاه ســـوررئال می تواند در زمینه 
پـــرورش تخیـــل و حل مســـأله به کودکان کمـــک  کند. از 
کتاب هـــای کلاســـیک ادبیـــات کودک تألیفی، داســـتان 
ماهـــی ســـیاه کوچولو از صمـــد بهرنگی تا حـــدی به بیان 
مســـأله در ذهـــن کودک کمـــک می کند، بـــه او می گوید 
مـــا می توانیـــم بـــه کارهایمـــان فکـــر کنیـــم و بـــرای آینده 
تصمیـــم بگیریم، حتی اگر لازم اســـت خلاف جریان آب 
رودخانه شـــنا کنیم. به گمانم ادبیات کودک و نوجوان، 
بســـتر فرهنگی غنی و امنی اســـت برای پرورش و رشـــد 

کودکانی ســـالم بـــرای آینده روشـــن ســـرزمین مان.

به بهانه روز ملی ادبیات کودک و نوجوان

فرزندپروری با ادبیات
الهام اسماعیلی

نویسنده

بار 
آشنا کردن کودکان 

با ادبیات بر دوش بزرگسالان 
)والدین( است. آنها این کار را با 

شگردهای مختلفی انجام می دهند. 
این را بدانیم که مهم ترین ارزش 

ادبیات، لذت و سرگرمی است که با 
تجربه های گوناگونی که در پیوند با 
ادبیات به دست می آید، به رشد 
فردی همراه با احساس لذت و 

شادی می انجامد

او با انتخاب ادبیات 
کودک، آن را به 

عنوان یک راه 
ارتباطی با فرزندش 

برگزیده بود تا با 
کمک آن هم دایره 

لغات کودکش را 
بالا ببرد و هم با 
کلماتی فراتر از 

مکالمات روزمره 
در خانواده اش، او 

را آشنا کند. هم 
هوش کلامی و قدرت 

خیالپردازی را در 
فرزندش تقویت و به 
حد بالاتر از متوسط 

کودکان هم سن و 
سال خودش برساند. 
کودکش با کنش های 
عاطفی و احساسات 

در قالب قصه 
آشنا شده و امکان 

تشخیص احساسات 
مختلف را اول در 

خودش و بعد در افراد 
خانواده و دوستانش 

کسب می کند

فلان خواســـته اش را بـــرآورده نکردم. در نتیجـــه آگاهی مرد 
و گفت و گـــوی دو طرفـــه می توانـــد تـــا حـــدود زیـــادی از قهر و 
ناراحتی مرد بکاهد و اگر مرد با این ســـندروم آشـــنا باشـــد، 
ایـــن علائـــم را به چشـــم علائم ســـندرم می نگـــرد و راحت تر 
آن را می پذیـــرد و پذیـــرش، به تنهایی تا حـــدود زیادی از قهر 

و دلخـــوری پیشـــگیری می کند.
بی حوصلگـــی، گریه، تنش، احســـاس ناامیدی، وحشـــت، 
خســـتگی، پرخاشـــگری، عصبانیـــت، کســـلی و بی حالـــی، 
افســـردگی، اقـــدام بـــه خودکشـــی، ســـوءرفتار بـــا فرزنـــد، 
خودزنـــی، اعتیـــاد و یـــا ســـوء مصـــرف مـــواد در همـــه افراد و 
در همـــه دوران هـــای پیـــش از قاعدگـــی به وجـــود نمی آید و 
حتـــی میزانـــش هم بشـــدت در افـــراد متفاوت اســـت. پس 
بهتـــر اســـت کـــه از حال تـــان باخبـــر باشـــید. بدانیـــد که این 
احساســـات موقتـــی هســـتند و هیـــچ اتفـــاق ناراحت کننـــده  

خاصـــی در زندگی تـــان بـــه وجـــود نیامده اســـت.
فهیمـــه نجفـــی کـــه مامـــای بیمارســـتان اســـت می گوید: در 

بعضی هـــا ایـــن علامت هـــا، پنج تا هفـــت روز قبل از 
عـــادت ماهیانـــه آغاز می شـــود و با شـــروع 
قاعدگی هـــم پایان می یابد. اما در بعضی 
دیگـــر ایـــن علائـــم، چهـــارده روز قبـــل از 
عـــادت ماهیانه، در زمـــان تخمک گذاری 
شـــروع می شـــود و تقریبـــاً دو هفتـــه و 

یـــا تـــا زمـــان شـــروع قاعدگـــی و حتـــی در انتهـــای آن به طول 
می انجامد. عده ای هم هســـتند که این ســـندروم را به مدت 
چنـــد روز هنـــگام تخمک گذاری کـــه دو هفته قبـــل از عادت 
ماهیانه اســـت دارند که سپس از شدت آن کاسته می شود 
و چنـــد روز قبـــل از شـــروع قاعدگـــی دوباره ظاهر می شـــود.
مـــا به همـــه مراجعین مان توصیـــه می کنیم که عـــلاوه بر حذف 
نمـــک، شـــکر، کافئیـــن و الکل در ایـــن دوران، ویتامیـــن ب 6 را 
مصرف کنند. توجه داشـــته باشـــید که کافئین نه تنها در قهوه 
بلکه در چای، کولاها، ســـوداهای رژیمی و شـــکلات نیز موجود 
اســـت. تغذیـــه مناســـب همـــراه با کاهـــش چربی هـــا و افزایش 
کربوهیدرات هـــای مرکـــب در طـــول قاعدگـــی و حتـــی پـــس از 
تخمک گـــذاری، یعنـــی چهـــارده روز قبـــل از شـــیوع قاعدگی، از 
اهمیـــت زیادی برخوردار اســـت. این امر بـــرای ایجاد تعادل در 
قند خون و جلوگیری از ســـرگیجه در شـــما بسیار حیاتی است. 
تغییر در وضع هورمونی، شـــما را مســـتعد واکنش های مربوط 
بـــه تأثیـــرات پایین بودن قند خـــون، مانند زودرنجـــی، میگرن، 
وحشت، گریه و عصبانیت شدید می کند. بنابراین هرگز بیش 
از دو تـــا ســـه ســـاعت گرســـنه نمانیـــد. حتی یک غذای ســـبک 
هنـــگام خـــواب ممکن اســـت لازم باشـــد. پس در ایـــن روزها به 

خودتان ســـخت نگیرید.
بـــا کم کردن نمک، احتبـــاس آب و نمک را کاهش می دهید 
و بـــه همین دلیل تـــورم در اعضای بدن هم کمتر می شـــود. 
بـــر خـــلاف تصـــور عمـــوم، مصرف شـــکلات هم نشـــانه های 
پی ام اس را تشـــدید می کند چـــون باعث افزایش درد و تورم 
می شـــوند. مصرف بادام، تخم مرغ، میوه های خشک، موز 
و ماهـــی و گوشـــت قرمـــز توصیه می شـــود تا در کنـــار خواب 
کافـــی و دور بودن از فضاهای اســـترس زا بتوانید از چیزهای 

کوچک لـــذت ببرید.
ســـعی کنیـــد در ایـــن روزهـــا کارها را آســـان بگیریـــد. اگر کار 
می کنیـــد ســـعی کنیـــد ملاقات هـــای مهـــم خـــود را طـــوری 
برنامه ریـــزی کنیـــد کـــه در زمـــان دیگـــری در ماه باشـــند. در 
منـــزل، میهمانی های بزرگ شـــام یـــا برنامه هـــای آخر هفته 
ســـنگین ترتیـــب ندهیـــد. بـــرای دعـــا و عبادت، اســـتراحت 
و چـــرت زدن، گـــوش دادن بـــه موســـیقی، مطالعـــه کـــردن، 
قـــدم زدن و یـــا گفت و گـــو بـــا یک دوســـت، زمان هـــای لازم را 
برنامه ریـــزی کنیـــد کـــه خیلـــی در آرامش تـــان مؤثر اســـت.

با یک 
برنامه ریزی 

دقیق مثلاً دو یا 
سه بار در روز 

و هر بار پانزده 
دقیقه به افکار 

منفی بپردازید. 
در آن پانزده 
دقیقه کاملاً 

با افکار منفی 
خود مواجه 

شوید تا حدی 
که به فلات 
افکار منفی 

برسید ولی پس 
از زمان مقرر 

باید به ذهنتان 
توقف یا ایست 
بدهید. در واقع 

با این تکنیک 
شما افکارتان 

را مدیریت 
می کنید و به 

آنها می گویید 
کی و کجا بیایند 

و بروند، ورود 
خارج از زمان 
تعیین شده، 
ممنوع است
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی

مهـــد کـــودک، خانـــواده، کـــودک و مربـــی را درگیـــر می کنـــد. می تواند بـــاری از دوش 
مـــادران بـــردارد و بـــه کـــودکان چیزهای زیادی هـــم بیامـــوزد. همه ما مـــوارد فراوانی 
شـــبیه داســـتان های واقعـــی متفاوتـــی را دربـــاره مهدکودک هـــا تجربـــه کرده ایـــم و یا 
شـــنیده ایم و می دانیـــم. امـــا مرور برخی مـــوارد می تواند به کـــودکان و مادران کمک 
زیـــادی کنـــد. به امید اینکـــه دوران زیبای کودکـــی با مهدهای کـــودک زیباتر بگذرد.

مهد بد! مهد خوب
مـــن کـــه دیگر اصلاً نمی دانم چه کار کنم. پســـرم از برنامه های تکـــراری روزمره در خانه 
خســـته بود، دلش هیجان می خواســـت. به مهدکودکی ســـر زدیم ولی بچه ها داشـــتند 
تلویزیـــون می دیدند یا برای خودشـــان گوشـــه ای مشـــغول بودند. به نظـــرم مهدکودک 
پر شـــده از یک ســـری وســـایل و برنامه که پدر و مادرها را گول بزنند وگرنه اینطوری که 
در کمـــد بـــه ردیـــف جاگذاری شـــده اند، نشـــان می دهد کـــه بچه ها نمی توانند ازشـــان 
اســـتفاده کنند. با وجود این ســـعی کردم پســـر چهار ســـاله ام را برای دو ســـه ماهی به 
مهـــد بفرســـتم. هفتـــه اول در همان مهـــد می ماندم ولی به توصیه مدیر مهد که ارشـــد 
مشـــاوره داشـــتند، دیگر در مهد نماندم. می گفتند لوسش نکنید و تن به خواسته اش 
ندهیـــد، وارد بازی اش نشـــوید. اما پســـرم شـــب ها کابوس می دید، ناخـــن می جویید. 
مـــا دیگـــر بـــه آن مهدکودک خـــاص نرفتیم ولی پســـرم هنوز با وحشـــت از مهد صحبت 
می کنـــد و اصـــلاً تمایلـــی نـــدارد که بـــار دیگر به مهـــد برود، حتـــی یک مهـــد دیگر. فکر 
می کنـــد کـــه قرار اســـت همه مهدهـــا او را از من بـــه زور جدا کنند، التمـــاس می کند که 

بـــه مهدهای دیگر ســـر نزنیم.
بلـــه مهـــد بـــد هم وجـــود دارد. در بوشـــهر چند بـــاری که با پســـرم برای قـــدم زدن بیرون 
می رویـــم، دیـــدم که مهدکـــودک محلـــه، بچه ها را در آفتـــاب می برد پـــارک، بچه ها هم 
در چمـــن غلـــت می زنند و گلِ بـــازی می کنند در حالی که آنها را با همان دســـت ها، نان 

خالـــی به دســـت هم دیـــده ام و ظاهراً هیـــچ کنترلی در این موارد نیســـت.
یکـــی از معیارهـــای والدیـــن این اســـت که بچـــه در مهد با همســـن و ســـال هایش بازی 
بیشـــتری داشـــته باشـــد و ایـــن نـــوع از ارتبـــاط را تجربـــه کند، ولـــی اکثر مهدهـــا به قول 
خودشـــان آموزش غیرمســـتقیم دارند و مدت زیادی بچه ها را در محیط کوچک کلاس 
نگـــه می دارنـــد. دلـــم برای یک بچه چهارســـاله می ســـوزد. مـــن خودم همیشـــه یکی از 
معیارهـــای مهـــم دیگـــرم، آزادی بـــود، اینکـــه چقدر مجبـــور می کنند کـــه بچه ها در یک 
کلاس یـــا فعالیـــت شـــرکت کننـــد. اینکه خـــود مربی، کـــودک را ترغیب کنـــد یک بحث 
اســـت ولی اجبار خیلی ســـخت اســـت. مثلاً خیلی از مهدها به خاطر نظافت، یکســـری 
فعالیت هـــا ماننـــد رنـــگ انگشـــتی را انجام نمی دهند و جالب اســـت که مـــا مادرها هم 
بـــا هـــم اختلاف نظـــر زیادی داریـــم. خیلی از والدین بـــه تعریف مـــن از آزادی می گویند 

هـــرج و مـــرج و بی نظمی.
اصلاً چطور می شـــود متوجه شـــد کـــه مهدکودک در مـــورد روش کارش چقدر صداقت 
دارد؟ وقتـــی هـــم ســـؤال می کنیـــم همیشـــه مطابـــق میل ما جـــواب می دهنـــد. برادرم 
هـــم می گویـــد کـــه بزرگ تریـــن مشـــکلش بـــرای مهـــد بـــرادرزاده ام، بـــه زور خوابانـــدن 
بچه هاســـت، هر کســـی هم که خوابـــش نمی برد باید بدون صـــدا در جای خوابش دراز 
می کشـــید. یک مهد باید پذیرای والدین باشـــد و به نظرات و انتقادات خانواده ها واقعاً 
احترام بگذارد. این ما هســـتیم که با ســـلیقه و انتظاراتمان، مجموعه ها را غیرمستقیم 
هدایـــت می کنیم و باید برای اجرایی شـــدن آن تا جـــای ممکن به مجموعه کمک کنیم.
واقعـــاً باید دید کـــه مهد درباره خلاقیت چه کارهایی انجام می دهد. اگر کاردســـتی ها، 
نقاشـــی ها و پروژه هـــای بچه هـــا همیشـــه به هم شـــبیه بـــود باید مطمئن باشـــیم که در 
ایـــن مجموعـــه اصـــلاً خلاقیت پـــرورش داده نمی شـــود. به نظرم باید مســـتقیم ســـراغ 

کاردســـتی رفت، بـــدون توجه به شـــعارهای یک مهد.

قاطع و مهربان
پســـرم چهارســـال و دو ماهـــه اســـت. از اول آبـــان بـــرای اولیـــن بار مهد را شـــروع کـــرده بود. 
شـــخصیتش اینطور اســـت که ارتباط خوبی برقرار می کند. حرف شنوی اش کم بود ولی فکر 
نمی کـــردم کـــه قرار اســـت کمی ســـخت مهـــد را بپذیرد، چـــون وقت های زیـــادی را بدون من 
هـــم در خانـــه مـــادرم می گذراند. اما تا امروز جذب مهد نشـــده. اوایل از من خواســـته بودند 
که در ســـالن بنشـــینم. هفته اول هم بد نبود، بدون انرژی خاصی هم وارد کلاســـش شـــده 
بـــود امـــا هفته دوم پیش من می نشســـت و کم وارد کلاســـش می شـــد. هفته ســـوم مریض 
شـــده بـــود و نرفـــت. هفتـــه بعد کل زمـــان را ســـر کلاس بود ولی اجـــازه نمی داد کـــه به خانه 
بـــروم، یعنـــی می گفـــت در کلاس را هم نبندند تا مـــن را ببیند. اما کم کـــم پذیرفت. در تمام 
ایـــن مـــدت که شـــش هفته طول کشـــیده بـــود، نکته ای که متوجه شـــدم این بـــود که قاطع 

و مهربـــان مانـــدن مهـــم اســـت. مهد خوبی هم بـــود. به بچه هـــا احترام خوبی می گذاشـــتند 
و اصـــلاً مجبورشـــان نمی کردنـــد کـــه بایـــد ســـر کلاس برونـــد. مثلاً بـــه پســـرم می گفتند اگر 
دوســـت  داری ســـر کلاس بـــرو، اگـــر هـــم که دوســـت نـــداری، پیش مامـــان بنشـــین. از من 
هـــم می خواســـتند کـــه خـــودم را مشـــغول نگـــه دارم و حرف خاصی با پســـرم نزنـــم. خودش 
حوصلـــه اش ســـر می رفـــت وارد کلاس می شـــد و برمی گشـــت. هیچ وقت ندیـــدم تنُ صدای 
کادر مهدکـــودک تغییـــری کنـــد. قاطـــع و مهربـــان بودنـــد. برعکس یکســـری حرف هایی که 
می شـــنوم اینجا اصلاً تحقیری در ســـخن نداشتند. فقط از من می خواستند که صبوری کنم 
و در خانه قانون داشـــته باشـــم چون پســـر من اضطراب جدایی نداشت، فقط نمی خواست 

تابع قوانین مهدکودک و کلاســـش باشـــد.

خوشحالی پسرک
مـــن و همســـرم نشســـتیم فکـــر کردیم کـــه واقعـــاً از مهـــد چـــه می خواهیم. 
فهمیدیـــم کـــه می خواهیـــم چیزهای خوبی کـــه داریم خراب نشـــود. ما حتی 
گزینـــه ســـپردن بـــه مادربزرگ ها را هـــم داشـــتیم. محله ما پر از بچه اســـت، 
بـــرای همیـــن اطـــراف مـــا هـــم پـــر اســـت از مهـــد مونتـــه  ســـوری، مـــدل خانه 
مادربزرگـــی و حتـــی والـــدورف کنـــار دریاچه و اســـطبل اســـب و تعـــدادی هم 
مهـــد عـــادی. هـــم ما و هـــم مادربزرگ ها اهل طبیعت هســـتیم و نیـــاز بچه از 
ایـــن نظـــر برآورده می شـــود. در خانـــه خودمـــان و مادربزرگ ها هـــم که از هر 
ســـوراخی دارد بـــرای بـــازی و خلاقیت اســـتفاده می کند، بـــرای همین مونته 
ســـوری و والدورف و مهد مـــدل خانه مادربزرگ ها را انتخـــاب نکردیم. گزینه 
مهـــد عـــادی برایمـــان مانـــده بود که پســـرک ما بـــا چالش هایش آشـــنا نبود. 
در ایـــن دو ســـال هـــم یکی یکی و آرام آرام چالش ها را پشـــت ســـر گذاشـــت. 
پســـرک الان توانمندی هایی پیدا کرده که من در دو ســـال گذشـــته آرزویش 
را برایـــش داشـــتم، چـــه در ارتبـــاط بـــا همســـن و ســـال ها و مربـــی و کارهـــای 
گروهـــی. مثـــلاً در ایـــن مهد عادی، نقاشـــی فقط با مدادرنگی اســـت، خیلی 
کـــم آبرنـــگ را می آورنـــد، بـــرای همین تجربه هایی که پســـرم برای شکســـتن 
نـــوک مـــداد و تراشـــیدنش و کمک به همدیگـــر برای ایـــن کار را دیده و انجام 
داده خیلی جالب بود. همین که پســـرم خوشـــحال است ما هم خوشحالیم.

مشکلات قرنطینه
می گفتنـــد اضطراب جدایی دارد و اصلاً نگران نباشـــم، چـــرا که اکثر بچه هایی که 
در دوران کرونـــا در خانـــه مانده بودند و ارتباط خاصی با همســـن و سال هایشـــان 
نداشـــتند هم همین مشـــکل را کم و بیش دارند. تدریس امســـالم را کنسل کردم 
و نرفتـــم کـــه فقـــط مشـــکل دختـــرم را حـــل کنـــم. که خـــدا را شـــکر بعد از ســـه ماه 
بهتـــر شـــد. بعـــد خودم رفتم چنـــد مهد را هم بررســـی کردم، نحوه برخـــورد مدیر و 
مربی هـــا و صبـــر و حوصله شـــان، تمیزی محیط و ســـرویس بهداشـــتی برایم مهم 
بـــود. امـــا برایم خیلـــی مهم نبود کـــه چه آموزش هایـــی خواهند داشـــت، در مورد 
زبـــان انگلیســـی، قـــرآن، کلاس های فوق العاده چیزی نپرســـیدم. فقـــط برایم این 
مهـــم بـــود کـــه کودکم تعامل بیشـــتر داشـــته باشـــد و ارتبـــاط با بچه ها را از کســـی 
جـــز مـــن یـــاد بگیرد و ببینـــد. چون مـــا مـــدت زیـــادی در قرنطینه بودیـــم و دخترم 
خیلـــی از روابـــط را اصـــلاً ندیـــد. خیلـــی از مادرها ولی وســـواس بیشـــتری به خرج 
می دهنـــد. شـــاید حق هم دارند. با ایـــن تورم بالا و هزینه مهدهـــا، انتظار کیفیت 
بیشـــتری را دارنـــد. ولـــی برای ما حتی کیفیـــت غذا و میان وعده ها هـــم مهم نبود.

به اســـــــم کودک 
 به کـــــــــــــــام مادر

و کـــــــــــــــــــــــــــودک

تجربه هایی از مهدکودک ها

باید دید که مهد 
درباره خلاقیت 

چه کارهایی 
انجام می دهد. 

اگر کاردستی ها، 
نقاشی ها و 

پروژه های بچه ها 
همیشه به هم 
شبیه بود باید 

مطمئن باشیم 
که در این 

مجموعه اصلاً 
خلاقیت پرورش 
داده نمی شود. 

به نظرم باید 
مستقیم سراغ 

کاردستی رفت، 
بدون توجه به 
شعارهای یک 

مهد

سمیه ملاتبار
نویسنده
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حرف بد
داشـــتم بـــرای خـــودم کتـــاب می خوانـــدم، نگیـــن آمد، کنـــارم نشســـت و توی 
گوشـــم آهســـته چند تا کلمه گفت. بعد ســـرش را عقب برد و پرســـید مامان تو 
می دانی معنی اش چه می شـــود؟ با چشـــم های گرد شـــده نگاهش کردم. فکر 
کـــردم خـــودم اولین بار ایـــن کلمات را کی شـــنیدم؟ مطمئنم تا پانزده ســـالگی 
معنـــی ایـــن حرف هـــا را نمی دانســـتم. نمی دانســـتم چـــه جوابی بدهـــم. گفتم 
خـــب یعنـــی اینهـــا حرف بد هســـتند. اصلاً از کجا شـــنیدی؟ انـــگار خودش هم 
خجالـــت می کشـــید که ایـــن حرف ها را شـــنیده اســـت. گفت آن پســـر قدبلند 
مهد که یک بار موی درســـا را کشـــید به پســـری گفت که با هم دعوا می کردند. 

بعـــدش هـــم یـــک لگد بهـــش زد، مربی هم بهش گفت تو آدم بشـــو نیســـتی.
مـــا در ایـــن مـــورد با هـــم صحبت کردیـــم و قرار گذاشـــتم با مربی هـــم صحبتی 
داشـــته باشـــم. راســـتش درک می کنـــم کـــه مـــا به عنـــوان والـــد دوســـت داریم 
کامل تریـــن شـــرایط را بـــه فرزندانمـــان بدهیم و جایی بروند که همیشـــه شـــاد 
باشـــند و بخندنـــد و خلاقیـــت و استعدادشـــان فـــوران کند و تا نیـــاز به همدلی 
پیـــدا می کنند هم مربی باشـــد که به دادشـــان برســـد ولی حقیقت این اســـت 
کـــه مهد کـــودک فقـــط زمین بـــازی و شـــادی نیســـت و مربی هـــم تمام وقت در 
اختیـــار فرزنـــد ما نیســـت. مهـــد در اصل جایی اســـت که بچه در آن احســـاس 
امنیـــت و آرامـــش داشـــته باشـــد ولی با چالش زیـــادی هم روبه رو می شـــود که 
بایـــد در حـــد بچـــه باشـــد و آرام آرام در برخـــورد بـــا ایـــن چالش هـــا مهارت هـــای 
مختلفـــی هـــم یـــاد بگیـــرد. ما هـــم باید همزمـــان بتوانیـــم در راســـتای مربی به 

بهتریـــن حالت بـــه فرزندمان کمـــک کنیم.

تنهای تنها
دورهـــم نشســـته ایم و خاطـــرات نـــوزادی ام را مـــرور می کنیم. پدرم 
تعریـــف می کنـــد کـــه مرخصـــی زایمـــان مادرم کـــه معلم بـــود تمام 
شـــده بـــود و آنقدر کوچـــک بودم که مهـــد نزدیک خانه مـــان قبولم 
نمی کـــرد. مدتـــی مـــرا از صبح تـــا ظهر خانـــه عمو که همســـایه مان 
بودند می گذاشـــتند. مادرم می گویـــد بچه هایش که از من بزرگ تر 
بودنـــد اذیتـــم می کردنـــد و انـــگار نگهـــداری از تـــو بـــرای زن عمو که 
خـــودش هم بچه های کوچک داشـــت، خیلی ســـخت بـــود. یک بار 
آمـــده و دیـــده یک بند گریـــه می کنم و بی قـــرار هســـتم. بقیه اش را 
خـــودم می دانـــم: آخـــرش با وجـــود اینکه خانـــه ما و مدرســـه محل 
کار مـــادرم این طرف شـــهر بـــوده و خانه مادربزرگ آن طرف شـــهر، 
مادربـــزرگ دلش برایم ســـوخته و بـــه مامانم گفته خـــودش می آید 
از بچـــه یعنـــی مـــن مواظبت می کنـــد. اوضاعـــم خوب شـــده بود تا 
اینکه چند روز نگذشـــته بود که مادربزرگ هم از رفت وآمد خســـته 
شـــده و گفتـــه یـــا بیاییـــد نزدیک ما خانـــه بگیرید یا خـــودت بچه ات 
را بیـــاور. حـــالا ولـــی اوضـــاع بهتـــر اســـت. مهدهـــا، نـــوزادان را هم 
می پذیرنـــد و بخـــش مخصـــوص نوزاد نیـــز دارند، اما انـــگار مهدها 
الان بیشـــتر جنبـــه بیزینـــس دارنـــد. دختـــر مـــن پنـــج ســـال و نیمه 
اســـت و از دو ســـالگی بـــه مهد مـــی رود. از همـــان روز اول هم گفته 
بـــودم کـــه ارزش های مـــن روابط اجتماعـــی کـــودک، ارتقای هوش 
اجتماعـــی، احترام  گذاشـــتن متقابـــل و دیدن و یـــاد گرفتن عدالت 
اجتماعـــی اســـت. در مـــورد مهدکـــودک دخترم هم خیلـــی تحقیق 
کـــرده بودم. مؤسســـش خانومی بود که مشـــاور خانواده هســـتند 
و از ســـال 61 تـــا بـــه حـــال تجربـــه مهد کـــودک دارنـــد. فوق العـــاده 
خانـــم محترمی هســـتند. خروجی مهدکودکشـــان هـــم افراد خوب 
و سرشناســـی شـــده اند، اما متأســـفانه حس می کنم در ســـه سال 
اخیـــر فقـــط جنبه های بیزینســـی مهـــد را در نظـــر دارنـــد  و واقعاً به 
اعتمادبه نفـــس و هوش اجتماعی دخترم هم چیزی اضافه نشـــده 
و حتی دچار چالش در روابط با همســـن و ســـال های خود هم شده 
اســـت. چون تشـــخیص مدیر این بود که دخترم هوش خوبی دارد 
و نباید در کلاس همســـن های خودش باشـــد و با بچه های بزرگ تر 
از خـــودش در یـــک کلاس بود. با اینکه مخالف بودم ولی کلاســـش 
عوض نشـــد و متأســـفانه ضربه بدی از این اتفاق در دخترم دیدم.

جوراب ها
روز اولی که دخترم را مهد گذاشـــتم، خودم بیشـــتر از 
او اســـترس داشـــتم. اگر با کســـی دوســـت نشود، اگر 
قوی ترهـــا اذیتش کننـــد و خوراکی هایش را بخورند، 
اگـــر مربـــی اش دعوایـــش کند، اگـــر کارکنـــان مهد 
نشـــاط نداشـــته باشـــند و غمگین و خسته باشند 
و خیلـــی اگرهـــای دیگـــر. ظهـــر که دنبالـــش رفتم 
دیـــدم دســـت دختـــری را توی دســـت گرفتـــه و با 
هـــم بیرون می آینـــد. هانیه گفت مامـــان، حنانه 
دوســـتم می گوید امـــروز ناهار برویم خانه شـــان، 

برویم؟ مســـلماً مخالف بودم اما خوشـــحال شدم 
کـــه نگرانی هایم بی مورد بوده اســـت. با مهربانی از دوســـتش خداحافظی 

کردیـــم و در راه بـــه دختـــرم گفتـــم خـــب امـــروز تـــوی مهـــد چـــکار کردیـــد؟ 
گفت:هیچـــی، خالـــه مهـــرو جوراب هایمـــان را درآورد و داد دســـتمان و گفت 

بپوشـــید. بعـــد هم خـــودش رفت بـــا خاله مریم کـــه نی نی ها را مواظب اســـت 
صحبـــت می کردند. من و حنانـــه جوراب هایمان را با هم عوض کردیم. همین؟ 
بلـــه و رفـــت و مشـــغول جوراب بازی با عروســـکش شـــد. من مانده بـــودم و فکر 

و خیال هایـــی که باید با مربی اش درمیان می گذاشـــتم. ســـخت تر از احساســـات 
گنگـــی کـــه دچارش بـــودم، راضی  کـــردن اطرافیانم بـــود که می گفتنـــد من زیادی 
حســـاس هســـتم و مطمئناً این مهد مثل فلان مهد نیســـت و دخترم دارد زیادی 

خیالبافـــی می کند.

 گوشه گیر
امـــروز روز دومـــی بـــود کـــه متیـــن به مهـــد ما می آمـــد. دیروز تـــا ســـاعت دوازده از 
پشـــت نیمکتش تکان نخورد. بعد فهمیدیم در همان پشـــت نیمکتش شلوارش 
را خیـــس کرده اســـت. بـــا این حال بـــا او مهربان تر از بقیه صحبـــت کردیم. قبل تر 
هـــم کـــودک خجالتی داشـــتیم اما متین زیادی گوشـــه گیر اســـت، آن هـــم با توجه 
به ســـنش که نزدیک به 6 ســـال اســـت. امروز او را پشـــت میز نقاشـــی نشـــاندم و 
برایـــش چشـــم  چشـــم دو ابرو کشـــیدم. چیزی نگفت. تـــا رفتم مداد رنگـــی بیاورم 
و برگـــردم، گریـــه می کـــرد. هـــر چـــه مـــن و مربی های دیگر بـــا او صحبـــت کردیم تا 
دلیل گریه اش را بفهمیم، حرفی نمی زد. آخر تنهایش گذاشـــتیم شاید آرام شود. 
چنـــد دقیقـــه بعد یکی از بچه هـــا آمد گفت خاله، متین می گوید دستشـــویی دارد 

و بلـــد نیســـت دکمـــه اش را باز کند. مامانـــش را می خواهد.

فارغ التحصیل
خواهـــرزاده ام یـــک عکـــس به دیوار ســـالن خانه شـــان آویزان کرده اســـت و به آن 
افتخـــار می کنـــد. لبـــاس فارغ التحصیلی، همـــان لباس گشـــاد و کلاه مخصوصی 
کـــه می گوینـــد مـــال ابوعلی ســـینا بـــوده را پوشـــیده و عکـــس گرفته اســـت. البته 
محمدحســـین ســـال دیگر تـــازه به کلاس اول دبســـتان می رود. پنج ســـال، یعنی 
بـــه انـــدازه تمـــام ســـال های تنبلـــی مـــن در دوره کارشناســـی که تحصیلـــم را کش 
بدهـــم برای نرفتن به ســـربازی، بـــه یک مهد کودک باکلاس در بالای شـــهر رفت. 
هـــر ســـال مـــاه مهـــر کلـــی کتـــاب رنگ آمیـــزی  می کردنـــد و خوانـــدن کلمـــه از روی 
شـــکل و انگلیســـی از روی شـــکل و... برایشـــان در نظر می گرفتند. خرداد ماه هم 
کـــه می شـــد بهشـــان کارنامـــه می دادند. پـــس از تلاش مســـتمر امســـال بالاخره 

فارغ التحصیل شـــد.

هنوز هم
بیســـت ســـال از آن زمان گذشـــته اما هنوز هم خواهر و برادر بزرگم با خنده ســـراغ 
خالـــه شـــهناز را از مـــن می گیرند. کوچک تـــر که بودیم به محـــض اینکه دعوایمان 
می شـــد خواهرم می گفت تو برو بچه همان خاله شـــهناز بشـــو. خاله شهناز مربی 
مهـــدم بود. پوســـتی شـــفاف داشـــت و لبخندی آنقـــدر زیبا که همیشـــه توی عالم 
بچگی فکر می کردم فرشـــته ها مثل او هســـتند. ظهرها مادر حریفم نمی شـــد که 
مـــرا از مهـــد به خانـــه برگرداند. قایم می شـــدم پشت ســـر خاله شـــهناز و می گفتم 
مـــن نمی آیـــم، مـــن می خواهم دختر خاله شـــهناز بشـــوم. مادر مرا بـــه زور از خاله 

شـــهناز جـــدا می کـــرد و به خانه می بـــرد. حالا هنوز هـــم گاهی به او ســـر می زنم.

 مادر خوب
همیشـــه پرانرژی و بانشـــاط بـــودم، اما بعـــد از تولد پســـرم بی خوابی های 
زیادی داشـــتم و بســـیار عصبی شـــده بودم و این وضع روز به روز شدیدتر 
می شـــد. امیرعلـــی دو ســـاله بود که معده ام می ســـوخت و دســـتم توی 
خـــواب بی حس می شـــد. روح و روانم واقعاً به اســـتراحت نیاز داشـــت. 
هیـــچ  زمانـــی حتـــی در حـــد یـــک کلاس بـــرای خودم نداشـــتم. انـــگار از 
زندگـــی ام بـــدم می آمـــد. همـــه نوع پزشـــکی رفتم از مشـــاوره تـــا دکتر 
زنـــان تـــا مغـــز و اعصاب، تـــا آخرش ســـر از روانپزشـــک درآوردم. دکتر 
گفت از دســـت  تنها ماندن اســـت. بایـــد بروم توی اجتمـــاع تا این قدر 
فکـــر و خیـــال بی خـــود نکنـــم. مدتی تعلل کـــردم و با همســـرم کلنجار 
 رفتـــم. آخـــرش به کار پاره وقت قبلی ام برگشـــتم. مجبور شـــدم پســـرم 
را بگـــذارم مهدکـــودک تـــا حداقـــل در نصـــف روز که پیشـــش هســـتم 
برایـــش مـــادر کافـــی باشـــم، امـــا انگار وابســـتگی پســـرم به مـــن زیاد 
بـــود و شـــاید هم تنبلی اش می آمـــد. چون یک روزها و ســـاعت هایی 
کـــه تمایـــل داشـــت می فرســـتادمش. عمـــر مهد کودکـــش و کار من 
هـــم کوتـــاه بود، چـــون هزینـــه ای که بابتـــش می پرداختیـــم هم هدر 
می رفت. مشـــاور هم توصیه کرده بود که اجبار زیاد نداشـــته باشـــیم 

چون برای مدرســـه و پیش دبســـتانی دچار مشـــکل می شـــود. با اینکه 
شـــب ها بموقـــع می خوابید ولی باز هم صبح ها بـــرای رفتن به مهد زورش 

می آمـــد و بـــه زور بلند می شـــد.

مهدکودک 
محله، بچه ها را 

در آفتاب می برد 
پارک، بچه ها 
هم در چمن 

غلت می زنند 
و گلِ بازی 

می کنند درحالی 
که آنها را با 

همان دست ها، 
نان خالی به 

دست هم 
دیده ام و ظاهراً 

هیچ کنترلی 
در این موارد 

نیست

مهد در اصل جایی 
است که بچه در آن 

احساس امنیت و 
آرامش داشته باشد 
ولی با چالش زیادی 
هم روبه رو می شود 
که باید در حد بچه 

باشد و آرام آرام 
در برخورد با این 
چالش ها مهارت 
مختلفی هم یاد 

می گیرد
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی

مراحل آماده سازی کیک میوه 
تابستانی

ابتـــدا فـــر را روشـــن می کنیـــم تا گرم 
. د شو

 اجـــازه بدهیـــد در این قســـمت از 
کار نکتـــه مهمـــی را برایتـــان بگویـــم 
که اوایـــل کار بارها باعـــث ناامیدی 
من از کیک و شـــیرینی پزی می شد! 
دمای پخـــت در فرهای گازی و برقی 
در مـــورد پخـــت کیـــک و شـــیرینی و 
نـــان یکی نیســـت و به طـــور معمول 
دمایـــی کـــه در فرهـــای برقـــی مثـــل 
ماکروفـــر یـــا ســـایر نمونه هـــا بایـــد 
بـــرای پخـــت انتخـــاب کنیم حـــدوداً 
بیســـت درجه کمتر از دمای فرهای 
گازی اســـت. ایـــن عـــدد می تواند با 
توجـــه بـــه فضـــا و انـــدازه فـــر برقـــی 
شـــما پنـــج درجـــه کمتـــر یـــا بیشـــتر 
باشـــد. اما در دســـتورهای آشـــپزی 
و شـــیرینی پزی عموماً بـــه این مورد 
اشـــاره ای نمی شـــود و تنهـــا یـــک 
دمـــا که بـــرای فـــر گازی اســـت بیان 
می شـــود و اگـــر شـــما نکتـــه تفاوت 
دمایـــی را ندانیـــد در نهایـــت کیـــک 
و شـــیرینی و نان ســـوخته و ســـفت 

تحویـــل می گیریـــد!
 پـــس بـــا ایـــن توضیحـــات اگـــر فر 
شـــما گازی اســـت، آن  را روی دمای 
180 درجـــه ســـانتی گراد بگذاریـــد 
ولـــی اگـــر فـــر برقـــی دارید بـــا دمای 
160 درجه ســـانتی گراد آن را روشـــن 

کنیـــد تـــا گرم شـــود. 
بـــرای این کیـــک می توانیـــد از قالب 
تفلـــون، آلومینیـــوم، گالوانیـــزه، 
چدنـــی یـــا حتـــی ســـینی کاپ کیک 
اســـتفاده کنیـــد. مـــن بـــرای ایـــن 
دســـتور از یک قالبِ گردِ 23 سانت 
اســـتفاده می کنـــم. کـــف قالـــب را 
بـــا بـــرس شـــیرینی پزی و کـــره نـــرم 
چـــرب کنیـــد. حـــالا قالـــب را روی 
کاغـــذ روغنی گذاشـــته و دور تا دور 
کف قالـــب را با مداد خط بکشـــید. 
دایره ای که روی کاغذ کشـــیدید را با 
قیچـــی ببرید و کاغذ بریده شـــده را 
کـــف قالب بگذارید و با دســـت روی 
آن بکشید تا بچســـبد. قالب آماده 

شـــده را کنـــار بگذارید.
 

آماده سازی میوه ها
حتمـــاً قبـــل از شـــروع آماده ســـازی 
مایـــه کیـــک، میوه ها را بـــرش بزنید 
و کنـــار بگذاریـــد. دقـــت کنیـــد کـــه 
ترتیـــب مراحـــل گفتـــه شـــده در 
دســـتورها بســـیار مهـــم هســـتند، 
بـــرای مثـــال در این جا اگـــر اول مایه 

کیـــک را آمـــاده کنید و بعـــد میوه ها 
را بـــرش بزنید، مایـــه کیک در دمای 
محیـــط منتظر مانده و از کیفیت آن 

کـــم می شـــود.
نحـــوه بـــرش میوه هـــا بـــه دلخـــواه 
اســـت. اگر می خواهید میوه ها روی 
ســـطح کیک دیده شـــوند و در مایه 
کیک فـــرو نروند، برش های بســـیار 
نازک از میوه هـــا بزنید. هر چه میوه 
کال تـــر باشـــد، بهتـــر و نازک تر برش 
می شـــود، در نتیجـــه وزن کمتـــری 
دارد و به راحتـــی روی ســـطح کیـــک 

باقـــی می ماند.
مـــن برای این کیـــک میوه از گیلاس 
اســـتفاده می کنـــم. اگـــر شـــما هـــم 
مثـــل مـــن می خواهیـــد روی کیـــک 
گیـــلاس بچینیـــد، گیلاس هـــا را از 
وســـط بـــرش بزنیـــد و هســـته را بـــا 
دســـت به راحتـــی خـــارج کنیـــد. اگر 
تمایـــل داریـــد گیلاس هـــا در بافـــت 
کیـــک باشـــند و بـــه آن طعم دهـــی 
کننـــد، دو نیـــم کـــردن آنهـــا کافـــی 
اســـت و میوه هـــا آمـــاده هســـتند. 
آن  هـــا را در کاســـه ای بریزیـــد و کنار 
بگذاریـــد. امـــا اگـــر می خواهیـــد 
کیـــک  ســـطح  ی  و ر س هـــا  گیلا
بماننـــد، هـــر نیمـــه را مجـــدد بـــه دو 

قســـمت تقســـیم کنیـــد.
 

آماده سازی مایه کیک
آرد، بیکینـــگ پـــودر و نمـــک را در 
کاســـه ای ریختـــه با ویســـک)همزن 
دســـتی( بـــا هـــم مخلـــوط کـــرده و 
بعـــد یـــک یـــا دو دور بـــا هـــم الـــک 
کنیـــد. الـــک کـــردن بـــه بهتر شـــدن 
بافـــت نهایـــی کیک  کمـــک می کند 
و باعـــث می شـــود کیـــک  بافـــت 
ســـبک تری داشـــته باشـــد. کاســـه 
مواد خشـــک را کنار بگذارید. دقت 
کنیـــد کـــه در صـــورت خـــوب پخش 
نشـــدن بیکینگ پـــودر، حین پخت 
حفره هایـــی در بافـــت کیـــک ایجـــاد 

می شـــود. 
کـــره هم دمـــای محیط و شـــکر را در 
کاســـه تمیزی بریزید، مواد را با دور 
متوســـط همزن برقی به مدت ســـه 
دقیقه بزنید تا روشـــن، یک دســـت 
و حجیـــم شـــود. لازم اســـت بدانیـــد 
کـــه انجـــام صحیح ایـــن مرحلـــه که 
بـــه کریمینگ معـــروف اســـت، رمز 
کیـــک کره ای بـــا بافتی یک دســـت، 
ســـبک و بدون شفتگی است. برای 
اینکـــه ایـــن مرحلـــه را بـــه درســـتی 
انجـــام دهیـــد، ســـه نکتـــه را باید به 

درســـتی رعایـــت کنید:

کیک گیلاس یا زردآلو؟
کیک های رنگارنگ میوه ای تابستانی

فصـــل تابســـتان فـــرا رســـیده و همـــه جا پر شـــده 
اســـت از انواع میوه های تابســـتانی بســـیار لذیذ 
و خوشـــمزه مخصوص این فصـــل؛ میوه هایی که 
بودنشـــان تحمل گرمای طاقت فرســـای تابستان 
را کمـــی برایمـــان راحت تـــر می کنـــد. میوه هـــای 
تابســـتانی بـــا عطـــر، طعم، رنـــگ و بافـــت عالی، 
جـــزو مـــواد اولیـــه پرطرفـــدار در شـــیرینی پزی به 

حســـاب می آینـــد و قســـمت قابـــل توجهـــی از 
ابداعـــات سرآشـــپزهای بـــزرگ، بـــا ایـــن میوه هـــا 
خلـــق شـــده اســـت. امـــروز تصمیـــم دارم در کنار 
هـــم مشـــغول درســـت کـــردن یـــک کیـــک میـــوه 
تابســـتانی شـــویم تـــا ببینیـــم بـــا چنیـــن ترکیـــب 
جذاب و چشـــم نوازی چه چیزی در نهایت انتظار 
مـــا را می کشـــد. ایـــن کیـــک میـــوه ای تابســـتانی 

بســـیار ســـاده و خوشـــمزه اســـت و مواد اولیه آن 
به راحتـــی در دســـترس شـــما قـــرار دارد و از همـــه 
مهم تـــر بـــا باقـــی میوه های تابســـتانی هـــم قابل 
جایگزینی و درســـت کردن اســـت. پـــس امروز با 
مـــن همراه باشـــید تـــا در کنار هم طـــرز تهیه یک 
کیـــک میـــوه ای تابســـتانی دلپذیـــر و خوشـــمزه را 

آمـــوزش ببینیم.

فائزه صدیقی
نویسنده

آرد...................................................  یک و یک سوم پیمانه*
............................... یک و یک دوم قاشق چای خوری بیکینگ پودر
.......................................... یک هشتم قاشق چای خوری نمک
..............................................................  هشتاد گرم کره
.......................................................... دو سوم پیمانه شکر
............................................................. دو عدد تخم مرغ
ماست........................................................ دو سوم پیمانه
.......................................... یک هشتم قاشق چای خوری وانیل
رنده پوست لیموترش........ یک و یک دوم قاشق چای خوری )قابل حذف(
........................  یک دوم پیمانه تا یک پیمانه میوه خرد شده دلخواه

* اگر پیمانه های اســـتاندارد شـــیرینی پزی را دارید از همان  اســـتفاده کنید، 
امـــا اگـــر بـــه آنها دسترســـی ندارید، یک لیوان دســـته دار فرانســـوی را معادل 

یـــک پیمانـــه در نظـــر گرفته و بـــرای اندازه گیری از آن اســـتفاده کنید.

مواد لازم برای تهیه کیک میوه تابستانی

 این کیک میوه ای 
تابستانی بسیار 
ساده و خوشمزه 
است و مواد اولیه آن 
به راحتی در دسترس 
شما قرار دارد و از 
همه مهم تر با باقی 
میوه های تابستانی 
هم قابل جایگزینی 
و درست کردن 
است.
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از دور و نزدیک جانبش را نگه داریم
انتخـــاب اینکه در نســـبت با خود، محیـــط و دیگران چگونه 
باشـــیم و چـــه رفتاری داشـــته باشـــیم بـــه ســـبک  زندگی ما 
برمی گـــردد. ســـبک  زندگـــی خـــودش از جامعـــه، فرهنگ و 
خانـــواده تأثیر می گیـــرد. یکی از ویژگی هـــای خوب اخلاقی 
عینـــی بـــودن و تعصـــب و عرق بی منطق نداشـــتن نســـبت 
بـــه مســـائل مختلـــف اســـت. در علـــوم دینی به ایـــن اخلاق 
»حق مـــداری، حق طلبـــی و جانـــب حـــق را نگـــه داشـــتن« 
می گوینـــد. انتخـــاب اینکه هراتفاقی که افتـــاد در مدار حق 
و درستی بمانیم، انتخاب راحتی نیست. همچنین انتخاب 
اینکه بی تفاوتی را نســـبت به امور و مسائل مختلف زندگی 
کنار بگذاریم و دنبال حق باشـــیم نیز کار آســـانی نیست. از 
همه مهم تر، مورد ســـوم اســـت. جانب حق را نگه داشـــتن 
ممکن اســـت به قیمت های گزافی تمام شود. آیا حاضریم 
از آن محافظـــت کنیم؟ ممکن اســـت از دور برایمان جذاب 
باشـــد. حتی دســـت هایمان را مشـــت کنیم و برایش شعار 
بدهیـــم و خواهانـــش باشـــیم، امـــا زمانی کـــه بخواهد به ما 
نزدیـــک شـــود و مـــا را به خـــود مبتلا کنـــد چه؟ آیـــا آن زمان 

هـــم او را در آغـــوش می گیریم؟
همیـــن ســـه مفهـــوم در رفتـــار فـــردی و در تعامـــل بـــا افـــراد 
مختلف از خانواده و دوستان گرفته تا آشنایان و دایره های 
ارتباطـــی دورتر، خود را نشـــان می دهـــد و بر رفتارهای دیگر 

ما هـــم اثـــر می گذارد.
حق را بغل کنیم، تعصب را پس بزنیم

جهان، کشـــور، شـــهر، جامعـــه، فرهنگ، خـــون، خانواده، 
 نـــژاد، خواهـــر، بـــرادر، اقـــوام، دوســـت، همســـر، فرزنـــد و 
مفاهیـــم و مســـائل زیاد دیگری هســـتند که ممکن اســـت 
مـــا و عقـــل و قلب ما را به یک منطق خودســـاخته از مســـیر 
درستی و حق دور کند. دو زوج و خانواده های آنها را در نظر 
بگیریـــد. بی حرمتـــی، بی احترامـــی، دل شکســـتن، غیبت 
کـــردن و بســـیاری از ویژگی هـــای بـــد اخلاقـــی دیگـــر ممکن 
اســـت در تعاملات خانوادگی همســـران اتفـــاق بیفتد. این 
ویژگی های اخلاقی در نسبت با هرکسی، با هر نسبت دور 
و نزدیکی که با ما دارند، غلط، نادرســـت و اشـــتباه اســـت. 
حـــالا آنجایی کـــه این قاعـــده اصلی بواســـطه تعصب ما به 
خانواده یا همســـر به حاشـــیه می رود، در واقع ما از مســـیر 
حق دور شـــده ایم. در واقع تعصب ما باعث شـــده که نگاه 
ما جانبداری داشـــته باشـــد و نتوانیم درســـتی را تشـــخیص 
بدهیـــم. گاهـــی این مســـأله به قدری در میـــان افراد پررنگ 
اســـت کـــه عامدانـــه بـــه ســـمت عـــدم پذیـــرش درســـتی 
می رونـــد و اعتـــراف می کننـــد کـــه: »بله، مـــن می دانم مثلاً 
نبایـــد بـــه همســـرم در جمع خانـــواده ام بی احترامی شـــود، 
»اما« نســـبت به خانواده ام تعصـــب دارم و این برایم مهم 
اســـت.« همیـــن انتخاب و اتفـــاق رفتاری مـــا تبعات منفی 
مختلفی دارد. از طرفی فردی که بی احترامی کرده، متوجه 
نمی شـــود که کارش اشـــتباه بـــوده و بـــه آن ادامه می دهد. 
بـــه نوعی »حق« خـــود می داند که ایـــن کار را ادامه بدهد، 
یعنی کار اشتباه و ناحق در چشم او حق و درست می شود. 
از طـــرف دیگـــر فردی کـــه بـــه او بی احترامی شـــده، ناامید و 
ســـرخورده می شـــود و حتـــی ممکـــن اســـت به انتقـــام فکر 
کنـــد و به دنبـــال فرصتـــی باشـــد که جبـــران کنـــد و انتقام را 
حـــق خود و پســـندیده ببینـــد. می بینیم کـــه در همین مثال 
و یـــک مســـأله کوچـــک چطور انتخـــاب یک رفتار نادرســـت 
فـــردی، بر رفتـــار و تعامل هـــای آینده دیگران اثـــر می گذارد 
و از همـــه مهمتر، حق گم شـــده و هرکـــس از جانب خودش 

آن را تفســـیر می کند.
پی آواز حقیقت برویم، نه نگاه و نظر مردم!

ممکن اســـت به لحاظ شـــخصیتی و رفتاری خود ما تصمیم 
بگیریـــم و انتخـــاب کنیم که در مدار حق باشـــیم و همیشـــه 
جانـــب حـــق را نگـــه داریم، اما تصـــور قالبی و وزن ســـنگین 
نـــگاه اطرافیـــان کـــه آن هـــم برگرفته از یـــک فرهنگ و اصل 
اشـــتباه اســـت، باعث شـــود که آن را نشـــان ندهیم و حتی 
اگر به ناحق تعصب نداشـــته باشـــیم، اما حرفمان را درباره 
حـــق هم نزنیـــم. این مســـأله در علم ارتباطـــات به نظریه 

»مارپیـــچ ســـکوت« معروف اســـت. حـــرف اصلی این 
تئـــوری ایـــن اســـت که اگـــر فضـــا و جو غالـــب اظهار 
نظـــرات یـــک گفت و گـــو در تعـــارض بـــا نظـــر شـــما 

باشـــد، شـــما از تـــرس طرد شـــدن، رد شـــدن یا 
نگاه هـــای منفـــی دیگـــران، نظر خـــود را بیان 

نمی کنید و ســـکوت می کنیـــد. فکر کنید 
ایـــن مســـأله در ذهـــن تک تـــک افـــراد 

یک جمع وجود داشـــته باشـــد؛ همه 
آگاه باشـــند کـــه حـــق با چـــه چیزی 
اســـت. امـــا از تـــرس اینکـــه طـــرد 

شـــوند یـــا نظرشـــان رد شـــود، 
آن را بیـــان نمی کننـــد. همین 
مســـأله باعـــث می شـــود کـــه 
حـــرف درســـت، راه حـــق و 
حقیقـــت بـــرای همیشـــه در 
ذهن افراد بماند و راه بیرونی 
بـــرای دیـــده شـــدن و پذیرفته 
شـــدن کلی نداشـــته باشـــد. 
نظریه پـــردازان ارتباطـــات و 
روانشناســـی در آزمایش هـــا 
یـــن  و ســـال های مختلـــف ا
مســـأله را بررســـی کرده انـــد و 
بـــه ایـــن نتیجه رســـیده اند که 
قـــدرت جـــو و نـــگاه جمعی به 
قدری زیاد اســـت کـــه ممکن 
اســـت یـــک فرد مثلاً بـــا اینکه 
مطمئـــن اســـت لیوان وســـط 

از ســـه لیـــوان روی میز کوتاهتر اســـت، اما همـــان لیوانی را 
انتخـــاب کنـــد و بگویـــد کوتاه اســـت کـــه اغلب جمـــع به آن 
اشـــاره کرده انـــد. بنابرایـــن یک جـــا و توســـط یـــک فـــرد این 
مارپیچ ســـکوت باید شکســـته شـــود و آدم ها حـــرف و رفتار 

درســـت را بیـــان کنند.
حق مداری مانع قضاوت و سرزنش است

وقتـــی انتخـــاب می کنیـــم کـــه جانـــب حـــق را نگـــه نداریم و 
فقـــط بـــر مبنـــای تعصـــب و علایـــق خود بـــا دیگـــران ارتباط 
و تعامـــل برقـــرار کنیـــم، راه دو رفتـــار و اخلاق منفـــی را برای 
خـــود و دیگرانـــی کـــه در تعامل با ما هســـتند بـــاز می کنیم؛ 
»قضـــاوت« و »ســـرزنش کـــردن«. قدرتـــی کـــه علاقـــه و 
تعصـــب در انتخـــاب رفتـــار بـــه مـــا می دهـــد خیلـــی متأثر از 
خـــود مـــا و نفـــس درونـــی ماســـت. بنابراین وقتی درســـتی 
بخواهـــد نســـبی و بـــر مبنای علاقـــه و تعصب مـــا معنا پیدا 
کند، پس بســـیاری از رفتـــار و ویژگی های اخلاقی منفی نیز 
بـــر همین مبنا معناهای چندگانـــه و غیرقطعی پیدا خواهد 
کـــرد. مثـــلاً ممکن اســـت در جایی با توجیه ضـــرورت دروغ 
بگوییـــم، غیبت کنیم، دلی را بشـــکنیم و غیـــره و تمام اینها 
را حـــق خودمـــان بدانیـــم، بنابرایـــن بایـــد خود را در شـــرایط 
و موقعیت هـــای دیگـــری آمـــاده کنیـــم کـــه همین مســـائل 
بـــرای خودمـــان نیـــز پیـــش بیایـــد. در عیـــن حـــال در همین 
فضـــا ایـــن مـــا هســـتیم کـــه هـــم قضـــاوت می کنیـــم و هـــم 
قضاوت می شـــویم، هم ســـرزنش می کنیم و هم ســـرزنش 
می شـــویم. ایـــن مفاهیم به قدری از هـــم تأثیر می گیرند که 
آدم فکر می کند همه شـــان از یک خانواده و معنا هســـتند. 
قصـــه به همین جـــا ختم نمی شـــود. بـــاور، اعتبـــار، اعتماد 
و امنیـــت افـــراد در تعامـــلات انســـانی بواســـطه به حاشـــیه 
رفتن درســـتی، زیرســـؤال مـــی رود. مثلاً ارتباطات انســـانی 
و تعامـــلات اجتماعـــی در فضای مجـــازی را در نظر بگیرید. 
مثـــلاً در فضـــای توئیتر خبری از یک فرد منتشـــر می شـــود. 
حق و حقیقت چیســـت؟ واکنش ما چه باید باشـــد؟ چقدر 
بـــه جـــای تواضع، تفکـــر، آگاهی طلبـــی، انتخاب درســـتی، 
تغافل و ترس از ندانســـتن حق و پس نظری ندادن، سریعاً 
دیگـــران را قضـــاوت کرده ایم، درباره آنها نظر داده ایم و بعد 
پشـــیمان شـــده ایم؟ یـــا حتـــی خودتـــان را در نظـــر بگیرید، 
در ایـــن فضـــا محتوایـــی منتشـــر کرده اید و مـــورد قضاوت و 
ســـرزنش های مختلـــف قـــرار گرفته ایـــد. چقدر این مســـأله 
بـــه شـــما، روح و روانتـــان در بـــازه زمانی کوتاه یـــا بلندمدت 
آســـیب زده، در حالـــی کـــه توقـــع داشـــتید دیگران با شـــما 
این گونـــه برخـــورد نکننـــد؟ چقدر باعث شـــده که ســـکوت 
کنیـــد و دیگـــر چیزی نگوییـــد و در بلندمدت بـــه دام مارپیچ 

ســـکوت بیفتید؟
از تبعات در مدار حق نبودن همین اســـت؛ باعث می شـــود 
کـــه هرکســـی خـــود را جانـــب حـــق ببینـــد و حـــق و درســـتی 
در میـــان افـــراد گـــم شـــود. همین کـــه بدانیـــم در تعاملات 

انســـانی مـــا محـــق نیســـتیم که دیگـــری را 
قضـــاوت و ســـرزنش کنیـــم، در 

راه درســـتی پیـــش رفته ایـــم 
و کمـــک کرده ایـــم کـــه حـــق 

و راســـتی به راحتـــی بـــرای 
همـــه قابل مشـــاهده و 

فهم باشـــد.
دربـــاره حـــق و درســـتی و 
شناخت آن هم مباحث 
و مسائل مختلفی وجود 
دارد که جـــای آن در این 
یادداشـــت نیســـت. اما 
انتخـــاب نقطـــه تعـــادل 
در یـــک طیف رفتـــاری و 
اخلاقی، قـــرار گرفتن هر 
چیـــزی ســـر جـــای خود، 
بـــد دانســـتن بدی هـــا به 
هرحال و خوب شـــمردن 
خوبی هـــا بـــه هرحـــال، 

همـــان حـــق و درســـتی 
اســـت.

همیشـــه مواد اولیه باید نیم  ســـاعت قبـــل از شـــروع کار، ۱
به منظور هم دمای با محیط شـــدن 
از یخچـــال خـــارج شـــود. امـــا کره ها 
یع شـــل  ر ســـر یـــران بســـیا ا در 
می شوند و باید آن را فقط 10 دقیقه 
تا یـــک ربـــع زودتر از یخچـــال خارج 
کنید. برای تشـــخیص این دما باید 
وقتی انگشـــت تان را روی کره فشار 
می دهیـــد، کمـــی در آن فـــرو رود و 
جای انگشـــت روی آن بماند و از آن 
مهم تـــر این که در ایـــن دما کره قابل 

برش زدن و قسمت کردن است.

برای یک کریمینگ موفق نیاز  بـــه شـــکر دانه ریز داریـــم. اگر 2
شـــکر دانه ریز ندارید، شـــکر معمولی 
را بعـــد از اندازه گیری در آســـیاب برقی 
یـــا غذاســـاز بریزیـــد و فقـــط دو پالس 
بزنیـــد. این را بدانید کـــه با این روش، 
دانه هـــای شـــکر به صورت یک دســـت 
ریز نمی شـــوند ولی این ریز و درشـــتی 
مشـــکلی ایجـــاد نمی کنـــد، پـــس بـــه 
هیچ وجه بیش از این شـــکر را آسیاب 
نکنیـــد چـــون شـــبیه بـــه پـــودر قنـــد 
می شـــود کـــه نقـــش متفاوتـــی در 

شیرینی پزی دارد.
حتماً بیـــن کار، همزن برقی  را خامـــوش و مـــواد را بـــا 3
لیســـک از دیواره هـــای کاســـه بـــه 
وســـط جمع کنید و بعـــد مجدد هم 

نخوابـــد و کیـــک در نهایـــت بافـــت 
خوبـــی داشـــته باشـــد. بـــرای اینکه 
تشـــخیص دهیـــد کیک تـــان پختـــه 
اســـت یا نه در اواخـــر زمان پخت در 
فـــر را بـــاز کنید، قالـــب کیک را کمی 
بیرون بکشـــید و یک ســـیخ چوبی یا 
خـــلال دندان را وســـط کیک تا انتها 
فرو ببریـــد و خارج کنید، اگر از مایه 
کیـــک چیزی بـــه آن نچســـبیده بود 
یعنـــی کیـــک مـــا پختـــه اســـت. بعد 
از اتمـــام پخـــت، قالب کیـــک را روی 

تـــوری خنک کننـــده بگذارید.
نکتـــه: اگـــر کیـــک را به صـــورت 
یـــد، ســـینی را  کاپ کیـــک می پز
بیســـت دقیقـــه در فـــر قـــرار بدهید 
و ســـپس پختـــه بـــودن آن را توســـط 

خـــلال دنـــدان چـــک کنیـــد. 
اجـــازه بدهیـــد قالـــب یک ربـــع روی 
تـــوری خنـــک کننـــده بمانـــد، بعد از 
ایـــن مـــدت دور تـــا دور کیـــک را بـــا 
چاقـــو از قالـــب جـــدا کنیـــد، کیک را 
روی دســـت تان برگردانیـــد، کاغـــذ 
روغنـــی را از کـــف آن جـــدا کنیـــد و 
اجـــازه بدهید کیک بیـــرون از قالب 
یـــک ربـــع دیگـــر روی تـــوری خنـــک 
کننـــده بماند. دقت کنیـــد که هرگز 
کیک هـــای مرطـــوب را بعد از پخت، 
مـــدت طولانـــی داخـــل قالـــب نگـــه 
نداریـــد، چـــون کیک عـــرق می کند 

و بافـــت آن خـــراب می شـــود. 
بـــرای تزئین روی کیـــک می توانید از 

 مـــواد اولیـــه را آمـــاده کنیـــد و روی میـــز کار بگذارید تا هم 
دمـــای محیط شـــوند.

 بـــرای اندازه گیـــری آرد، ظـــرف یـــا پاکت آرد را با قاشـــق هم 
بزنید، پیمانه را با قاشـــق پر کنید و سر پیمانه را صاف کنید. 
آرد اندازه گیـــری شـــده را حتماً دو بار الـــک کنید. الک کردن 
بـــه بهتـــر شـــدن بافت نهایـــی کیک  کمـــک می کنـــد و باعث 

می شـــود کیک  بافت ســـبک تری داشـــته باشد.
 بـــرای این دســـتور می توانید از کـــره حیوانی)کره صبحانه( 
یـــا کـــره گیاهـــی ســـوپرمارکتی)مارگارین( یـــا مخلـــوط هر دو 
کـــره اســـتفاده کنیـــد. دقـــت کنید که بـــرای این دســـتور کره 

ســـنتی، کـــره لاکتیکی، کـــره کم چرب، روغـــن جامد و روغن 
صـــاف قابل اســـتفاده نیســـتند. برای این دســـتور کـــره باید 

هـــم دمای محیط باشـــد.
 بهتـــر اســـت در شـــیرینی پزی از ماســـت پرچـــرب شـــیرین 

کارخانـــه ای اســـتفاده کنید.
 برای این دســـتور می توانیـــد از توت فرنگی، گیلاس، هلو، 
شـــلیل، ســـیب، زردآلـــو، قیســـی، آلـــوی ســـفت و گلابی به 
دلخواه اســـتفاده کنید. بـــرای میوه هایی مثل هلو، شـــلیل، 
زردآلـــو و... نیازی به کندن پوســـت میـــوه، قبل از برش زدن 

آنها نیســـت.

چند نکته در خصوص مواد اولیه

زدن را ادامه بدهید. 
پـــس از ایـــن مرحلـــه تخم مرغ هـــا را 
دانـــه دانه اضافه کنید و بعد از اضافه 
کـــردن هر کدام، ابتدا با دور متوســـط 
همـــزن برقـــی و بعد بـــا دور تند مواد را 
هـــم بزنید تا کاملاً یک دســـت شـــود. 
در بیـــن کار چند بـــاری مواد دور ظرف 
را با قاشـــق یا لیســـک جمـــع می کنیم 
)دورگیـــری( تا اگـــر تخم مرغ ها به دور 
ظرف پاشـــیده شـــده با ایـــن دورگیری 
آنهـــا را به مـــواد کیک اضافـــه کنیم تا 
هـــم بخورنـــد و در نهایـــت کیـــک بوی 

زهـــم ندهد.
موقـــع اضافـــه کردن تخم مـــرغ آخر 
وانیـــل را هـــم بـــه مخلـــوط اضافـــه 
می کنیم و هـــم می زنیم. در صورت 
تمایـــل، پوســـت لیموتـــرش تـــازه را 
بـــدون رنده کردن قســـمت ســـفید 
زیـــر پوســـت، رنـــده کرده و بـــه مواد 
اضافـــه کنیـــد. رنـــده پوســـت لیمـــو 
عـــلاوه بـــر خـــوش عطـــر کـــردن، 
طعم هـــا را هـــم تشـــدید می کنـــد. 
دقـــت کنیـــد در صورتـــی  که کاســـه 
مواد مخلوط شـــده کوچک اســـت، 
بـــرای اضافه کردن آرد، مایه کیک را 
به کاســـه بزرگ تـــری انتقال بدهید. 
کاســـه بـــزرگ بـــرای مخلـــوط کردن 

مناســـب تر اســـت و مـــواد کمتر هم 
می خـــورد. از لحظـــه ای کـــه مـــواد 
خشـــک اضافـــه می شـــود، هم زدن 
زیـــاد بافت کیـــک را شـــفته و خراب 

می کنـــد. 
نیمی از مواد خشـــک را اضافه کرده 
و بـــا کندتریـــن دور همـــزن برقـــی، 
فقـــط و فقـــط در حـــد دیده نشـــدن 

رگه هـــای آرد آن را هـــم بزنیـــد.
حالا ماســـت را اضافه کنید. با لیسک 
مخلوط کنید یا با کندترین دور همزن 
در حـــد یک دســـت شـــدن هـــم بزنید. 
بعـــد باقی مواد خشـــک را اضافه کرده 
و بـــه آرامی مخلوط کنیـــد. اکنون مایه 

کیک ما آماده اســـت. 
مایـــه کیـــک را در قالب آماده شـــده 
بریزیـــد و بـــا اســـتفاده از پالـــت، 
لیســـک یا پشـــت قاشق ســـطح آن 
را تـــا جـــای ممکـــن صـــاف کنیـــد و 
میوه هایـــی کـــه از قبل آمـــاده کرده 
بودیـــم را روی ســـطح کیک بچینید. 
کیـــک را به مدت نیم ســـاعت در فر 
بگذاریـــد تـــا بپزد. بعـــد از این مدت 
روی کیـــک طلایی و دور تا دور کیک 
قهوه ای می شـــود. دقـــت کنید هیچ 
وقـــت در بیســـت دقیقـــه اول پخت 
در فـــر را بـــاز نکنیـــد تـــا پـــف کیـــک 

ســـس شـــکلات یا کارامل، شـــربت 
آلبالـــو یـــا تـــوت فرنگـــی، میوه هـــای 
تـــازه، شـــکلات رنـــده شـــده یـــا هـــر 
چیـــز دیگـــری کـــه دوســـت داریـــد، 

اســـتفاده کنیـــد. 
قـــی کیک هـــای  یـــن کیـــک و با ا
عصرانـــه کـــره ای مثل کیـــک آلبالو، 
کیک پرتقـــال، کیک لیمو و... فقط 
در حالتـــی لطافـــت و بافـــت عالـــی 
آنهـــا حفـــظ می شـــود که هـــم دمای 
محیط سرو شـــوند. پس اگر فضای 
منـــزل خنک اســـت، اصـــلاً کیک را 
در یخچـــال قـــرار ندهیـــد و در ظـــرف 
دربســـته در دمای محیط نگهداری 
کنیـــد. اما در فصـــل گرما که مجبور 
بـــه نگهـــداری کیک هـــا در یخچـــال 
هســـتید، حتماً نیم ســـاعت قبل از 
ســـرو، کیک را از یخچال خارج کنید 

تـــا هم دمـــای محیط شـــود. 
ایـــن کیـــک بـــه مـــدت چهـــار روز در 
ظرف دربســـته در دمـــای محیط و تا 
یک هفته در یخچال قابل نگهداری 
اســـت.  از این کـــه این آمـــوزش را تا 
انتهـــا بـــا مـــن همـــراه بودید از شـــما 
سپاســـگزارم. امیـــدوارم لحظـــات 
شـــیرین زندگیتان هر روز بیشـــتر از 

روز قبل باشـــد.

برای این دستور می توانید از توت فرنگی، گیلاس، هلو، شلیل، 
سیب، زردآلو، قیسی، آلوی سفت و گلابی به دلخواه استفاده 

کنید. برای میوه هایی مثل هلو، شلیل، زردآلو و... نیازی به 
کندن پوست میوه، قبل از برش زدن آنها نیست.

حتماً قبل از شروع 
آماده سازی مایه 
کیک، میوه ها را 

برش بزنید و کنار 
بگذارید. دقت 
کنید که ترتیب 

مراحل گفته شده 
در دستورها بسیار 
مهم هستند، برای 
مثال در این جا اگر 

اول مایه کیک را 
آماده کنید و بعد 

میوه ها را برش 
بزنید، مایه کیک 
در دمای محیط 
منتظر مانده و 

از کیفیت آن کم 
می شود

از تبعات در 
مدار حق نبودن 
همین است که 
باعث می شود، 
هرکسی خود را 

جانب حق ببیند 
و حق و درستی 

در میان افراد 
گم شود. همین 

که بدانیم در 
تعاملات انسانی 
ما محق نیستیم 

که دیگری 
را قضاوت و 

سرزنش کنیم، 
در راه درستی 

پیش رفته ایم و 
کمک کرده ایم 

که حق و راستی 
به راحتی برای 

همه قابل 
مشاهده و فهم 

باشد

از دور مدافع و از نزدیک مهاجم
انتخاب نگه داشتن جانب حق در ارتباطات انسانی زندگی روزمره

سارا مؤمنی
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
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رسانه هایی که 
اساس محتوای 

آن بیشتر 
توسط کاربران و 

سازندگان آنطرف  
آبی تأمین 

 می شود، در اوج 
ایستاده اند و در 

مقابل رسانه های 
داخلی قادر به 

تصاحب این 
سکوی نخست 

نیستند

در حالی که سند چشم  انداز توسعه 
20 ساله کشور بر توسعه دانایی 

محور تأکید دارد و بی شک بخشی از 
 این توسعه به مقوله رسانه ها مرتبط 
است و در مقابل  این ضرورت حداقل 

در بخش تبلیغات شهری، نگاه 
تعامل محوری دیده نمی شود. آن 
هم در شرایطی که گوشه به گوشه 

شهر در حکم رسانه و ناقل پیام است

موزه هـــا پـــر از کتاب هـــای خطـــی اســـت کـــه 
نشـــان می دهـــد جـــزو قدیمی تریـــن ابزارهـــای 
کســـب دانـــش محســـوب می شـــدند. تصویـــر 
روزنامه هایـــی کـــه توســـط پســـربچه ها در 
خیابان هـــا بـــه فروش  می رســـد هنـــوز در اذهان 
بســـیاری از ســـالمندان رنـــگ نباختـــه اســـت. 
روزنامه هـــا روزی خبر از تولد جعبه های جادویی 
دادند که مردم برای تماشای آن به خانه دوست 
و آشنا و همسایه هم  می رفتند. حتی برای خرید 
این جعبه ها چشـــم روشـــنی هم بـــرای همدیگر 
هدیه  می دادند. کسانی که در تولد تلویزیون ها 
دوران کودکی خود را سپری  می کردند بعدها به 
بازار آمدن گوشـــی های بدون ســـیمی  را شـــاهد 
بودنـــد که  می توانســـت نه تنهـــا زمینه مکالمه، 

بلکـــه مبادله پیـــام را بـــرای آنها فراهم ســـازد.
در هر برهه زمانی یکی از رســـانه ها سر و صدای 
بیشـــتری داشـــته اســـت. معمولاً رســـانه ای که 
بیشترین مخاطب را داشـــته و بیشترین درآمد 
را بـــه خود اختصاص  می دهد، به عنوان رســـانه 
در اوج شـــناخته  می شود. اما در وضعیت فعلی 
کـــدام رســـانه را  می تـــوان در اوج دانســـت؟ بـــر 
اساس مطالعات مرکز آمار ایران خواندن کتاب 
با کاهش و استفاده از اینترنت با افزایش همراه 

اســـت. همچنیـــن نگاهی به تیراژ امـــروز و دیروز 
روزنامه هـــا نیـــز نشـــان  می دهـــد، ایـــن گـــروه از 
رســـانه ها نیز دیگر در اوج فعالیت خود نیستند 

و دوره افـــول و ســـازگاری را طی  می کنند. 
از طرفی تماشـــای تلویزیون نیز به مانند ســـابق 
نیســـت و تماشـــای فردی و اشـــتراکی تلویزیون 
بـــا افت قابـــل توجهی همـــراه اســـت. در مقابل 
بیشـــترین مصرف به نظر  می رســـد معطوف به 
شـــبکه های اجتماعی و رســـانه های کاربرمحور 
اســـت. چـــرا کـــه بـــا وجـــود تما مـــی  مســـائل از 
جملـــه فیلترینگ همچنان میلیون هـــا ایرانی از 
شـــبکه های اجتماعی برای مبادلات محتواهای 
خود و با خبر شـــدن از اخبار اســـتفاده  می کنند. 
امـــا یکی دیگـــر از تعاریف در اوج ایســـتادن یک 

رســـانه در آمدزایی اســـت.
 آیـــا شـــبکه های اجتماعـــی در اوج درآمدزایـــی 
بـــه ســـر  می برند؟ واقعیت این اســـت کـــه کاربر 
برای حضور در شبکه های اجتماعی باید هزینه 
اینترنـــت بپـــردازد، از کســـب و کارهـــای آنلایـــن 
خرید کند و با مشـــاهده تبلیغـــات خدمات ارائه 

شـــده، بـــرای دریافت پول بپـــردازد.
 بر این اســـاس رســـانه هایی که اساس محتوای 
آن بیشتر توسط کاربران و سازندگان آن ور آبی 
تأمین  می شـــود، در اوج ایستاده اند و در مقابل 
رســـانه های داخلی قادر به تصاحب این سکوی 
نخســـت نیســـتند.این در حالی است که بخش 
عمده محتواها ارتباط فکری، عقیدتی و هویتی 

با کاربـــر داخلی ندارد.

در  ایـــن گـــزارش آمده اســـت: »تعـــداد 39 کانـــون آگهی و تبلیغاتـــی فعال در 
تبلیغـــات محیطـــی در بـــازه زمانی 6 ماه نخســـت ســـال 99 درخواســـت مجوز 
کرده انـــد کـــه 781 مجـــوز اکران بـــرای کالا و خدمـــات به نام آنها صادر شـــده و 
نزدیک به 4300 تابلوی شهری نیز در گونه های مختلف برای اکران طرح های 
مجـــوزدار بـــه کار گرفتـــه شـــده اند. این گـــزارش از میـــان ســـازه های گوناگون 
تابلوهـــای تبلیغاتـــی شـــهر تهـــران بـــه بررســـی بیــــلبورد Bilboard،  های برُد 
Highboard، اســـترابرُد Straboard و ســـی ال بی CLB می پردازد.  مجموع  
این ســـازه ها 1643 تابلو اســـت که 923عدد بیلبورد، 480 استرابرُد، 120 سی 

ال بـــی و 120 های برُد، هســـتند.
 پراکندگی تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر تهران نشان می دهد مساحتی 
برابـــر بـــا 57 هزار و 220 مترمربع در اختیار این سازه هاســـت و بهترین مناطق 
پراکندگـــی نیـــز از نظر موقعیت اســـتقرار و بازدیدکننـــده، بزرگراه هایی مانند 
شـــهید چمران، شهید همت، شـــهید حکیم، صدر، شیخ فضل الله و مدرس 
هســـتند.   بـــر همیـــن اســـاس، برآوردهـــای انجام شـــده در بازه مورد بررســـی 
نشـــان می دهند، گردش ریالی و اســـمی  تبلیغات محیطی شهر تهران بیش 
از 455 میلیارد ریال اســـت و بیلبوردها با 86 درصد از ارزش اسمی  تبلیغات، 

پرُطرف دارترین ســـازه تبلیغات محیطی به شـــمار می روند.
 بیشـــترین ســـهم از تبلیغـــات محیطـــی با 25 درصـــد در اختیار فـــروش کالا و 
 خدمات در اینترنت )اپلیکیشـــن( و کمترین آن با یک درصد در حوزه پوشاک 

است.
 آگهی هـــای مربوط به اپلیکیشـــن، واحدهای صنفـــی و مواد غذایی به ترتیب 
با 197، 122 و 103 مورد آنها را جزو باشـــگاه 100 تایی ها قرار داده اســـت و تنها 
در آگهی هـــای مربـــوط به اپلیکیشـــن نیز بیشـــترین ســـهم به فیلیمـــو با 47، 
همراه اول 24،  ایرانســـل 21، نماوا 15، آســـان پرداخت)آپ( 15، اســـنپ 14 و 

آپـــارات با 3 مـــورد، اختصاص دارد.«

نظر شهروند در تبلیغات   اندیشیده نمی شود
اما در مقابل هزینه و امکانات در اختیار شـــهرداری پایتخت،  آیا  این تبلیغات 
در گزینـــش و انتخاب هـــای مـــردم مؤثر اســـت و یـــا عوامل دیگـــری تأثیرگذار 
بـــوده و در برخـــی مواقع نیز شـــعار یا تصویر تبلیغاتی عکـــس عمل می کند؟
»ایـــران جمعه« در خصوص چند تجربه اخیر شـــهرداری تهـــران برای پررنگ 
کـــردن تبلیغـــات بـــا هـــدف فرهنگ ســـازی از جملـــه معرفـــی اپلیکیشـــن ها، 
کتاب هـــای نویســـندگان  ایرانی، دیوارنـــگاره میدان ولـــی عصر)عج(، معرفی 
کتاب ها با شـــعار کلـــی »کتاب تو را می خوانـــد« و همچنین تابلوهای مرتبط 
بـــا فرهنگ ســـازی در خصوص حجـــاب نظـــرات شـــهروندان را دریافت کرد. 

شـــهروندان معتقدند روی بار روانی و شـــکل تأثیرگذاری تبلیغات   اندیشیده 
نمی شود و به عنوان مثال جملات و تصاویری که استفاده می شود خود در برخی 

 مواقع دافعه  ایجاد کرده و موجب دوری شهروند از یک مقوله و مفهوم خاص 
می شود.  یکی از شهروندان در  این خصوص گفت: زمانی که کتاب های گروهی 
از نویسندگان معرفی شد برخی اعلام کردند که از این ماجرا اطلاعی نداشته  اند 
 و برخـــی نویســـندگان نیـــز گله منـــد بودند کـــه شـــهرداری برخورد ســـلیقه ای 

داشته است. 
در نتیجه وقتی  این دو جریان به گوش شـــهروندان رســـید خود می توانســـت 

در تهیـــه و مطالعه همان کتاب هـــا دافعه  ایجاد کند.
شـــهروند دیگـــری معتقـــد اســـت کـــه در برخـــی مواقـــع جملات و شـــعارهای 
تبلیغاتی نه تنها مناســـب یک کالا و خدمت نیســـت بلکه شهرداری بی توجه 
بـــه  ایـــن موضوع صرفاً به دلیل  اینکه هزینه تبلیـــغ را دریافت می کند، حاضر 

به درج آن در فضاهای شـــهری می شـــود.

رسانه در رسانه شهرداری تبلیغ تکراری است
از طرفـــی چنانکـــه در گـــزارش دفتـــر تبلیـــغ و اطلاع رســـانی اعـــلام شـــده و 
اپلیکیشـــن ها و اپراتورهـــا بیشـــتری میـــزان تبلیغـــات را بـــه خـــود اختصاص 
داده  انـــد، بـــه نظر می رســـد، عدم موفقیـــت آن از میزان جذب مشـــتری قابل 
احصا اســـت. در سراســـر دســـتورالعمل اجرایی تبلیغات شهری به موضوعی 
تحت عنوان رضایت شـــهروند و یا پایش بار روانی تبلیغ اشـــاره نشـــده است 
و بـــه نظر می رســـد شـــهرداری تهـــران حتـــی از ظرفیت کارشناســـان در پایش 

تأثیـــرات تبلیغات غافل اســـت.
یکـــی از شـــهروندان بـــا اشـــاره بـــه تبلیـــغ یکـــی از اپراتورها گفت: متأســـفانه 
برخلاف تبلیغات گسترده اغلب شهروندان می دانند که  این اپراتور خدمات 
کیفی ندارد و  این موضوع نتوانســـته مانع از تبلیغ آن در ســـطح شـــهر شـــود 
چـــرا کـــه شـــهرداری صرفـــاً نگاه اقتصـــادی بـــه تبلیغـــات دارد. در مقابل یکی 
دیگـــر از شـــهروندان نیز اســـتفاده از اپلیکیشـــن خاص را کامـــلاً بی ارتباط به 
تبلیغات شـــهرداری می داند و معتقد اســـت تبلیغات دهان به دهان مؤثرتر 
اســـت و از طرفی تا زمانی که شـــهروندی به اپلیکیشـــنی نیاز نداشـــته باشد، 
هـــر قـــدر هم تبلیغات شـــهری ببیند، حاضر به نصب آن نیســـت. وی معتقد 
اســـت شـــبکه های اجتماعی به مراتب بیشتر از تبلیغات شـــهری در انتخاب 
و اســـتفاده یک کالا و خدمت مؤثرتر هســـتند. این اظهارات در حالی اســـت 
کـــه به نظر می رســـد، تبلیغات شـــهری چنـــدان به دیدگاه شـــهروند به عنوان 
مشـــتری خـــود اهمیـــت نمی دهـــد و شـــور و نشـــاط اطلاع رســـانی در شـــهر 
مشـــاهده نمی شـــود. در حالی که سند چشم  انداز توســـعه 20 ساله کشور بر 
توســـعه دانایی محور تأکید دارد و بی شـــک بخشـــی از  این توســـعه به مقوله 
رســـانه ها مرتبط اســـت و در مقابـــل  این ضرورت حداقـــل در بخش تبلیغات 
شـــهری، نگاه تعامل محوری دیده نمی شـــود. آن هم در شـــرایطی که گوشـــه 

به گوشـــه شـــهر در حکم رســـانه و ناقل پیام اســـت.

 برای تبلیغی که مردم پسند نیست
مدیاسیتی به سبک شهرداری تهران مدیاسیتی به سبک شهرداری تهران 

بیلبورد هایی 

دی
لیار

ش می
رد 

با گ
دی

لیار
ش می

رد 
با گ

پیام هایـــی کـــه در تبلیغـــات بیلبوردهای شـــهرداری منتشـــر 
می شـــود و قرار اســـت حاوی پیام رســـانه ای باشـــد، با انتقاد 
 شهروندان مواجه است و به نظر می رسد، تأثیرات آن پایش 
نمی شـــود.  گفتـــه می شـــود جوامـــع بـــه ســـمت جوامـــع 
اطلاعاتـــی و رســـانه ای گام برداشـــته  اند و در واقـــع شـــهر 

خـــود بـــه منزله رســـانه محســـوب می شـــود و حـــاوی پیام 
اســـت.  در ســـال 1399 دفتر تبلیغ و اطلاع رســـانی وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی  گزارشـــی از عملکـــرد تبلیغاتی 
شـــهری شـــهرداری تهـــران منتشـــر کـــرد کـــه گویـــای یک 
واقعیـــت مهم بـــود: حجم قابل توجـــه ابزارهای در اختیار 

بـــرای تبلیـــغ و گـــردش مالـــی قابـــل توجه. دســـتاوردهای 
ایـــن گـــزارش کوتـــاه هرچنـــد می توانســـت در برنامه های 
بعـــدی شـــهرداری مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد امـــا بـــه نظـــر 
می رســـد خلأیـــی در فعالیت های رســـانه ای این مجموعه 

محســـوب می شـــود.
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مسأله فیلترینگ 

تیک تاک و محدودیت 
دسترسی کاربر 

ایرانی به این پلتفرم، 
چهارچوب های تولید 
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محصولات ایرانی، 
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گمرکی بی پاسخ است 
و عزم مسئولان را برای 

رونق بخشی فعالیت 
بخش خصوصی تولید 

 می طلبد

در حالـــی برخـــی شـــرکت های چینـــی بـــرای توســـعه تجارت 
الکترونیـــک روی ایـــران ســـرمایه گذاری  می کنند که فعالان 
بخـــش خصوصی، نبـــود زیرســـاخت ها را مانعی جدی برای 
تحقق این مهم  همایش تجاری آشـــنایی با اســـتراتژی های 
ورود بـــه بازار چین از طریق پلتفرم هـــای دیجیتال با حضور 
مدیران شـــرکت انکســـت در محـــل اتاق بازرگانـــی ایران در 
حالـــی برگـــزار شـــد کـــه بســـیاری از دغدغه هـــا در خصوص 
زیرســـاخت های ارتباطـــی، حمـــل و نقـــل، مالـــی و تحقیـــق 
و توســـعه در ذهـــن مخاطبـــان ایـــن همایش یعنـــی فعالان 

تجـــاری در حوزه هـــای تولیـــد و خدمات بی پاســـخ ماند.
هـــر چنـــد عضـــو هیـــأت نماینـــدگان اتـــاق بازرگانـــی در این 
جلســـه یکـــی از مأموریت های اتاق را گســـترش توافق های 
تجـــاری از جملـــه کســـب و کار ها عنوان کـــرد و گفت: بویژه 
توســـعه روابـــط بـــا چین و ایـــران به دلیل ســـابقه تاریخی دو 
کشـــور مـــورد تأکید اســـت اما همچنـــان نحوه توســـعه این 

روابط در پایان جلســـه از ســـوی حضار ســـؤال  می شـــد.
مازیـــار نوربخـــش تصریـــح کـــرد: در ایـــران قابلیت هـــای 
متعـــددی در حـــوزه محصـــولات غذایـــی و کشـــاورزی وجود 
دارد کـــه  می توانـــد خـــود را به عنـــوان یک برنـــد در بازارهای 
جهانی معرفی کند و چین یکی از کشـــورهای مســـتعد برای 

همکاری های مشـــترک اســـت.
وی یـــادآور شـــد کـــه در شـــرایط تحریم نیـــز ایـــران و چین از 
همـــکاری دوجانبـــه خوبـــی برخـــوردار بوده اند و بـــا توجه به 
اینکـــه شـــرکت های چینـــی بـــه ســـطح جدیـــدی از تجـــارت 
الکترونیـــک دســـت یافته انـــد،  می تـــوان از ظرفیـــت ایـــن 

کشـــور اســـتفاده کرد.
همچنیـــن مدیرعامل شـــرکت انکســـت نیـــز در حالی که از 
پخـــش کلیپی در خصوص همـــکاری با ایران ممانعت کرد، 
گفـــت: تصور ما از ایران طـــور دیگری بود و کلیپی به همین 
منظـــور آمـــاده کرده بودیم اما بعد از ســـفر بـــه ایران دیدیم 
کـــه پیشـــرفت های مختلفـــی در ایـــن کشـــور حاصل شـــده 
اســـت. تصور ما از ایران صرفاً تولید محصولات کشـــاورزی 
بـــود امـــا بعـــد از بازدید از ســـتاد نانو متوجه پیشـــرفت های 

آن در زمینه صنایع شـــدیم.
کیلـــه چـــن بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نیمـــی  از جمعیـــت چیـــن 
به صـــورت آنلایـــن خریدهـــای خـــود را انجـــام  می دهنـــد، 
تصریـــح کـــرد: مـــا در شـــرکت انکســـت روال کلـــی تجـــارت 
الکترونیـــک را از ســـنتی بـــه شـــیوه مبتنـــی بر علایـــق تغییر 
داده ایم.وی با اشـــاره به اینکه شـــرکت هایی مانند آمازون 
در امریـــکا و تلی مال در چیـــن در زمینه تجارت الکترونیک 
ســـنتی فعالیـــت دارنـــد، اضافـــه کـــرد: مـــدل فـــروش ایـــن 
شـــرکت ها این اســـت که مشـــتری محصول مورد نظر خود 

را جســـت و جو و خریـــداری  می کنـــد.

زمان فروش آنلاین به شیوه سنتی سپری شده 
است

چـــن بـــه حضـــور 6 ســـاله شـــرکت انکســـت در تجـــارت 
الکترونیـــک جدید اشـــاره کـــرد و متذکر شـــد: در مقابل در 
شـــیوه مبتنـــی بـــر علاقـــه محصولی بـــه مشـــتری علاقه مند 
بـــه آن معرفـــی شـــده و از ایـــن طریـــق بـــه فروش  می رســـد.
مدیرعامل شـــرکت انکست ادامه داد: این شرکت سومین 
ارائه دهنـــده خدمـــات تیـــک تاک اســـت و توانســـته اعتماد 
بسیاری از تولیدکنندگان را به دست آورد. به عنوان مثال، 
برنـــد PNG و تما مـــی  برندهای زیرمجموعـــه آن در یک روز 
فروش 400 هزار دلاری را در تیک تاک تجربه کرده اســـت.
وی اضافه کرد: این شـــرکت حتی در حوزه فروش البسه ای 
کـــه کیفیت مطلوبی داشـــته اما برند معروفی نبوده اســـت 
نیـــز فعالیـــت دارد و در زمـــان شـــیوع کرونـــا تنهـــا در فروش 

یـــک برند ماســـک هزاران دلار در یـــک روز را تجربه کرد.
امـــا در حالـــی کـــه یکـــی از مدیـــران فـــروش لبـــاس شـــرکت 
انکســـت شـــیوه ترغیـــب مشـــتری بـــرای خریـــد لبـــاس را با 
ارائـــه تخفیفـــات قابـــل توجـــه و ضمانت از اصـــل بودن کالا 
اعـــلام کرد، تولیدکنندگان ایرانـــی در حوزه های مختلف به 
بســـیاری از محدودیت ها جهـــت حضور در بازارهای جهانی 
اشـــاره کردند و خواســـتار ارائه برنامه یا راهکار پیشـــنهادی 

از ســـوی مدیران شـــرکت چینی انکســـت شـــدند.

چینی ها بسیاری از محصولات ایرانی را 
نمی شناسند

در پاســـخ به خلیلی کاشـــانی از باریج اســـانس در خصوص 
فـــروش گیاهان دارویی در تیک تاک، مدیرعامل شـــرکت 

انکســـت گفـــت که تنهـــا محصـــولات و داروهـــای گیاهی 
طـــب ســـنتی چیـــن در ایـــن پلتفـــرم عرضـــه می شـــود و 
چینی هـــا بـــا طب ســـنتی ایران مگر در محصـــولات نادری 

مانند زعفران آشـــنا نیســـتند.
 پاســـخ مشـــابهی از ســـوی ایـــن فعـــال تجـــاری چیـــن بـــه 
قلی پـــور از شـــیر پـــگاه در خصـــوص فـــروش محصـــولات 
لبنـــی بـــا وجـــود برخـــورداری ایـــران از رتبـــه نخســـت در 

خاورمیانـــه ارائـــه شـــد.
همچنین در پاســـخ به مهدی پور فعال بازاریابی صادراتی 
در خصوص کشـــورهایی که این شـــرکت با آنها همکاری 
دارد، چـــن تصریـــح کرد کـــه فعالیت عمـــده در چین بوده 
و در گام بعـــدی قرار اســـت بـــه بازارهای اندونزی و شـــرق 

آســـیا راه یابند.

در خصـــوص فـــروش ماشـــین آلات ســـنگین، صنایـــع 
دســـتی، همـــکاری بـــا مال ها در ایـــران و همچنین فروش 
خدمـــات در بســـتر تیـــک تاک تنها پاســـخ این شـــرکت به 
ایـــن محدود شـــد کـــه بایـــد بررســـی های بیشـــتری انجام 
شـــده و بعـــد در خصوص آن تصمیم گیری شـــود، چرا که 

اطلاعـــات در ایـــن خصـــوص کامل نیســـت.
مدیرعامـــل شـــرکت انکســـت همچنیـــن در گفت و گـــو بـــا 
»ایـــران جمعـــه« در خصـــوص نحوه رقابت بـــا دو پلتفرم 
تلگـــرام و اینســـتاگرام کـــه ماننـــد تیـــک تـــاک از ویدیـــو 
اســـتفاده  می کنـــد و بیـــش از نیمـــی  از فعالیـــت تجـــارت 
الکترونیـــک ایـــران را پوشـــش  می دهـــد، اضافـــه کـــرد: 
بســـتر فعالیـــت و تولیـــد محتـــوای تیـــک تـــاک متفـــاوت 

اســـت.
چـــن همچنیـــن در پاســـخ بـــه این ســـؤال کـــه بـــا توجه به 
فیلتـــر بـــودن تیک تـــاک برای کاربـــر ایرانی آیـــا مذاکراتی 
بـــا مدیران این پلتفرم در خصوص تســـهیل شـــرایط برای 
کاربـــران ایرانی داشـــته اســـت یا نـــه، اضافه کـــرد: ما در 

ایـــن خصوص قادر بـــه مذاکره نیســـتیم.
شـــرکت انکســـت در حالی اولین کشور همکار خود برای 
توســـعه تجـــارت دیجیتـــال را ایـــران قـــرار داده اســـت که 
هنـــوز بســـیاری از موضوعـــات ماننـــد مســـأله فیلترینـــگ 
تیـــک تـــاک و محدودیـــت دسترســـی کاربـــر ایرانـــی بـــه 
ایـــن پلتفـــرم، چهارچوب هـــای تولیـــد محتوا، آشـــنایی با 
محصـــولات ایرانـــی، حمل ونقـــل کالا، تبـــادلات مالـــی و 
گمرکـــی بی پاســـخ اســـت و عـــزم مســـئولان را بـــرای رونق 

بخشـــی فعالیـــت بخـــش خصوصـــی تولیـــد  می طلبـــد.
کاربـــران ایرانـــی بـــرای فـــروش محصولات خود بـــا کمک 
انکســـت باید هزینه ثابت تبلیغ و هزینه شـــناور از محل 

فـــروش و تعدد تبلیـــغ را بپردازند. 
هـــر چنـــد  می تواننـــد خـــود محتـــوا تولیـــد کـــرده و بـــه این 
شـــرکت پیشـــنهاد کنند اما ادامه تبلیغ یـــک کالا یا تأیید 

محتـــوا برای انتشـــار در اختیار مدیران انکســـت اســـت.

تصور بی کیفیت بـــودن کالای چینی صحیح 
نیست

مســـئول دبیرخانـــه ارتباطـــات بخـــش خصوصـــی با چین 
معتقد اســـت شـــناخت متقابل ایـــران و چین از بازارهای 

همدیگـــر هنوز کامل نشـــده اســـت.
فریـــدون وردی نـــژاد بـــه تجربه خود اشـــاره کـــرد و گفت: 
در فاصلـــه ســـال های 2000 تـــا 2004 بنـــده ســـفیر ایـــران 
در چیـــن بـــودم و چینی هـــا تنهـــا اطلاعاتـــی کـــه از ایـــران 
داشـــتند ایـــن بود که ایران نفت دارد و یکـــی از بازیکنان 
فوتبـــال ایرانی در یکی از بازی ها به چین گل زده اســـت.
وی افـــزود: در مقابـــل ایرانی هـــا نیـــز تصـــور  می کردنـــد 
اجنـــاس چینـــی بی کیفیـــت اســـت در حالـــی کـــه هـــر 
دو شـــناخت ناقـــص بـــود و گـــردش محـــدود اطلاعـــات 
موجـــب شـــده تـــا ظرفیت هـــای دو کشـــور بـــه همدیگـــر 
به درســـتی معرفـــی نشـــود و در نتیجـــه ســـطح مناســـبات 
 اقتصـــادی و تجـــاری بـــا مناســـبات سیاســـی تناســـب 

ندارد.
وردی نژاد با اشـــاره به اینکه در بســـیاری از حوزه ها چین 
حتـــی از اروپـــا پیشـــگام تر اســـت، ادامـــه داد: چینی هـــا 
نیـــز بـــه مـــرور در حـــال آشـــنا شـــدن بـــا ایـــران هســـتند و 

ذهنیتشـــان در حـــال تغییر اســـت.
وی معتقـــد اســـت بـــرای توســـعه روابط تجـــاری دیجیتال 
لازم اســـت زمینه هـــای تســـهیلاتی، اعتبـــاری، مســـائل 
گمرکـــی و مســـائل خاصـــی کـــه شـــرایط ایـــران  می طلبـــد 

اندیشـــیده و تدبیـــر شـــود.

 سؤال مهم جلسه مدیران انکست   سؤال مهم جلسه مدیران انکست  
با فعالان تجاریبا فعالان تجاری

چــــــــیــنـــــــــیچــــــــیــنـــــــــی
 شکستنی است؟ شکستنی است؟

 محدودیت تجارت الکترونیک  محدودیت تجارت الکترونیک 

به سبکبه سبک

چـــن بـــه حضـــور 6 ســـاله شـــرکت انکســـت 
در تجـــارت الکترونیـــک جدید اشـــاره کرد و 
متذکـــر شـــد: در مقابل در شـــیوه مبتنی بر 
علاقـــه محصولـــی به مشـــتری علاقه مند به 
آن معرفـــی شـــده و از این طریـــق به فروش 

 می رســـد.
مدیرعامل شـــرکت انکست ادامه داد: این 
شـــرکت ســـومین ارائه دهنده خدمات تیک 
تـــاک اســـت و توانســـته اعتماد بســـیاری از 
تولیدکننـــدگان را به دســـت آورد. به عنوان 
مثـــال، برنـــد PNG و تما مـــی  برندهـــای 
زیرمجموعـــه آن در یـــک روز فـــروش 400 
هـــزار دلاری را در تیـــک تـــاک تجربـــه کرده 

. ست ا
وی اضافـــه کرد: این شـــرکت حتی در حوزه 

فـــروش البســـه ای کـــه کیفیـــت مطلوبـــی 
داشـــته امـــا برنـــد معروفی نبوده اســـت نیز 
فعالیـــت دارد و در زمـــان شـــیوع کرونا تنها 
در فـــروش یـــک برند ماســـک هـــزاران دلار 
در یـــک روز را تجربـــه کـــرد.  امـــا در حالـــی 
کـــه یکـــی از مدیـــران فروش لباس شـــرکت 
انکســـت شـــیوه ترغیـــب مشـــتری بـــرای 
خریـــد لبـــاس را بـــا ارائـــه تخفیفـــات قابـــل 
توجـــه و ضمانـــت از اصل بـــودن کالا اعلام 
کـــرد، تولیدکننـــدگان ایرانـــی در حوزه های 
مختلـــف بـــه بســـیاری از محدودیت هـــا 
جهـــت حضـــور در بازارهـــای جهانی اشـــاره 
کردنـــد و خواســـتار ارائـــه برنامه یـــا راهکار 
پیشـــنهادی از ســـوی مدیران شرکت چینی 

انکســـت شـــدند.

در ایران قابلیت های متعددی در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی 
وجود دارد که  می تواند خود را به عنوان یک برند در بازارهای جهانی 

معرفی کند
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 ویژه نامه طنز ایران جمعه

 در کنفرانس خبری میر پوتین
مطرح شد

ولـــودی میر پوتیـــن از آمادگی بانک های روســـی بـــرای پرداخت 100 
روبلـــی نـــو به تمـــام میر های روســـیه خبر داد.

در پی ورود پلیس قبرس به پایگاه مجاهدین، مریم رجوی با تصور اینکه شـــوهرش 
در این درگیری ها دســـتگیر شده، یکبار دیگر تجدید فراش کرد. گفتنی است شوهر 
ســـابق وی کـــه برای مدتـــی زیر بوته ها قایم شـــده بود، پس از ورود بـــه پایگاه متوجه 

شـــد که دیگر تبدیل به شـــوهر ســـابق مریم رجوی شده است.

 هیچ بهانه ای بیانیه کوبنده براندازان:
برای عدم پرداخت عیدی وجود ندارد؛

سخنگوی سازمان حمایت از حقوق کودکان:

سخنگوی شورای »کار خودشان است« 
اعلام کرد: نمی دانیم چرا، ولی

شوهر سابق رجوی

قصه غم انگیز مادربزرگ  توی آمبولانس پشت دسته عزاداری تکرار شد
مادربزرگ توی آمبولانس: آمدم پاستیل صلواتی بگیرم

این عید غدیر، آخرین عید غدیر جمهوری اسلامی 
در سال 1402 است

در این بیانیه آمده اســـت که این عید غدیر آخرین عید غدیر جمهوری اســـلامی در ســـال 1402 اســـت؛ اسکرین شات بادصبا، 
به عنوان ســـند این ادعا، ضمیمه بیانیه شـــده است.

مذاکـــرات بـــرای قانـــع کـــردن 
ایـــران بـــرای دریافـــت رجـــوی 
ادامـــه دارد. گفتنـــی اســـت 
دولـــت فرانســـه حاضـــر اســـت 

یـــه چیـــزی هـــم ســـر بدهـــد.

ســـیدمهدی رحمانیـــان پس از 
اهدای چک ســـفید، به عنوان 
عیـــدی گفت: شـــک نکنید که 
ایـــن چک هـــا پـــاس می شـــود! 
اون نازنیـــن امضـــا رو پای برگ 

چـــک نمی بینید؟

 ایران: 
اینو دیگه کجای 

دلم بگذارم؟

 عیدی زیر 2 هزارتومانی
خلاف منشور حقوق بشر سازمان ملل است

 سیدحسن روحانی
 بذر سیب و گلابی عیدی می دهد

امضای کری  
 تضمین 

 عیدی است

من این لوگو را با توجه به رسم عیدی 
دادن ایرانی ها در عید غدیر الهام گرفته ام.

 ساداتی که در
 مراسم حج هستند

 با شماره گیری
کد *#10006016 

 عیدی خود را 
کارت به کارت کنند

افرادی که شش صبح 
به عید دیدنی سادات 

می روند، توسط 
دوربین های هوشمند 

شناسایی شده و مشمول 
جریمه می شوند 

 پلیس راهنمایی
و رانندگی: 

ممانعت از سفر 
برون شهری سادات 
تا 48 ساعت آینده

 تقارن
 عید غدیر 

 و روز جمعه هم
 کار خودشان 

است

امانوئل ماکرون: 
مردم برای گرفتن 
عیدی از سید کریم 

بنزما    در خیابان 
تجمع کرده اند

 کارشکنی
 برای تحویل 

مریم رجوی به ایران

عیدی متفاوت سیدحسن روحانیبیانیه شورای مرکزی انجمن »عیدی بگیران«

 یک کارشناس
روابط بین الملل:

طراح لوگوی نوکیا:

امکان پرداخت عیدی ارزی 
فراهم شد

سخنگوی حفاظت از سلامت 
سادات اعلام کرد

پارتی شبانه کیلومتری در تهران

 بانک مرکزی: ما 10 سال است که سکه 25 تومانی ضرب نمی کنیم
 شما از کجا این سکه ها را گیر می آورید و عیدی می دهید؟

 در حالی که حکومت ایران با پارتی های مخفیانه مخالف است، خود اقدام به برگزاری یک میهمانی
)یا همان پارتی( ۱0 کیلومتری در تهران کرده است.

بانک مرکزی برای رسیدگی به عیدی های مشکوک ورود پیدا می کند 

 اعتراض محمدجواد ظریف
  به سیدابراهیم رئیسی

 به خاطر مبلغ پایین عیدی

 رئیسی: 
در حد 

امکانات مان 
عیدی می دهیم!

لیبـــاف  قا قر  ســـیدمحمدبا
پـــس از اهـــدای عیـــدی عید 
غدیر در اعتراض به کســـانی 
که دوبـــار عیـــدی گرفته اند، 
گفـــت: اگـــر طرح شـــفافیت 
تصویـــب می شـــد الان ایـــن 

گرفتـــاری را نداشـــتیم.

با تصویب 
طرح شفافیت 

مشخص 
می شود 

هرکس چقدر 
 عیدی 

گرفته است

عید غدیر، روز 
بعثت حضرت 

ابراهیم به 
نبوت و بلعیده 
شدن گوساله 
سامری توسط 

عصای موسی بر 
همگان مبارک

پیام تبریک 
 صادق زیباکلام

 به مناسبت
عید غدیر

تکذیب شورش در فرانسه

آمبولانـــس حامـــل یـــک مادربـــزرگ که پشـــت میهمانـــی 10 کیلومتری گیر کـــرده بود، پس از هموار شـــدن راه توســـط مـــردم، حاضر به 
حرکت نشـــد. گزارش ها حاکی اســـت که این مادربزرگ خود را به مریضی زده بوده اســـت تا در این میهمانی، پاســـتیل صلواتی بگیرد.

وی همچنیـــن گفـــت: چطور شـــما داماد و فرزند خـــود را رها کردید و 
حـــال توقع دریافـــت عیدی دارید؟

 زهرا رهنورد:
 برید از همونی که بهش

رأی دادید، عیدی بگیرید!

خودداری زهرا رهنورد از پرداخت عیدی به مردم 
آذربایجان و لرستان؛

عیدی بچه ها مال خودشان است و والدین حق دریافت 
آن را به بهانه هایی اعم از اینکه برات می کارم تا درخت 

پول در بیاد، بده برات قاقالی لی بخرم و... ندارند.



23
irannewspaper.ir irannewspaper

جمعه  16 تیر 1402  شماره 34

بایـــد نوســـان گیری ارزی نکنـــد!                        شـــوخی بـــا اقتـــدار مـــرزی نکنـــد!
امنیت سرمایه هر آنکس خواهد،                                        شورش نکند! سلاح ورزی نکند!

 
 

گزارش پلیس آلبانی از عملیات حمله به به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان
کمپ منافقین

مأموریت 
راحت الممکن

کتاب کودک را به آنتونی بسپار

صف عیدی

آتیش زدن به مالم

محمدرضا رضایی
طنزپرداز

بهزاد توفیق فر
طنزپرداز

فرشته پناهی
طنزپرداز

صامره حبیبی
شاعر

آیـــا فکر می کنید نون در کتاب کودک اســـت؟ 
می خواهیـــد کتـــاب کودک طنز منتشـــرکنید؟ 
دلتـــان فروش بـــالا و چاپ چنـــدم می خواهد؟ 
از شـــمارگان ســـه رقمـــی بیزاریـــد و نگاه تان به 
تیـــراژ پنـــج رقمـــی اســـت؟ درســـت آمده ایـــد. 
همیـــن الان در کوتاه تریـــن روش بـــه شـــما 

می گوییـــم چطـــور!
وان – در پاســـاژهای اطراف میدان انقلاب، آن 
مغـــازه کوچـــک تـــه زیرزمین، کلی کتـــاب توی 
صنـــدوق ریختـــه که فارســـی نیســـتند. چندتا 
نازکـــش را انتخـــاب کنیـــد و بیاوریـــد. موضوع 

کتـــاب مهم نیســـت. زبانش هـــم همینطور.
توو – درســـت اســـت که توی صندوق بود ولی 
بایـــد پولـــش را بدهیـــد. همینطـــور راه افتادید 

داریـــد می آیید؟!
تیـــری – از گـــوگل ترنســـلیت اســـتفاده کنید. 
یادتـــان باشـــد دکمه ترنســـلیت را بزنید وگرنه 

گـــوگل فقـــط توجـــه می کند.
فور – متن به دســـت آمده کتاب کودک شـــما 
خواهـــد بـــود. تـــلاش کنیـــد از موضـــوع کتاب 

سردربیاورید.
فایو – ول کنید.

سیکس – حالا اندازه هفت – هشت تا تصویر 
کارتونـــی پیـــدا کنید و لابه لای متـــن بگذارید. 
اگر تصاویر کارتونی مثل ســـوپرمن و ســـیندرلا 
و بنَ تن و اینها باشـــد بهتر اســـت. اگر فرشـــته 
بالدار و چوب جادو هم داشـــته باشـــد که دیگر 
عالـــی اســـت. حتـــی می توانیـــد عکس هـــای 
کارتونی فیلم های ســـینمایی مثل مستربین یا 
لورل هاردی را اســـتفاده کنید. مواظب باشید 

کـــه ربطش اصلاً مهم نیســـت.
ســـون – حالا یک اســـم جذاب برایش بگذارید 
مثـــلاً »مـــی می میـــره میشـــینه« یـــا »کاردی 
کاردی کـــدو حلوایـــی«. اگـــر اســـم کتاب تـــان 
خـــلاف هنجارهـــا و ادب باشـــد جذابتر اســـت 
ُـــف کـــن تـــو صـــورت همســـایه« یـــا  مثل:»ت

»دســـتت و دماغـــت دوســـت همـــن«.
ایِـــت – از گذاشـــتن اســـامی ماننـــد » نی نـــی 
دوده، دل و روده« یـــا »خشـــم آراگانـــون در 
میانه شـــب یخبندان غار وحشت« خودداری 
کنید. این اســـامی مال کتاب های ژانر وحشت 
کـــودکان اســـت، مال طنـــز کودکان نیســـت.

نایـــن – قیمـــت پشـــت جلـــد را ده برابر معمول 
بگذاریـــد. در عـــوض یک جینگیلـــی مینگیلی 
چیـــزی بـــه کتـــاب آویـــزان کنیـــد مثـــلاً کارد و 
چنـــگال، عروســـک تینـــازاروس قاتـــل، فرچـــه 

توالـــت فرنگـــی و...
ِـــن – حتمـــاً کتـــاب را ســـلفون بپیچیـــد و ربُان  ت
بزنیـــد. اگـــر هزینه چـــاپ ایکس تومن شـــده، 
بـــرای این سوســـول بازی ها باید ایکس ضربدر 

دو هزینـــه کنید.
تبریـــک می گویـــم. شـــما اولیـــن کتـــاب طنـــز 
کودک خود را با منتشـــر کردید. حالا باید کت 
و شلوار بپوشـــید و به مدرسه های غیردولتی و 
مهدکودک هـــای بالای شـــهر بروید و کتاب تان 
را پرزنـــت کنید. کراوات، یک بســـته شـــکلات 
تلـــخ و چندجمله از رابینســـون کروزوئه یادتان 

نـــرود. خبُ حـــالا! همون آنتونـــی رابینز.
خدایا شکر سید آفریدی

                                و الّا می گرفتیم از که عیدی؟؟!
 دمش گرم و دلش خوش باد سید

همیشه باد قلبش شاد سید
 الهی جیب او باشد پر از پول

و ریل زندگی اش صاف و شاغول
 بده برکت به اموالش خدایا

که گیریم عیدی بسیار از او ما
 شده عید غدیر الله اکبر!

بدو توی صف عیدی برادر
 شده طی ماه ها چشم انتظاری

برای سور و ساتش بی قراری
 رسیده عیدی از دیوار؛ از در

بدو با پا، نشد با مغز با سر!
 برو وقت سحر دیدار سادات

ارادت را چنین بنمای اثبات
 بزن لبخند و جا کن هی خودت را

بزن خانه به خانه دل به دریا
 برای عرض حاجت پیش سادات

بکن با غیر ایشان زودتر کات
 شده عید غدیر و شکر شادیم

تلپ در بزم مهمانی فتادیم!

دیدم دوباره بستی بار دودور ددر را
کاری مگر نداری کردی کچل سفر را

خوردی خودت کباب و دادی به من زباله
دود از سرم بلند است سوزانده ای جگر را

میخ محبتت را در قلب من چپاندی
این رسم دوستی نیست درآوری پدر را

موی دماغ و روی اعصاب باغ بودن
به به چه پنجه هایی درکرده ای هنر را

آبم شده گل آلود پیرم نموده ای زود
تا کی دهی ادامه این کار شور و شر را

من یار مهربانم افتاده ای به جانم؟
برگام ریخت از بس آورده ای تبر را

آتش نزن به حالم من جنگل شمالم
روشن نکن مرتب کبریت بی خطر را

پـــس از دریافـــت گزارش ها و اســـناد متعدد 
مبنـــی بـــر انجـــام و تحریـــک بـــه اقدامـــات 
تروریســـتی در خاک کشـــوری دیگر، توسط 
گروهـــک مجاهدیـــن خلق )البته خودشـــان 
هـــم در خانـــه، یکدیگـــر را منافقیـــن صـــدا 
می زننـــد( کـــه در خـــاک آلبانـــی صـــورت 
می گرفـــت، ســـرانجام در روز سه شـــنبه، 
بیســـتم ژوئن 2023، عملیات تصرف کمپ 
ایـــن گروهک با نفرات و تجهیزات بی شـــمار 

و ســـنگین آغاز شـــد.
در همیـــن ابتدای گزارش اعتـــراف می کنیم 
کـــه بعـــد از تصـــرف کمپ، متوجه شـــدیم با 
یک ســـوم آن نفرات و تجهیزات هم می شـــد 
ایـــن عملیـــات را انجـــام داد و مـــا اســـراف 
کردیـــم، لـــذا تقاضـــا می شـــود هفـــت  روز 
مرخصی تشـــویقی برای نیروهایی که آن روز 
ِـــک آن همـــه راه را بیخـــودی تـــا  ِـــک و هِل هِل
آنجـــا آمدنـــد، لحاظ بفرمایید تا از دل شـــان 

در بیایـــد.
پـــس از رســـیدن بـــه در اردوگاه موســـوم به 
اشـــرف 3، طبـــق پیش بینـــی بـــا مقاومـــت 
یـــن گروهـــک مواجـــه شـــدیم.  اعضـــای ا
البتـــه مقاومت شـــان مطابـــق پیش بینـــی ما 
ســـنگین نبـــود و بـــا یـــک تشـــر مأمـــوران ما، 
مقاومت ســـاکنین کمپ در هم نشکست، 

بلکـــه در هـــم پودر شـــد.
طبـــق مشـــاهدات میدانـــی، اعضـــای ایـــن 
گروهک به  علت کهولت شـــدید و ترســـناک 
ســـن، بســـیار پـــوک و شـــکننده بودنـــد و 
تعـــداد زیـــادی از آنهـــا فقـــط با اصابـــت باد 
پوتین هـــای مأموریـــن، دچـــار شکســـتگی 
اســـتخوان شـــدند، لـــذا در جریـــان باشـــید 
که اگـــر نامبـــردگان ادعای غرامـــت کردند، 
ادعایشـــان دروغ بـــوده و مأموریـــن ما فقط 
دو نفـــر را کتـــک زدنـــد و باقـــی مصدومـــان 
ر آســـیب های  ز تـــرس دچـــا خودشـــان ا
جســـمی و گوارشـــی شـــدند و پلیـــس آلبانی 
 رســـماً در این زمینه از خود رفع مســـئولیت 

می کند.
ر  ســـتحضا ا بـــه  رش  گـــزا یـــن  ا ضمـــن 
می رســـانیم کـــه پوشـــک های بزرگســـالان 
تولیـــدی در آلبانـــی بســـیار نامرغوب بوده و 

اصـــلاً جـــاذب رطوبـــت نیســـتند. 
مـــا ایـــن موضـــوع را در مواجهـــه بـــا اعضای 
گروهـــک منافقیـــن کـــه مثـــل چی ترســـیده 
بودنـــد دیدیـــم و از مســـئولین تقاضـــای 
رســـیدگی به کیفیت پوشـــک های آلبانیایی 

را داریـــم.
در همیـــن راســـتا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ناچار 
بـــه دســـتگیری تعـــدادی از اعضـــای کمـــپ 
شـــدیم، خواهشمند است نســـبت به تهیه 
و ارســـال هرچـــه ســـریع تر پوشـــک مرغوب 
بزرگســـالان بـــه تعـــداد بـــالا اقـــدام شـــود تا 
در روزهـــای آتـــی از ایـــن جهت دچـــار بحران 

نشـــویم.
نکتـــه دیگر اینکه تعـــداد زیادی از مأمورین 
مـــا هنـــگام دیدن اعضـــای گروهـــک مذکور 
دچـــار افســـردگی و یأس شـــدید شـــده اند، 
چراکـــه دیـــدن ایـــن ســـطح از چروکیدگـــی 
و کهولـــت ســـن و همچنیـــن ایـــن مقـــدار 
دربـــه دری، روح و روان مأموریـــن ما را دچار 

آســـیب های جـــدی کـــرده اســـت.
 بنابرایـــن تقاضـــا می شـــود هماهنگی هـــای 
لازم بـــرای معرفـــی مأموریـــن مذکـــور بـــه 
 یـــک روانشـــناس خبـــره و باتجربـــه انجـــام 

شود.
در نتیجـــه عملیـــات مذکـــور تجهیـــزات 
کامپیوتـــری موجـــود در کمـــپ ضبـــط و 
بررســـی شـــد و مطابـــق گزارش هـــای واصله 
نبوهـــی محتـــوای تحریک کننـــده  حجـــم ا

اقدامـــات تروریســـتی کشـــف شـــد. 
علاوه بـــر محتـــوای تروریســـتی، محتواهای 
دیگـــری هـــم بدســـت آمـــد کـــه حقیقتـــاً 
روی مـــان نمی شـــود در گـــزارش قیـــد کنیم، 
امـــا پیشـــنهاد می کنیـــم بررســـی محتواهای 
موجـــود در کامپیوترهـــا را بـــه دســـت یـــک 
آدم چشـــم و دل ســـیر و مطمئن بســـپارید.

گلاب بـــه روی تـــان، مســـتندات شـــرم آور 
پرونـــده بـــه پیوســـت ارســـال می شـــود.

 تصویری از شورش های فرانسه:

 پاشو می خوام جارو کنم
 حسش نی

محمد کوره پز
 

 پاشو لنگ ظهره.
 مَشتی هنوز ساعت هفت و نیم صبحه. ولمون کن

علیرضا عبدی

پلیس: عزیزم پاشو اینجا جای خوابیدن نیست
مـــرد ســـفید: نه... اینجـــای فرش لکه شـــده رو اعصابه 

بایـــد پاکش کنم
فرشته پناهی

 پاشو سید جون، پاشو عیدی ما رو بده
 بـــذار ایـــن میلـــه رو بکوبـــم تو ســـرت تا بفهمی شـــش 

صبـــح وقت عیـــدی گرفتن نیســـت.
مرضیه سادات آل ایوب

دیالوگ حدسی

امین شفیعی  شاعر
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نازنین اسماعیل زاده
طراح

سید محمدجواد طاهری
فرشته پناهی

علی زارع
فاطمه سادات رضوی علوی

زهرا فرقانی
باتشکر از
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دبیرگروه زنان
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سخن دبیر 

بسیاری دستاوردها 
که از قضا بسیار 
ارزشمند هستند 

از مسیر تحصیلات 
و چه بسا تنها از 

این مسیر بگذرند 
مثل دستاوردهای 
پزشکی و فناوری 

و.... ممکن است 
برخی با یک پله 

تخفیف در موضع 
خود بگویند »قرار 

نیست که همه 
دکتر و مهندس و 
حقوقدان شوند، 
بالاخره جامعه به 

آشپز و خیاط و نجار 
هم نیاز دارد.« اینجا 
همان محل بحث ما 

است

تصویر سیاه از خانواده در سینمای ایران
نشست پلان زندگی، نگاهی به فیلم هایی با موضوع خانواده

بی انصافی سینما در بازنمایی 
خانواده

در ابتـــدای نشســـت، ابوالفضـــل اقبالـــی 
جامعه شـــناس و پژوهشـــگر حـــوزه خانواده 
و جمعیـــت در مـــورد مؤلفه هـــای خانـــواده 
در ســـینمای ایـــران گفـــت: »مـــن بـــرای آن 
چیـــزی کـــه در کارنامه ســـه چهار دهـــه اخیر 
از ســـینما درمـــورد خانـــواده ســـراغ دارم، 
مفهـــوم ســـرکوب نشـــانه شـــناختی بـــه کار 
می بـــرم زیـــرا اغلـــب یـــک تصویـــر متزلـــزل و 
آســـیب پذیر از خانـــواده مشـــاهده کـــرده ام. 
بـــه عنـــوان مثال اگـــر بخواهیـــم در چند بعد 
بـــه آن اشـــاره کنیم؛ مقولـــه و تصویر جایگاه 
مـــرد و پدر در ســـینمای ایران یکـــی از همین 

موارد اســـت کـــه اوج این نـــگاه تخریب گونه 
را در فیلـــم بـــرادران لیـــلا می توان مشـــاهده 
کـــرد. ایـــن تصویـــر بســـیار غیرمنصفانه بود 
امـــا تصاویر مشـــابهی که معتدل تر هســـتند 
را ســـابقاً در ســـینمای ایران دیده ایم. مردی 
کـــه در جایـــگاه شـــوهر یا پدر، نقـــش مفید و 
کارآمـــد و ســـازنده را ایفا نمی کنـــد و گاهاً به 
همســـر و فرزندانـــش ظلم می کنـــد. تصویر 
غالـــب فیلم هـــا از مرد این اســـت. در امتداد 
آن نیـــز یـــک دوگانـــه شـــکل گرفتـــه اســـت 
تحـــت عنـــوان زن مظلـــوم و مـــرد ظالم یعنی 
هرجـــا ایـــن روایـــت صورت بنـــدی شـــده، از 
آن طـــرف زن بـــه این شـــکل دیده می شـــود. 
خانـــوار در ســـینما نیـــز مـــورد بعدی اســـت؛ 

معمـــولاً خانـــواده هســـته ای و تـــک فرزنـــد را 
در ســـینما شـــاهد هســـتیم. آنچـــه ســـینما 
اصـــرار دارد روایـــت کنـــد خانواده هســـته ای 
اســـت. مؤلفـــه دیگـــر در ســـینما، تصویـــر از 
عشـــق اســـت. عشـــق به عنوان مفهومی که 
ســـینما معمولاً در درام های خودش روی آن 
ســـرمایه گذاری می کنـــد. ایـــن عشـــق غالبـــاً 
در یـــک فضای فراخانوادگـــی و روابط بیرون 
از خانـــه اتفـــاق می افتد. یک عشـــق موقت، 
تصادفـــی و تعهد گریـــز بـــه تصویـــر کشـــیده 
می شـــود. بـــه نظر می رســـد ســـینمای ایران 
تـــا الان بـــه درســـتی و با انصـــاف خانـــواده را 
روایـــت نکرده اســـت و کارنامه قابـــل قبولی 
در ایـــن حـــوزه نـــدارد و بایـــد بـــه ســـمت یک 

»شـــهادت« در میـــدان جنـــگ، آموزش هـــای 
ز  ا فهرســـتی  رتشـــی،  ا لبـــاس  یکـــی،  چر
خواســـت های یک پســـر نه! دختر مســـلمان و 
مؤمن ماســـت که آرزو داشـــت کاش پسر بود! 
پســـری شـــجاع که میـــدان عمـــل ارزش آفرین 
خـــود را در جنگ ســـخت تعریف کرده اســـت.
 چـــرا؟ چون دختـــران ما تمـــام دوران نوجوانی 
و جوانی شـــان را بـــا کتاب هـــا و کلیپ هـــای 
شـــهدایی گذرانده انـــد کـــه همـــه مـــرد بودند. 
مردانـــی سلحشـــور و قدرتمنـــد کـــه یکه تـــاز 
میـــدان جنـــگ بـــوده و حماســـه آفریدنـــد. 
دخترانـــی که آرزویشـــان شـــبیه مردان شـــدن 
و جنـــگاوری و حماســـه آفرینـــی اســـت؛ بـــرای 
چنین دخترانی همســـر شدن، مادر شدن و در 
میـــدان جنگ نرم، »زن بودن« و »زن ماندن«، 
نـــه هدف اســـت نه غایتی برای رســـیدن. چون 
نزد این دختران زنان، ویژگی ها و جایگاهشـــان 
آن گونـــه کـــه بایـــد نـــه ارزشـــمند اســـت نـــه به 
انـــدازه کافی معرفی و شـــناخته شـــده اســـت.
همـــه ایـــن آرزوهـــا، رفتـــار و پوشـــش ها و انواع 
صفحـــات مجـــازی دختـــران چریـــک، چیـــزی 

نیســـت جـــز محصـــول یـــک فقـــدان، فقـــدان 
الگـــوی دخترانـــه و زنانه بـــرای دختـــران و زنان 
مـــا. الگویـــی کـــه دختـــر بـــودن را نشـــان دهـــد 
و زن بـــودن را معنـــا کنـــد. الگویـــی کـــه واجـــد 
ارزش مانـــدگار باشـــد و ارزش آن محصـــور در 
دنیـــا و مادیـــات نباشـــد. الگویـــی کـــه دختران 
را همان گونـــه کـــه خالق خلـــق کـــرده بپذیرد و 
بـــرای هویت جنســـیتی او اصالت قائل باشـــد.
اگـــر فمینیســـم بـــه بهانـــه رفـــع ظلـــم، بـــا ظلم 
مضاعـــف، زن بـــودن را از زنـــان گرفـــت و آنها را 
مـــردواره کـــرد و از آنهـــا انســـانی ســـاخت که نه 
زن اســـت نه مرد، ماهم با الگوســـازی اشـــتباه 
تربیتی، در فرایندی تدریجی، دختر بودن را نه 
تنها بـــه عنوان امری واجد ارزش و افتخار برای 
دخترانمـــان معرفی نکردیـــم، بلکه بالعکس با 
الگوســـازی منحصـــر مردانـــه، آنهـــا را به ســـوی 
مـــرد شـــدن و دوری از ظرافت هـــا و عواطـــف 
دخترانـــه ســـوق دادیم. دوری ای که بـــا عبور از 
زنانگـــی آغـــاز، بـــا نفی تفـــاوت زن و مـــرد ادامه 
پیـــدا کرد و در نهایت به نفی هویت جنســـیتی 

از زن و مـــرد انجامید.
این الگوسازی و نفی هویت جنسیتی دختران 
یـــا از طریـــق فرهنـــگ رخ می دهـــد یـــا از طریق 
ابزارهای فرهنگ ساز مثل رسانه و شبکه های 
اجتماعـــی. در بخشـــی از فرهنـــگ بیمارمـــان، 
هروقـــت خواســـتیم زنـــی را تحقیـــر کنیـــم او را 

هر ســـال حوالـــی کنکور همه یادشـــان 
می آیـــد بـــه دختـــران و پســـران دم 
بخـــت دانشـــگاه دلـــداری بدهنـــد کـــه 
»تحصیـــلات همـــه چیـــز نیســـت!« 
چنـــد دکتر و اســـتاد و دانشـــمند ناکام 
و بدطینـــت هـــم بـــه اندرزهـــای خـــود 
ضمیمـــه می کننـــد تـــا هـــر طـــور شـــده 
برســـند به گـــزاره پرتکـــرار »تحصیلات 
شـــعور نمـــی آورد«. بـــا آنکـــه تـــا شـــب 
قبـــل از کنکـــور موتـــور محرکـــه تســـت 
زدن تـــا پـــای جـــان و مطالعـــه تـــا لحظه 
آخـــر بوده اند، معیارهای دوگانه شـــان 
از فـــردای کنکـــور طلـــوع می کنـــد. 
از آمـــار بیـــکاری و رشـــد انفجـــاری 
دانش آموخته هـــای مقاطـــع بالاتـــر 
می گوینـــد تـــا بـــه خیـــال خودشـــان 
کنکوری هـــای دور و بـــر را از اضطـــراب 
انتظـــار بـــرای نتیجـــه کنکـــور و انتخاب 

رشـــته رهـــا کننـــد.
یـــن یادداشـــت هـــم نمی خواهـــد  ا
بگویـــد تحصیـــلات همـــه چیز اســـت، 
امـــا کـــم چیـــزی هم نیســـت. بســـیاری 
دســـتاوردها که از قضا بسیار ارزشمند 
هســـتند از مســـیر تحصیـــلات و چـــه 
بســـا تنهـــا از ایـــن مســـیر بگذرنـــد مثل 
دســـتاوردهای پزشـــکی و فناوری و.... 
ممکن اســـت برخی با یک پله تخفیف 
در موضـــع خـــود بگویند »قرار نیســـت 
کـــه همـــه دکتر و مهنـــدس و حقوقدان 
شوند، بالاخره جامعه به آشپز و خیاط 
و نجـــار هـــم نیـــاز دارد.« اینجـــا همـــان 
محـــل بحـــث ما اســـت کـــه تفاوت های 
شخصیتی و اجتماعی دختران و پسران 
خود را نشـــان می دهد. مـــن به دلایلی 
چنـــد معتقـــدم دخترانـــی کـــه قصـــد 
علم اندوزی و مهارت آموزی و اشـــتغال 
دارنـــد حضورشـــان در مراکز آموزشـــی 
رســـمی )دانشـــگاه و حـــوزه( ضروری تر 
از پســـران اســـت. چـــرا؟ چنـــد مـــورد از 

دلایـــل را بـــا هـــم مـــرور می کنیم.
خودآمـــوزی در پســـران قوی تـــر اســـت 
و دختـــران بیشـــتر متکـــی بـــه اســـتاد 
و منبـــع درســـی هســـتند. تجربـــه ســـه 
دهـــه تحصیلات پیوســـته و ســـه ســـال 
ی  عـــه ا مجمو زشـــی  مو آ یـــت  یر مد
خصوصـــی بـــه مـــن نشـــان داده ایـــن 
روحیـــه هـــم در مدل فراگیـــری دختران 
بســـیار مؤثـــر اســـت هـــم از انتظاراتـــی 
کـــه از اســـتادان دارنـــد. اگـــر اســـتادی 
جـــزوه نگوید، یـــا محـــدوده امتحانی را 
مشخص نکند برای دختران عذاب آور 
اســـت. در مقابـــل ســـبک بال و رهـــا 
آمـــدن بســـیاری پســـرها به دانشـــگاه، 
بـــدون کاغـــذ و قلـــم، پدیـــده عجیبـــی 
نیســـت. دقـــت کنید که ایـــن روحیه به 
هیـــچ وجـــه نشـــانه ضعف شـــخصیتی 
یـــا نقصان یادگیری نیســـت. می شـــود 
گفت دختـــران علم آموزی را قاعده مند 
و جـــدی می بیننـــد و پســـران خلاقانه و 
متکـــی بـــه خویـــش. دلیل دیگـــرم این 
اســـت کـــه اگر پســـری با مـــدرک دیپلم 
بخواهـــد شـــاغل شـــود کارآمـــوزی در 
حرفه هـــای مختلف یکی از بهترین و در 
دســـترس ترین گزینه های اوســـت. اما 
این شـــرایط برای دخترها با محدودیت 
بیشـــتر و گزینه هـــای کمتـــری مواجـــه 
اســـت. فرهنگ و عرف جامعه ما باعث 
شـــده دختران کمتر بتوانند خودشـــان 
را بدون واســـطه دانشـــگاه به استادان 
و بـــزرگان یـــک حرفـــه متصـــل کننـــد، 
بیاموزند و در شـــبکه ارتباطی مطلوبی 
قـــرار بگیرند. دلیل ســـوم بـــه پدیده ای 
جهانـــی برمی گـــردد. همـــه جـــای دنیـــا 
متأســـفانه خانم هـــا بـــه چشـــم نیروی 
کار ارزانـــی دیده می شـــوند کـــه عمدتاً 
مشـــاغلی بـــا ســـطوح پایین تر بـــه آنها 
ســـپرده می شـــود. پـــس چـــه بهتـــر که 
بـــا چنـــد ســـال تحصیلات دانشـــگاهی 
ســـطح علـــم و مهـــارت خـــود را ارتقـــا 
ببخشـــند، دیرتـــر وارد بازار کار شـــوند، 

اما بـــا دســـت پر!

بنیاد ســـینمایی فارابی نخســـتین نشســـت »پلان 
زندگـــی« را برگـــزار کـــرد. پـــلان زندگـــی قـــرار اســـت 
سلســـله نشســـت هایی بـــا موضـــوع بازنمایـــی 
خانواده در ســـینمای ایران باشـــد. جلســـه اول این 
نشســـت بـــه اکـــران و ســـپس نقـــد و بررســـی فیلم 
»کـــت چرمـــی« گذشـــت. فیلـــم کت چرمـــی که در 
چهـــل و یکمیـــن دوره جشـــنواره بین المللـــی فیلم 
فجـــر اکـــران شـــد، ســـاخته حســـین میرزامحمدی 
اســـت. کـــت چرمی داســـتان بازرســـی از ســـازمان 
بهزیســـتی اســـت کـــه نقـــش پـــدر را بـــرای دختران 

آســـیب دیده بـــازی می کنـــد.

فاطمه امی
خبرنگار حوزه زن و خانواده

مهدیه منافی
پژوهشگر زنان و خانواده

دخترانی با پوتین های سربازی
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ناگهان در برابر چشم های حیرت زده مردم، دیوار کعبه شکافته شد و فاطمه در هاله ای از نور پا به حریم 
قدس الهی نهاد و پس از آن دیوار به هم آمد. فاطمه دختر اسد و مادر امیرالمؤمنین)ع( نخستین زنی بود 

که فرزندش را در خانه کعبه به دنیا آورد. او سه روز میهمان خدا بود و از میوه های بهشتی تناول کرد 
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یـــخ حـــج و مســـجدالحرام را کـــه  ر تا
نـــی را  جســـت و جو کنیـــم ردپـــای زنا
می بینیـــم کـــه زندگی شـــان بـــا تـــار و پـــود 
این ســـرزمین مقدس گره خورده اســـت؛ 
از ابتـــدای خلقـــت نخســـتین آدم تا تولد 
اولیـــن امام شـــیعیان. در این یادداشـــت 
سرگذشـــت ســـه زن روایـــت می شـــود که 
جوانه زیســـت ، رشد و تکامل ایمان شان 
در خاک های ســـرزمین مکه ریشـــه زده و 

جـــان گرفته اســـت.

مروه پذیرای حوا
در بعضـــی از روایـــات آمـــده کـــه حضرت 
آدم و حـــوا پـــس از هبـــوط از بهشـــت در 
مکـــه فـــرود آمدند. حضـــرت آدم بـــر کوه 
صفـــا و حضـــرت حـــوا بـــر کـــوه مـــروه قدم 
گذاشـــتند. صفا و مروه دو کوه کم ارتفاع 
در ضلع شـــرقی مســـجدالحرام است که 
حاجیـــان هفت بـــار بین شـــان می رونـــد و 
برمی گردند. جالـــب اینکه مرحوم علامه 
طباطبایـــی در این بـــاره گفته انـــد: »کـــوه 
مـــروه را از آن رو بـــه ایـــن اســـم نامیده اند 
که مراه، یعنی زن )همســـر حضرت آدم( 

بـــر آن فـــرود آمد.«

سعی هاجر میان صفا و مروه
ابراهیم)ع( همســـر و فرزند شیرخواره اش 
را کنار درختچه ای که بالاتر از منطقه چاه 
زمزم قرار داشـــت نشاند و سپس تصمیم 
گرفـــت کـــه به شـــام برگردد. هاجر پشـــت 
ســـر خلیل اللـــه راه افتـــاد و او را تـــا منطقه 
»کداء« دنبال کرد. همانجا از همســـرش 
پرسید که او و پسرش را به امید چه کسی 
می ســـپارد؟ ابراهیـــم)ع( فرمود: »به خدا 
می ســـپارم.« مـــادر اســـماعیل بـــا گفتـــن 
اینکه خشـــنود و راضى هســـتم، در حالى  
که کودک را در آغوش داشـــت برگشـــت و 

زیر آن درختچه نشســـت.

هاجـــر تنها یک مشـــک آب داشـــت که از 
آن می آشـــامید و کـــودک را شـــیر می داد. 
مشـــک آب که تمام شد، شیرش خشک 
شـــد و اســـماعیل بی تـــاب. او حیـــران 
و ســـرگردان بـــه بـــالاى کـــوه صفـــا رفـــت 
تـــا شـــاید در صحـــرا کســـى را ببینـــد امـــا 
کســـی نبود. بـــه کوه مـــروه نگاه کـــرد و با 
درماندگـــی بـــه خـــودش گفـــت: »خـــوب 
اســـت میـــان این دو کـــوه آمد  و  شـــد کنم 
تـــا اگـــر کـــودک بمیـــرد شـــاهد مـــرگ او 
نباشـــم.« ســـه یـــا چهار بـــار میـــان آن دو 
کوهـــی کـــه جـــز ریـــگ و شـــن نداشـــت، 
رفت و آمد کرد. کمی بعد کنار اســـماعیل 
برگشـــت و بی قراری اش را که دید؛ دلش 

آتـــش گرفت.
کنـــار کـــوه صفـــا برگشـــت و میـــان صفا و 
مـــروه رفت وآمـــد کـــرد تـــا آنکـــه هفت بار 
ایـــن فاصله را طـــی کرد. دوباره برگشـــت 
و اســـماعیل را بـــه همـــان حال دیـــد که بر 
خـــود می پیچیـــد. ناگهان صدایى شـــنید 
ولـــی کســـى را ندیـــد. گفت: »صـــداى تو 
را شـــنیدم، اگـــر خیـــرى پیـــش تو هســـت 
مـــرا یـــارى کن و به فریـــادم رس.« در این 
هنـــگام جبرئیـــل)ع( بـــر او آشـــکار شـــد و 
مـــادر اســـماعیل دنبـــال او بـــه راه افتـــاد. 
جبرئیـــل بـــا پاى خـــود به محل چـــاه زمزم 
کوبیـــد و از همانجـــا آب بـــر روى زمیـــن 
نمایـــان شـــد. آنـــگاه کـــه چشـــمه زمـــزم 
جوشـــید، جبرئیـــل بـــه  هاجر گفـــت: »بر 
مـــردم ایـــن دیار از تشـــنگى بیـــم مدار که 
ایـــن چشـــمه بـــراى نوشـــیدن میهمانـــان 
خداســـت. زود باشـــد کـــه پدر ایـــن طفل 
بیایـــد و بـــراى خـــدا، خانه ای بســـازند.« 
و محـــل خانه را نشـــان داد. ســـال ها بعد 
هاجـــر در کنار کعبه و در حجر اســـماعیل 

دفن شـــد.

فاطمه، میهمان کعبه
مســـجدالحرام ماننـــد همیشـــه شـــلوغ 
بود. هر گوشـــه ای جماعتـــی به گفت و گو 
مشـــغول بودند. از میـــان جمع زنی متین 
و باوقـــار بـــا قدم های ســـنگین و آهســـته 
بـــه خانـــه کعبـــه نزدیـــک شـــد. صورتـــش 
درهـــم و غمگیـــن بـــه نظر می رســـید. درد 
زایمان امان فاطمه را بریده بود و داشت 
بـــه خـــودش می پیچیـــد. دســـت ها را بـــه 
آســـمان بلند کرد و زمزمه دعایش شنیده 
شـــد: »ربَِّ انِیّ مؤُمَنهِ بـِــک و بما جاءَ منِ 
ّـــی مصَُدِّقهَ  عنِـــدکِ مـِــن رسُُـــل و کتبُ و انَ
َّه بنی  بـِــکلامِ جدی ابِرْاهیـــم الخلَیـــل و ان
البیـــت العتیـــق؛ فبَحِـــقِ الـــذَّی بنـــی هذا 
البیَـــتِ و بحِـَــقَ المْوُلـــودُِ الذَّی فـــی بطَنْی 

لما یســـرت علـــی ولادتی«
»پـــروردگارا! مـــن بـــه تـــو و پیامبـــران و 
کتاب های آســـمانی تـــو، ایمـــان آورده ام 
و ســـخن جـــدم ابراهیـــم را پذیرفتـــه ام و 

گفتمـــان ســـازنده تر از خانـــواده بـــرود زیـــرا 
بـــه هرحـــال خانـــواده مأمـــن بازآفرینی های 
فرهنگـــی اســـت و نمی تـــوان خدمتـــی را که 
خانـــواده بـــه فرهنـــگ و جامعـــه ایـــران کرده 

اســـت ، نادیـــده گرفت.«

فلاکت، واژه پرتکرار فیلمسازان
حســـین میرزامحمـــدی، کارگـــردان فیلـــم 
کـــت چرمـــی و ســـارا حاتمـــی بازیگـــر پـــس از 
اکـــران فیلـــم بـــه گفت و گو و پاســـخ ســـؤالات 

مخاطبـــان پرداختنـــد.
میرزامحمـــدی در مورد موضـــوع خانواده در 
ســـینمای ایـــران گفت: »بـــه بحـــث خانواده 
در ســـینمای ایـــران کـــم لطفی شـــده اســـت. 
در ســـینمای دنیـــا می بینیـــم بـــه خانـــواده در 
فیلم هـــای شـــاخص اهمیـــت داده شـــده و 
فیلم هـــای بزرگـــی در مـــورد خانواده ســـاخته 
شـــده اســـت. در فیلـــم کـــت چرمـــی پـــدری 
دغدغه منـــد را بـــه وجـــود آوردیم و بـــه عنوان 
قهرمـــان نمایـــش دادیـــم و از طـــرف دیگـــر 
مادری دلســـوز را نمایش دادیـــم که هرکدام 

زخمـــی در زندگـــی داشـــتند.«

او در انتقاد از ســـینمای ایران ادامه داد: »دو 
واژه بایـــد از ادبیـــات فیلمســـاز و مســـئولان 
حذف شـــود. واژه فلاکت و واژه سیاه نمایی. 
اگـــر ایـــن دو واژه حـــذف شـــود ســـینمای مـــا 
قابلیـــت پرداختن بـــه موضوعـــات اجتماعی 
بســـیاری را دارد. باید تعامل و انعطاف در دو 
طرف شـــکل گیرد. ســـینمای اجتماعی سایه 
روشـــن اســـت و نباید ســـیاه ســـیاه یا ســـفید 
کامـــل باشـــد زیـــرا زیســـت ما ســـایه روشـــن 
اســـت و این گونه مخاطب بهتر ارتباط برقرار 
می کنـــد. جایـــی گریـــه و جایی خنده اســـت و 

ترکیـــب عواطـــف فیلم را می ســـازد.«
ســـؤال حضـــار از بازیگر اصلـــی فیلم راجع به 
نقـــش او و تجربه بازیگری بود. ســـارا حاتمی 
در پاســـخ گفـــت: »انســـجام هر خانـــواده ای 
بـــه هـــر دلیلی ممکن اســـت از بین بـــرود اما 
وجود مهـــر بین اعضای خانواده مهم تر از آن 
انسجام اســـت. انســـجام ظاهری نسبت به 
مهر واقعی ارزش کمتری دارد. خانواده شاید 
بـــا یـــک مادر و یک فرزند باشـــد یـــا یک پدر و 
فرزند. وجود پدر، مادر و فرزند نشـــان دهنده 
خانواده مطلوب یا غیرمطلوب نیست. برای 
بـــازی در این فیلم با آدم های مختلفی آشـــنا 

شـــدم تـــا جایـــی که زندگـــی و مشـــکلات این 
آدم هـــا برایم عجیب نبود. در این فیلم رابطه 
ثریا بـــا مادرش را رابطه زیبایـــی می بینم زیرا 
از خودگذشـــتگی مادر برای فرزندش نشـــان 

داده شد.«

جشنواره های غربی، معضل 
سینمای ایران

یکـــی از انتقادهـــای پرتکـــرار بـــه کارگـــردان، 
نشـــان دادن دوباره خانواده به شـــکلی سیاه 
و آســـیب دیده به سیاق فیلم های دیگر بود. 
همچنیـــن مجـــری برنامـــه از کارگـــردان فیلم 
کت چرمی درباره جشـــنواره های بین المللی 
پرســـید: »چرا در جشـــنواره های بین المللی 
نگاهـــی که نســـبت بـــه خانواده هـــای ایرانی 
وجـــود دارد، خانـــواده ای متزلـــزل اســـت و به 

عنـــوان نوع غالـــب از آن یاد می شـــود؟«
میرزامحمـــدی گفت: »من ســـینما را در ایران 
یـــاد نگرفتـــم امـــا بـــه نظـــرم یکـــی از معضلات 
ســـینمای ما فستیوال های غربی هستند. من 
بالغ بر 80 جشـــنواره غربی رفتم اما این دلیلی 
نبـــود تـــا مـــن بخواهـــم براســـاس ذائقـــه آنهـــا 

فیلم بســـازم. وقتی خود آنها معیارشـــان برای 
پذیرفتـــن فیلم های ما این اســـت که هرچقدر 
بدبخت تـــر باشـــی بهتـــر اســـت، ســـینمای ما 
بـــه ایـــن وضـــع درمی آیـــد. ابـــزار شـــغل مـــا به 
گفتـــه آقـــای بیضایی زبان و فرهنگ ماســـت و 
نمی توانیـــم از آن جـــدا شـــویم. وقتـــی از اینجا 
می رونـــد آن طـــرف دنیـــا می خواهنـــد فیلـــم 

بســـازند بـــه ابتذال گویـــی می افتند.«
راهـــکار میرزامحمـــدی در انتهـــای نشســـت 
ایجـــاد تعامـــل بـــا فعـــالان حوزه آســـیب های 
اجتماعـــی بـــود: »مـــا بعـــد از ســـاخت فیلـــم 
بـــا بهزیســـتی جلســـه گذاشـــتیم و صحبـــت 
کردیـــم. اگـــر بتوانیـــم اعتمـــاد و انعطـــاف 
دوطرفه بین مســـئولان و فیلمســـازان ایجاد 
کنیم، باعث می شـــود تـــا بتوانیم موضوعات 
مهم را طرح مســـأله کنیم. دغدغه فیلمساز 
ارائـــه راه حـــل نیســـت. مـــا فقـــط می گوییـــم 
ایـــن اتفاقات در جامعـــه وجود دارد. در مورد 
ایـــن فیلم، پروانه ســـاخت مســـأله ســـاده ای 
بـــرای مـــا نبود امـــا همین کـــه ایـــن گفت و گو 
ایجـــاد شـــد و توانســـتیم مشـــکلات موجـــود 
را در فیلـــم نشـــان دهیـــم، می تـــوان بـــه فال 

نیـــک گرفت.«

بـــا نقش هایـــش در خانـــه و خانـــواده تحقیـــر 
کردیـــم. اگـــر زنـــی ســـراغ فرزنـــدآوری رفـــت او 
را بـــه »ماشـــین جوجه کشـــی« تشـــبیه کـــرده 
و خانـــه داری زن را »کلفتـــی« دانســـتیم! هـــر 
وقـــت خواســـتیم زن موفقـــی ترســـیم کنیـــم 
زنـــی را معرفـــی کردیم که در رقابـــت با مردان، 
بیـــرون از خانـــه به رشـــد و شـــکوفایی رســـیده 
اســـت. از ســـوی دیگر در تصویر رســـانه ای که 
ارائـــه داده ایـــم، عمـــده انســـان های موفقـــش 
مرداننـــد و در میدان هایـــی کـــه بـــرای مـــردان 
متناسب ســـازی شـــده مســـیر موفقیت را طی 
کرده انـــد. در مقابـــل، برای دختـــران نه میدان 
را متناســـب بـــا جنسیتشـــان تعریـــف کردیم و 
نـــه مســـیری را که با طـــی آن می توانند در عین 
حفـــظ هویت جنســـیتی و ارزش هـــای منحصر 
به فرد خودشـــان به موفقیت برســـند ترســـیم 
کردیـــم. بـــا ایـــن اوصـــاف چگونـــه می توانیـــم 
انتظـــار داشـــته باشـــیم دختـــر ما از جنســـیت 
خـــودش راضـــی باشـــد و بالاتـــر از آن بـــه آن 
افتخـــار کنـــد و بـــه ســـمت الگوهـــای رنـــگ به 
رنـــگ جایگزیـــن کـــه بـــا پیـــروی آنها احســـاس 

ارزشـــمندی کنـــد نرود؟
ایـــن اتفاق و فقدان، نقص مـــا در عدم معرفی 
الگوهـــای زنانـــه و میـــدان نبـــرد اختصاصـــی 
آنهـــا اســـت کـــه امـــروز بـــا عنـــوان جنـــگ نـــرم 
می شناســـیمش. جنگـــی کـــه هدفـــش اقنـــاع 

ذهن هـــا و قلب هاســـت. میدانی کـــه به دلیل 
ویژگی هـــای ذاتـــی، مهم تریـــن و مؤثرتریـــن 
کنش گرانـــش، زنانند. زنانـــی که در این میدان 
می تواننـــد ســـیبل تهاجـــم ازجانب دشـــمن یا 
بالعکـــس، عناصـــر فعـــال و نقش آفریـــن در 

تهاجـــم به دشـــمن باشـــند.
مـــا ایـــن توانمنـــدی را در تاریخ زنان مســـلمان 
شـــاهد بودیـــم. زنانـــی عالم و هوشـــمند که در 
مواجهـــه بـــا انـــواع جنگ هـــای روانـــی در عین 
لطافـــت و ظرافـــت، قـــدرت و صلابـــت را به رخ 
دشـــمن کشیدند. در رأس آنها زنی مثل عقیله 
بنی هاشـــم حضـــرت زینب)س( اســـت که در 
اوج رنج و غم و فضای ســـختی که دشمن برای 
اهـــل بیـــت رقـــم زده بود، اســـتقامت کـــرد و با 
بیانی مقتدر، عاشـــورا را از روی عزت حســـینی 
روایـــت کـــرد و ورق روایـــت باطـــل و ذلیلانـــه 
یزیـــدی را برگردانـــد. زنـــی مثـــل بانـــو حکیمـــه 
کـــه پـــس از امامت حضـــرت بقیه الله بـــا فتنه 
جعفر کذاب پس از امام حســـن عســـکری)ع( 
مقابله کرد و آن را فرو نشاند، زنی شبیه حبابه 
والبیـــه کـــه جایـــگاه ویـــژه ای نـــزد معصومیـــن 
داشـــت و زنانی کـــه در دربار معاویـــه از ولایت 
امیرالمؤمنین)ع( دفـــاع می کردند. همه اینها 
نمونه هایـــی هســـتند از زن بـــودن و زنانـــه در 
میـــدان مانـــدن بـــدون آنکه به لبـــاس پلنگی و 

پوتین ســـربازی نیازی باشـــد!

به نظر می رسد سینمای ایران تا الان به درستی و با انصاف 
خانواده را روایت نکرده است و کارنامه قابل قبولی در این 

حوزه ندارد و باید به سمت یک گفتمان سازنده تر از خانواده 
برود زیرا به هرحال خانواده مأمن بازآفرینی های فرهنگی 
است و نمی توان خدمتی را که خانواده به فرهنگ و جامعه 

ایران کرده است نادیده گرفت

ردپای زنان در مسجدالحرام
فاطمه مرادی

خبرنگار

بی تردیـــد خانـــه تـــو با دســـتان او ســـاخته 
شـــده اســـت. خداوندا! به حق آن کســـی 
کـــه ایـــن خانه را بنـــا کرد و به حـــق جنینی 
کـــه در رحـــم دارم، ایـــن ولادت و وضـــع 

حمـــل را، بـــرای من آســـان گـــردان!«
ناگهـــان در برابـــر چشـــم های حیـــرت زده 
مـــردم، دیـــوار کعبـــه شـــکافته شـــد و 
فاطمـــه در هالـــه ای از نـــور پـــا بـــه حریـــم 
قـــدس الهـــی نهـــاد و پـــس از آن دیـــوار 
بـــه هـــم آمـــد. فاطمه دختـــر اســـد و مادر 
امیرالمؤمنین)ع( نخســـتین زنـــی بود که 
فرزنـــدش را در خانه کعبه به دنیا آورد. او 
ســـه روز میهمان خـــدا بـــود و از میوه های 
بهشـــتی تناول کـــرد. ملائک مقـــرب خدا 
نیـــز کمر به خدمت او بســـتند. روز چهارم 
دیـــوار کعبـــه دوبـــاره از هـــم شـــکافت و 
فاطمـــه بنت اســـد در  حالی  کـــه کودکی را 
در آغوش می فشـــرد، بیرون آمد. آرام در 
برابر مردم ایســـتاد و گفت: »خداوند مرا 
بر زنان گذشـــته، برتری بخشـــید، چرا که 
آســـیه دختر مزاحم، از بیم دشـــمنان، در 
جایی نیایش می کرد که مناســـب عبادت 
پـــروردگار نبـــود و مریـــم دختر عمـــران، از 
درخـــت خرمـــای خشـــک شـــده، خرمـــای 
تـــازه چیـــد. اما مـــن وارد خانه خدا شـــدم 
و از میوه هـــای بهشـــتی خـــوردم و هنـــگام 
خروج شـــنیدم که هاتفی در میان آسمان 
و زمیـــن فریـــاد می کـــرد: »ای فاطمه! نام 
ایـــن نـــوزاد را »علی« بگـــذار! که خداوند 
فرموده اســـت: مـــن نـــام او را از نام خود، 

گرفتـــه ام...«

آنگاه که چشمه 
زمزم جوشید، 

جبرئیل به  هاجر 
گفت: »بر 

مردم این دیار از 
تشنگى بیم مدار 

که این چشمه 
براى نوشیدن 

میهمانان 
خداست. زود 

باشد که پدر این 
طفل بیاید و براى 

خدا، خانه ای 
بسازند.« و محل 

خانه را نشان 
داد. سال ها بعد 

هاجر در کنار 
کعبه و در حجر 
اسماعیل دفن 
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حضرت هاجر در نمایش جهان بانو
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تا اطلاع ثانوی لطفاً فقط 

به نقـــل از روزنامـــه فرهیختگان »طبق 
آمـــاری کـــه از بررســـی کنداکتـــور پنـــج 
شـــبکه اصلـــی )یـــک، دو، ســـه، چهـــار، 
پنج( و شـــبکه نمایش به  دست آوردیم، 
از دی 1401 تـــا 10 خـــرداد 1402 مجموعاً 
956 فیلم غیرتکراری از تلویزیون پخش 
شده اســـت. غیرتکراری به این معنا که 
هرکـــدام از این آثار ســـینمایی به تناوب 
از شـــبکه های مختلف بازپخش شـــدند 
و این بازپخش را در محاســـبه دخالت 

ندادیم.
بر همین اســـاس فیلم های پخش  
شـــده از 41 کشـــور بودنـــد کـــه 
ســـهم امریکا بـــا 346 فیلم از 

دیگر کشـــور ها بیشـــتر بـــود و به ترتیب 
بعـــد از آن ایـــران با 190 فیلـــم، انگلیس 
69 فیلـــم  ســـینمایی، هندوســـتان بـــا 
68 فیلـــم و فرانســـه بـــا 58 فیلـــم در 
رتبه هـــای بعـــد قـــرار دارنـــد. به عبارتـــی 
می تـــوان گفـــت کـــه ســـهم فیلم هـــای 
امریکایـــی 36 درصـــد از کل آثار پخش 
شده است و ســـهم فیلم های ایرانی 20 
درصـــد، در رتبـــه بعـــدی ســـینمای هند 
و انگلیـــس، هرکـــدام بـــا 7 درصـــد قرار 
دارنـــد و فیلم های فرانســـوی 6 درصد از 
کل آثار ســـینمایی هســـتند. براســـاس 
ایـــن آمـــار کشـــور های چیـــن، کـــره، 
ژاپـــن، آلمـــان هرکـــدام 2 درصـــد از کل 
آثار ســـینمایی پخش شـــده در ســـینما 

ســـهم دارنـــد. فیلم هـــای ســـینمایی از 
کشـــور های اســـپانیا، اســـترالیا، نـــروژ، 
بلژیـــک، هنگ کنـــگ و روســـیه هـــم 
ســـهمی حـــدود یـــک درصـــدی از آنتـــن 
تلویزیـــون را به  خـــود اختصاص دادند.
بـــا توجه بـــه اینکه حجم آثار ســـینمایی 
کـــه در شـــبکه نمایش پخش می شـــود 
بیـــش از ســـایر شبکه هاســـت، اگـــر 
به صـــورت مجـــزا بـــه پنج شـــبکه اصلی 
تلویزیـــون نـــگاه کنیـــم، آمـــار فیلم های 
ســـینمایی متفـــاوت خواهـــد بـــود. از 
مجمـــوع 319 فیلـــم ســـینمایی کـــه از 
پنج شـــبکه اصلی پخش شـــده اســـت، 
110 فیلـــم ایرانـــی اســـت و در رتبه بعدی 
امریـــکا بـــا 64 فیلـــم قـــرار دارد. در رتبه 
ســـوم فیلم های ســـینمایی هنـــدی قرار 
دارند با 41 فیلم و بعد از آن کشـــور های 
بریتانیـــا بـــا 21 فیلـــم رتبـــه چهـــارم را به  
خـــود اختصـــاص دادنـــد. فیلم هـــای 
ســـینمایی فرانســـوی کـــه از پنج شـــبکه 
اصلـــی پخـــش شـــدند هـــم 14 فیلـــم 
هســـتند و مابقی کشـــور ها کمتـــر از 10 

فیلـــم را از آن خـــود کردنـــد.«

هالیوود القاکننده رؤیای 
امریکایی

ســـینما به منظور سرگرمی 
و بـــرای رفـــع خســـتگی 
و ایجـــاد نشـــاط در 
بیـــن عمـــوم مردم 

شـــروع بـــه کار کـــرد امـــا بـــا اســـتقبال 
بیـــش از تصـــور مبدعـــان آن تبدیـــل 
به یـــک تجارت بـــزرگ و بعـــد صنعتی 
عظیـــم شـــد. صنعـــت تجارتـــی کـــه از 
شـــهرتش بی بهره نمانـــد و آن را در راه 

سیاســـتگذاری بـــه کار گرفـــت.
کم  کـــم دولت ها شـــروع به ســـرمایه

 گـــذاری روی ســـینما کردنـــد و بعـــد از 
اختـــراع تلویزیون و راه اندازی آن، این 
رســـالت برگردن هردوی این رسانه ها 
بـــود. رســـانه هایی کـــه پـــر قدرت  تـــر و 
پرســـرعت  تر از روزنامه و کتاب، اخبار 
و ســـبک زندگـــی را ترویـــج می  کردند.  
هالیـــوود رؤیای امریکایی را با ســـینما 
به مـــردم القا می  کـــرد و تلویزیون هم 

دنباله روی ســـینما بود.
قطعـــاً پرقدرت  تریـــن ســـینمای جهان  
هالیـــوود اســـت، هم از نظـــر تکنیکی 
و فنـــی و هـــم از منظـــر تأثیرگـــذاری. 
آنهـــا از ابتدا توانســـتند بـــا هنر قصه

 گویـــی، مفاهیم مختلـــف از اخلاقی تا 
سیاســـی و اقتصـــادی و از ایجابـــی تـــا 
ســـلبی و انتقادی را در فیلم هایشـــان 
بگنجاننـــد و ســـاندویچی خوشـــمزه 
بـــا مخلفـــات سیاســـی،  ز قصـــه  ا
اجتماعـــی، اقتصـــادی بـــا چاشـــنی 
عشـــق و نفرت به خورد مردم بدهند، 
اما حواس شـــان به این مـــورد هم بود 
کـــه ایـــن غـــذا بایـــد طعمـــی از جنس 
فرهنـــگ خودشـــان بدهد، تـــا بتوانند 
مـــردم را بـــه ســـمت سیاســـت  های 
حاکمـــان امریـــکا هدایـــت کننـــد و 
برایشـــان آرمان ســـازی کننـــد، البتـــه 
که این اهداف اگر در راســـتای رؤیایی 
خیالـــی و دروغین نباشـــد و بر اســـاس 
مصلحـــت و منفعـــت کشـــور باشـــد، 

پســـندیده اســـت.
ســـینمای ایـــران پـــس از انقـــلاب، 
به عنـــوان ســـینمایی معناگـــرا در 
جهـــان شـــناخته می  شـــد، بچـــه
 های آسمان، رنگ خدا، باران 
و آوازگنجشک ها... همگی 
آثـــاری موفـــق بودنـــد که 
لطافت زندگی ایرانی 
را به جهان نشـــان 

می دادند. فیلم هایی که ســـختی توأم 
بـــا شـــیرینی، امیـــدواری و اســـتقامت 
بـــا وجـــود مشـــکلات را بـــه تصویـــر 
می کشـــیدند. تماشـــای ایـــن فیلم هـــا 
بـــرای مخاطب داخلـــی و خارجی لذت 
بخش بود چون انســـان هایی شـــریف 
کـــه بـــا وجـــود تمـــام موانـــع اقتصادی 
و معیشـــتی کوچک تریـــن خدشـــه
 ای بـــه اخلاقیات شـــان وارد نمـــی

 شـــد، قهرمانـــان ایـــن فیلم هـــا بودند. 
قهرمانانـــی از جنـــس مردم شـــریف و 

مســـلمان و دین مـــدار ایـــران.
اما ســـینماگرانی غربزده کـــه از همان 
ابتدای کار ســـینمای پـــس از انقلاب، 
خـــود را بـــا ریختـــن آب توبـــه بـــر ســـر 
وارد جمـــع ســـینماگران ایـــران جدیـــد 
کـــرده بودنـــد. ایـــن جنـــس از مـــردم را 
دوســـت نداشـــتند و فیلم هـــای خـــود 
تحقیرکننده  شـــان، آینه ای برای نشان 
دادن قـــد رشـــید مـــردم ایـــران نبـــود، 
فقـــط توانســـتند خال و جوشـــی ریز را 
بـــه مثابـــه غـــده  ای چرکـــی در اخلاق یا 
توموری ســـرطانی در اقتصـــاد جامعه 
ایرانـــی نشـــان بدهند، حالا ســـینمای 
ایـــران بـــا فیلم هایـــی چـــون زمانـــی 
بـــرای مســـتی اســـب ها، جدایـــی نادر 
از ســـیمین، ده و... شـــناخته مـــی 
شـــد؛ فیلم هایی کـــه مخاطـــب ایرانی 
از دیدنشـــان احســـاس عزت منـــدی 
نمی  کـــرد، فیلم هایـــی کـــه قبح  زدایـــی 
می  کـــرد از آنچـــه خط قرمـــز فرهنگی و 

اعتقـــادی مـــردم ایـــران بود.

فیلم هایی عصبی و پرخاشگر، 
نماینده جامعه ایران

ایـــن رونـــد ادامـــه یافـــت و ایـــن باعث 
شـــد در ادامـــه، فیلم هـــای عصبـــی و 
پرخاشگر جامعه را به سمت عصبیت 
و کـــم طاقتـــی و ناامیـــدی ببـــرد. حـــالا 
دیگـــر روی پـــرده ســـینما از مردمانـــی 
صبـــور و شـــرافتمند و امیـــدوار خبـــری 
نبـــود. نماینـــده ســـینمای ایـــران در 
جهـــان، فیلم هایـــی چـــون فروشـــنده 
و قهرمـــان و بـــرادران لیلا و... شـــدند. 
فیلم هایـــی کـــه ســـبک  زندگـــی آبـــا و 

اجدادی ایرانیان در آن وجود نداشت. 
فیلم هایی که ایرانـــی را از ایرانی بودن 
خود بیـــزار می  کـــرد، فیلم هایی که در 
آنهـــا خدا بـــه بندگانـــش نگاهی نمی
 کرد و دیگـــر رنگی از خدا در آنها نبود.

در ایـــن شـــرایط دولـــت و حکومـــت 
به عنـــوان حامـــی ملـــت بایـــد مدافـــع 
ارزش هـــای فرهنگی جامعه باشـــند و 
رســـالت تلویزیـــون ملـــی، بایـــد حذف 
نمایـــش چهـــره معوجی که در ســـینما 
از مـــردم ایران ســـاخته اند، بـــوده و آن 

را اصـــلاح کنـــد.
بـــه نظـــر می رســـد مدیـــران کنونـــی با 
پرکردن ســـبد آنتن از غـــذای فرهنگی  
هالیـــوودی کـــه حداقـــل خانـــواده 
مـــدار اســـت و قهرمـــان پـــرور، ســـعی 
در نشـــان دادن روحیـــه امیـــدواری و 
تزریق آن بـــه جامعه دارند و تلویزیون 
تصمیـــم گرفته اســـت تا اطـــلاع ثانوی 
کـــه فیلمســـازان متعهـــد بـــه ایـــران و 
اعتقـــادات ملـــی و مذهبی آن، ســـهم 
مؤثـــر و غالبی در ســـاخت فیلم ندارند 
از موجـــودی کم  خطرتـــری بـــه نـــام 

ســـینمای ملـــل اســـتفاده کنـــد.
 آمـــار موجـــود، مشـــخص می  کنـــد که 
ایـــن تصمیم هـــم با توجه بـــه محتوای 
فرهنگـــی فیلم ها گرفته شـــده اســـت. 
برخـــلاف ســـینمای کنونـــی ایـــران، 
ســـینمای دیگر کشـــورها آینه جامعه
 شان اســـت. به گفته جامعه شناسان 
غربـــی، در فرهنگ مردم امریکا، مادر 
و خانـــواده جایـــگاه مهمـــی دارد و این 
مـــورد در جامعـــه اروپایـــی کم رنـــگ 
تـــر اســـت. بـــا ایـــن توضیحـــات گویـــا 
برنامه ریـــزان هوشـــمند تلویزیون هم 
بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده  اند که ســـهم 
ســـینمای امریـــکا بایـــد بیـــش از دیگر 
کشـــورها باشـــد و با وجود اقبال بیش 
از حـــد جوانـــان جهـــان، از گروه هـــای 
kpop )پـــاپ کـــره  ای(، بـــه صورتـــی 
هوشـــمندانه میزان نمایش فیلم های 
کره ـــای به حداقل آن نســـبت به دهه 
قبل رســـیده و ســـهم کره  ای  ها از آنتن 
تلویزیـــون در بازپخـــش ســـریال  های 

کـــره  ای قرار داده شـــده اســـت.

هـــــــــــــــــــــــــــــالیوود!
مریم اسدزاده

نویسنده

مدیران کنونی با 
پرکردن سبد آنتن 

از غذای فرهنگی  
هالیوودی که حداقل 

خانواده مدار است 
و قهرمان پرور، سعی 

در نشان دادن روحیه 
امیدواری و تزریق آن به 

جامعه دارند و تلویزیون 
تصمیم گرفته است تا اطلاع 

ثانوی که فیلمسازان متعهد به 
ایران و اعتقادات ملی و مذهبی آن، 

سهم مؤثر و غالبی در ساخت فیلم 
ندارند از موجودی کم خطرتری به نام 
سینمای ملل استفاده کند

پخش فیلم های خارجی به جای سانسور فیلم های ایرانی
ایـــن موضـــوع سیاســـتی اســـت کـــه باید بـــه صراحـــت بیان کـــرد. تلویزیـــون به 
جای سانســـور مـــوارد غیراخلاقی فیلم هـــای موجود ایرانی کـــه عایدی فرهنگی 
ندارنـــد بـــه پخـــش فیلم هـــای خارجـــی مبادرت کرده اســـت تـــا با اصـــلاح موارد 
غیراخلاقـــی فیلم هـــای غربزده ایرانی، خوراک تبلیغاتی به شـــبکه های معاند 
و فضـــای مجـــازی نـــداده و بیشـــتر بر طبـــل تو خالـــی اما پرصـــدا و ناموزون 

مخالفـــان ایـــران نکوبد.
مـــورد حقـــی کـــه در تمـــام دنیـــا وجـــود دارد، امـــا رســـانه های بیگانه 
بـــا اســـتفاده از عـــدم آگاهـــی مخاطبـــان شـــبکه های معانـــد و 
فضـــای مجـــازی آن را مخصـــوص ایـــران می دانند و ایـــن را بیان 
نمی کننـــد کـــه در تمـــام جهـــان حذف مـــوارد مخالـــف اخلاق 
و فرهنـــگ جامعه از بدیهیات اســـت، چنانکـــه حتی فیلم 
لئون حرفه  ای لوک بســـون در امریکا با سانســـوری 25 
دقیقـــه ای در تلویزیـــون پخـــش و بـــا همیـــن حجم از 
سانسور در سینماها اکران شد و از این مصادیق 
در ســـینما و تلویزیـــون دنیا بســـیار اســـت. اما 
چـــون ممیزی در ایـــران اینگونه جـــا نیفتاده 
 اســـت ایجـــاد ســـر و صـــدای بی مـــورد 
نـــی کـــه  می  کنـــد، آن هـــم در زما
تلویزیـــون می  خواهـــد در آرامـــش و 
با درایت سیاســـت های جدیدش 
را پیاده کند. سیاســـت هایی که 
مبتنی بـــر بازگردانـــدن فرهنگ 
اصیـــل و ســـبک زندگـــی ایرانی 
اســـلامی اســـت. لذا بایـــد از این 
حواشـــی دور مانـــده و بـــر ســـاخت 
تولیـــدات فرهنگـــی داخلـــی آن هـــم با 
کیفیتـــی در  شـــأن مـــردم شـــریف، عزتمند 
و غیـــور ایران اهتمامی دوچندان داشـــته باشـــد، 
بنابرایـــن تـــا اطـــلاع ثانـــوی  هالیـــوود بی ضررتر اســـت!
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  گالــــــــری گـــــــردی

به وقت تابستـان
آثار یک پیشکوت در دو نمایشگاه

گالری»اُ«: نمایشـــگاه آثـــار علی نصیر تا 
30 تیـــر در گالـــری »اُ« بـــه نشـــانی خیابان 
کریم خـــان زند، خیابان شـــاهین )خدری(، 
پلاک 18 برپاســـت. تمرکز نمایش گالری اُ 

روی آثـــار جدید هنرمند اســـت.
 بنیـــاد لاجـــوردی: نمایشـــگاه گزیـــده ای از 
40 ســـال فعالیـــت  هنـــری علـــی نصیـــر بـــا 
عنـــوان »مـــروری بـــر چهـــار دهـــه آثـــار علـــی 
نصیـــر« تا 30 تیـــر در گالری بنیـــاد لاجوردی 
بـــه نشـــانی خیابـــان کریم خـــان، خیابـــان 
نجات اللهی )ویـــلا(، خیابـــان سپند شـــرقی، 
پـــلاک 20، ســـاختمان 32 برگـــزار می شـــود. 
این نمایشگاه، گزیده ای از 40 سال فعالیت  
هنـــری علـــی نصیر را بـــه نمایـــش می گذارد. 
آثار و فعالیت های این هنرمند پیشکســـوت 
نقـــش بســـیار مهمی بـــر تحول هنـــر معاصر 

ایران ایفا کرده  اســـت. تمرکز بنیاد لاجوردی 
برآثـــاری کـــه میان ســـال های 1360 تـــا 1400 
خلـــق شـــده اند و برخـــی تاکنون در ایـــران به 
نمایـــش درنیامده اند، اســـت. ایـــن نمایش 
گزیـــده ای از نمایشـــی جامع بـــه کیوریتوری 

هـــدا اربابـــی و ارکیده درودی اســـت.
»علـــی نصیر« در ســـال 1330 در محله ای 
نزدیک بازار تهران به دنیا آمد. او در ســـال 
1353 بـــرای تحصیـــل به اروپا رفت و شـــهر 
برلیـــن را برای زندگـــی انتخاب کرد. مقارن 
با دوران تحصیل او )1362-1357( دو شهر 
تهـــران و برلین محمـــل بعضی از مهم ترین 
رویدادهای سده بیســـتم هستند؛ تهرانی 
کـــه نصیـــر در نخســـتین ســـال های جوانی 
آن را تجربـــه می کـــرد بـــه  ســـرعت در حال 
تغییر بود؛ شـــهری با تحـــرک اجتماعی بالا 
و جابه جایی هـــای طبقاتـــی کـــه بـــا شـــتاب 

پوســـت می انداخـــت و طی ســـال های بعد 
به ســـمت انقلابی بـــزرگ رفت.

همچنیـــن برلین در ســـایه ترومای دهشـــتبار 
ســـال های بعد از جنگ دوم، در زمان ورود او 
شـــهری دوپاره و شاید حادترین کانون  بحران 
جنگ ســـرد بود؛ شـــهری در احاطه دیوارهای 
بتنی تفکیک کننده قطب های متخاصم. در 
ســـایه دیوارها، مراکز هنری رونق  گرفته بود و 
هنرمندان زیادی به فضاهای رهاشـــده شهر 
جذب شـــده بودنـــد؛ و در نهایـــت فروریختن 
ناگهانـــی این دیوارها نشـــانه تکان دهنده ای 

از پایان این دوران اســـت.
ذکـــر ایـــن رویداهـــای اجتماعـــی بـــه قصد 
توجـــه  دادن به محیط هایی با دینامیســـم 
بـــالا و فضاهـــای قطبی شـــده و تحـــولات 
اساســـی و پرســـرعتی اســـت که در مقاطع 
مهمـــی در پس زمینـــه زندگـــی نصیر جاری 

هســـتند. در پس ذهن داشـــتن این بستر 
اجتماعـــی ســـرنخی بـــرای ورود بـــه دنیـــای 
تصاویر اوســـت که پر از حرکت و جوشـــش 
و غافلگیری انـــد و در لایه هـــای پنهان خود 
حامل تجربه نهاد ناآرام و آبســـتن تحولات 

ســـریع دوران هستند.
بـــا  ن  همزمـــا نیـــد  ا بد ســـت  ا خـــوب 
گشـــایش ایـــن نمایـــش، کتـــاب جامعـــی 
از فعالیت هـــای هنـــری علـــی نصیـــر که با 
کوشـــش مشـــترک موزه هنرهای معاصر 
و گالـــری اُ بـــه انتشـــار رســـیده در بنیـــاد 
لاجوردی رونمایی خواهد شـــد. همچنین 
فیلم مســـتندی با عنوان »بدون عنوان« 
ســـاخته مشـــترک هاله قربانی و سیاوش 
عیدانـــی کـــه زندگی علی نصیـــر را در بین 
ســـال های 2019 تـــا 2021 دنبـــال می کنـــد 

بـــه اکـــران در خواهـــد آمد.

ایـــن روزهـــا کـــه تابســـتان از راه رســـیده، می تـــوان ســـر صبر به 
ذائقـــه هنری خود رســـید و چه چیز بهتر از یـــک گالری گردی  تر 
و تمیز در میانه پایتخت. بویژه اینکه نمایشـــگاه های جالبی در 
اولین ماه تابســـتان در تهران برقرار اســـت. از طرفی به واسطه 
اینکـــه اوقـــات فراغت بیشـــتری در اختیار همه اســـت می توان 
گروهی، خانوادگی یا تک نفره کمی حظ هنری ببریم و ســـطح 

دغدغـــه فرهنگـــی در حـــوزه هنرهای تجســـمی را چند درجه ای 
ارتقـــا دهیم. در همین راســـتا، ســـری بـــه گالری هـــای پایتخت 
زدیـــم تـــا ببینیم تیـــر ماه 1402 چـــه ارمغانی بـــرای علاقه مندان 
ایـــن حـــوزه، در چنتـــه دارنـــد. در ادامه اطلاعات شســـته رفته و 
بـــه روز از گالری گـــردی در پایتخت می آید کـــه خواندنش خالی 

از لطـــف نخواهد بود.

سمیه دهقان زاده
روزنامه نگار

در ادامه به دیگر نمایشگاه ها و آثار متفاوتشان خواهیم پرداخت:

 شـــیرین: نمایشـــگاه آثـــار نقاشـــی یغمـــا سروشـــه بـــا عنوان 
»کمـــدی آفتـــاب« تـــا 13 تیـــر در گالـــری شـــیرین به نشـــانی 
خیابـــان کریم خان زنـــد، خیابـــان ســـنایی، کوچه ســـیزدهم، 

پـــلاک 5 برگـــزار می شـــود.
 همـــا: نمایشـــگاه آثـــار حســـین تمجیـــد بـــا عنـــوان »تـــلاش 
بـــرای تنهایـــی« تـــا 13 تیـــر در گالری همـــا به نشـــانی خیابان 
کریم خـــان زنـــد، خیابان ســـنایی، کوچه چهـــارم غربی، پلاک 

8، واحـــد یـــک برقرار اســـت.
گالری 2+: نمایشـــگاه گروهی آثار هنری، تا 23 تیر در گالری 
2+ واقـــع در خیابـــان فرشـــته، خیابان بیدار، پـــلاک 8، طبقه 

دوم بـــرای علاقه مندان این حوزه برپاســـت  .
اعتمـــاد ۱: نمایشـــگاه آثـــار هیـــوا علیـــزاده بـــا عنـــوان 
»پرنده هـــای آوازه خـــوان شـــش صبـــح« تـــا 27 تیـــر در 
گالـــری اعتمـــاد 1 بـــه نشـــانی میـــدان هفـــت تیـــر، مفتـــح 
ر  ا برگـــز  2 5 ک  پـــلا ى  د و شـــیر بن بســـت   ، بـــى  جنو

می شود.
پروژه های آران: نمایشـــگاه آثـــار بهار صمدی با عنوان »برای 
تـــو در اینجا نوشـــته ام« تا 23 تیر در گالـــری پروژه های آران به 
نشـــانی خیابان نوفل لوشاتو کوچه لولاگر پلاک 5 برپا است. 
در بخشـــی از متن ایـــن هنرمند در کاتالوگ نمایشـــگاه آمده 
اســـت:  »نه آنچه ســـاخته می شـــود، بلکه آن گونه که ساخته 
می شـــود. رابطـــه میـــان ســـازنده و کارمـــاده اش، رابطـــه ای 
همزمـــان ســـلطه گر و ســـلطه پذیر اســـت. اقتدار ســـازنده در 
مداخلاتـــش در زمان تصاویر، لغزش قاب هـــا، تکرار تصویر، 
حرکـــت تصویـــر بر تصویـــر، زایش تصویـــر از تصویـــر، تصویر 
تصویر تصویر و... اســـت. با وجـــود این اقتدار تصویر در خود 
تصویر اســـت، واحد نخســـتینی که آنجاســـت و چیـــزی از آن 

همـــواره آنگونه که هســـت باقـــی می ماند، بی کم و کاســـت.
بازثبـــت یک تصویر به من فرصت جســـت و جوی چندباره در 
تصویـــر و بـــه بیانـــی دیگر لمـــس آن را می دهـــد. در عین حال 
ایـــن چندبـــاره ثبت کردن تصاویر، نمایـــش آن و تکرار تصویر 
نمایش آن و تصویر تکرار نمایش آن، تجربه جدیدی از زمان 
را برایـــم ممکن می کند: آن را در مشـــت می گیرم، مچاله اش 

می کنـــم، بـــازش می کنم و رهایـــش می کنم.«
 راه ابریشـــم: نمایشـــگاه آثـــار روزبـــه ملکـــی بـــا عنـــوان 
»پنجره هـــای کـــور: آقای ســـوث واقعاً چـــه کار می کنـــد؟« تا 
23 تیـــر در گالـــری راه ابریشـــم واقـــع در بلـــوار کشـــاورز، بین 
وصـــال شـــیرازی و قـــدس، ســـاختمان تکنـــو آجر، پـــلاک 210 

برقـــرار اســـت.
 ایکـــس همـــا: نمایشـــگاه گروهـــی آثـــار هنـــری بـــا عنـــوان 
»ســـاخته بهشـــت« تا 30 تیر در گالری ایکس هما به نشانی 
خیابـــان کریم خـــان زنـــد، خیابان ســـنایی، کوچه ســـیزدهم، 

پـــلاک5 برگزار می شـــود.
ســـو: نمایشـــگاه گروهـــی آثـــار هنری بـــا عنوان »به دســـتش 
بیـــار قبـــل از اینکـــه فرامـــوش کنی« تـــا 23 تیر در گالری ســـو 
بـــه نشـــانی خیابان ویلا، خیابان ســـمیه، خیابان پورموســـى، 

شـــماره 30 برگزار می شـــود.
باوان: نمایشـــگاه آثـــار مریم امیرواقفی با عنـــوان »یادآوری 
خاطـــرات عضـــلات« تـــا 26 تیـــر در گالـــری بـــاوان بـــه آدرس 
خیابـــان مطهـــری، خیابان لارســـتان، خیابان عبـــده، پلاک 7 

بـــرای علاقه منـــدان ایـــن حوزه، برپاســـت.
هـــور: نمایش آثار فرشـــید ملکـــی تا 23 تیـــر در گالری هور به 
نشـــانی خیابـــان مطهری، خیابان میرزای شـــیرازی شـــمالی، 

کوچه نعیمی، شـــماره 12 برقرار اســـت .

دلگشـــا: نمایشـــگاه آثـــار زهـــره نوری زنوز با عنـــوان »گربه ها 
در پـــی پرنده هـــا در پـــی موش ها« تا 26 تیر در گالری دلگشـــا 
واقـــع در خیابـــان انقلاب، خیابان دوازدهـــم فروردین، کوچه 

نـــوروز، پلاک برگزار می شـــود.
نیان: نمایشـــگاه آثار حمیدرضا امامی با عنوان »انســـداد« 
تـــا 30 تیـــر در گالری نیان به آدرس میـــدان هفت تیر، خیابان 
مفتـــح جنوبـــی، خیابـــان تـــور، خیابان وفایـــی ورمـــرز آبادی، 

بن بســـت ابهری، پلاک 5 برپاســـت.
اعتمـــاد 2: نمایشـــگاه آثار حســـین چراغچی بـــا عنوان »بک 
تـــو بـــک« تـــا 27 تیـــر در گالـــری اعتماد 2 بـــه نشـــانی تهران، 
میـــدان هفـــت تیر، مفتح جنوبى، بن بســـت شـــیرودى پلاک 

25 برگزار می شـــود.
ویســـتا: نمایشـــگاه نقاشـــی شـــینا خراســـانی با عنـــوان »در 
ابتـــدا کلمـــه بـــود« تـــا 19 تیـــر در گالـــری ویســـتا بـــه نشـــانی 
خیابـــان مطهری، خیابـــان میرعماد، کوچـــه دوازدهم، پلاک 

11 برقـــرار اســـت.
نگارخانه ریا: نمایشـــگاه آثار محمدحســـن حامدی با عنوان 
»مستور و مست« تا 19 تیر در نگارخانه آریا واقع در خیابان 
ولیعصـــر، بالاتـــر از ســـه راه عباس آباد، کـــوی زرین، پلاک 10 
برگـــزار می شـــود. این نمایشـــگاه آثـــار را همراه کتاب شـــعری 

از او بـــا عنـــوان »یک ربـــع مانده به ســـه« عرضه می کند.
خـــاک: نمایشـــگاه آثـــار بهـــداد لاهوتی بـــا عنـــوان »دربند« 
تـــا 22 تیـــر در گالـــری خاک بـــه نشـــانی خیابان شـــریعتی، دو 
 راهـــی قلهـــک، خیابـــان بصیـــری، کوچـــه ژیـــلا، شـــماره یـــک

 برپا است.
در بیانیـــه ایـــن نمایشـــگاه آمـــده اســـت: »دربنـــد« عنـــوان 
مجموعه اخیر مجســـمه های بهداد لاهوتی اســـت که از سال 

1400 در ذهن او شکل گرفته است. انبوهی از خطوط قرمز و 
نیازهای محدود شـــده در طول زندگـــی همواره ذهن هنرمند 
را درگیر کرده اســـت. این آثار حاصل محدودیت هایی اســـت 
کـــه هنرمنـــد آن را لمـــس کـــرده اســـت. تکـــه تکه هـــای جمع 
شـــده از بـــدن انســـان و قفســـی کـــه در اطـــراف خود ســـاخته 
اســـت، نمادی از شـــخصی دربند اســـت که در چالش با خود 
و جامعـــه ای اســـت که در آن زندگی می کنـــد. نئون های قرمز 
در کنـــار گـــچ و آهـــن، بیانی پرقدرت از احساســـات ســـرکوب 

شـــده اوست.
عصر: نمایشـــگاه گروهی نقاشـــی با عنوان »نامش طبیعت 
اســـت« تـــا 23 تیـــر در گالری عصـــر واقع در میرزای شـــیرازی 

شـــمالی، خیابـــان دلاویز، پلاک 18 برقرار اســـت.
مـــدار مـــوازی: نمایشـــگاه گروهـــی آثـــار هنـــری بـــا عنـــوان 
»چشـــم انداز 2« از 9 تیـــر تـــا 4 مـــرداد در گالری مـــدار موازی 
واقـــع در خیابـــان حافـــظ، نرســـیده به چهـــار راه کالـــج، نبش 

کوچـــه بامشـــاد، پـــلاک 409 برقـــرار اســـت .
شـــریف: نمایشـــگاه انفرادی پریا فرخی بـــا عنوان »محاصره 
حصـــاره« تا 16 تیر 1402 در گالری شـــریف به نشـــانی میدان 
قـــدس، خیابان شـــریعتی، کوچه ماهروزاده، پـــلاک 11 برگزار 

می شود.
بینش: نمایشـــگاه گروهی آثار هنری با عنوان »جان اشـــیا« 
تا 26 تیر در گالری بینش به نشـــانی خیابان ولیعصر پایین تر 

از پـــل پارک وی کوچه خاکزاد پلاک 22 بر گزار می شـــود.
دوســـت: نمایشـــگاه آثـــار مرجـــان همایـــون بـــا عنـــوان »من 
کدامتانـــم؟« تـــا 27 تیـــر در گالـــری دوســـت واقـــع در خیابان 
خرمشـــهر، خیابان عشـــقیار، خیابان چهارم، شـــماره 4 برای 

علاقه منـــدان برقرار اســـت.

این روزها که 
تابستان فرا 

رسیده، اوقات 
فراغت بیشتری 
در اختیار همه 

است تا گروهی، 
خانوادگی یا تک 

نفره کمی حظ 
هنری ببریم و 
سطح دغدغه 

فرهنگی در 
حوزه هنرهای 

تجسمی را چند 
درجه ای ارتقا 

دهیم. در همین 
راستا، سری 

به گالری های 
پایتخت زدیم تا 

ببینیم تیر ماه 
1402 چه ارمغانی 
برای علاقه مندان 

این حوزه، در 
چنته دارد
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هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنــگ

نگاهـــی گـــذرا بـــه آثـــار و تولیـــدات ســـینمای ایـــران نشـــان 
می دهـــد با وجـــود تلاش بســـیار فیلمســـازان برای ســـاخت 
فیلم هایی که بتواند نقش واقعی زنان را به تصویر بکشـــد، 
همچنـــان جـــای خالـــی زنـــان ورزشـــکار در قـــاب تلویزیون و 
ســـینما بـــه چشـــم می خـــورد. ســـپیده بابایـــی ملی پـــوش و 
قهرمـــان کشـــتی آلیـــش نقش رســـانه و ســـینما را در ارتقای 
نقـــش اجتماعـــی بانوان مهـــم می داند و تأکیـــد می کند: در 

تمـــام عرصه های ورزشـــی و اجتماعی و هنـــری، اصلی ترین 
معرف افراد رســـانه اســـت. وقتی رسانه و سینما به این افراد 
نپردازد طبیعتاً این افراد شـــناخته نخواهند شد. امیدواریم 
ورزشـــکارانی کـــه بـــا وجود قهرمانـــی در ســـطح بین المللی و 
افتخارآفرینـــی بـــرای کشـــور، همچنـــان گمنام هســـتند وارد 
قـــاب ســـینما و رســـانه شـــوند تـــا موجـــب دلگرمـــی و انگیزه 

بخـــش دختـــران و زنان ســـرزمین مان باشـــند.

 بنیاد بین المللی گوهرشاد
میزبان رویدادهای حوزه زنان و دختران

بنیـــاد بین المللی گوهرشـــاد در ادامـــه فعالیت های موفـــق در حوزه زنان و 
خانـــواده، اقدام به برگزاری نخســـتین جشـــنواره بین المللـــی فیلم »حوا« 
بـــا هـــدف تقویـــت جریـــان گفتمانـــی فرهنگـــی رســـانه ای خانواده محـــور، 
شناســـایی، آشنایی، تحکیم روابط و پاسداشت استعدادها و جریان های 
فعال سینمایی در حوزه زنان و خانواده کرده است که با استقبال وسیعی 
از ســـوی فیلمســـازان همـــراه بوده اســـت؛ همچنین این مرکز بـــا همکاری 
بنیـــاد ســـینمایی فارابـــی بـــرای کشـــف اســـتعدادهای جدیـــد در دختـــران 
فیلمســـاز دهـــه هشـــتادی در قالب برپایـــی المپیاد فیلمســـازی »دختران 

حـــوا« اقـــدام کرده اســـت که در ادامه شـــرح آنها آمده اســـت:

 میزبانی مراکز استان ها 
از جشنواره بین المللی فیلم »حوا«

به گفته مدیرکل حقوقی، مجلس و اســـتان های ســـازمان سینمایی وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اسلامی، مراکز استان های کشور برای نمایش فیلم های 
این رویداد در ســـینماها و ســـالن های منتخب آمادگی دارند و همزمان با 
نمایـــش فیلم هـــا، برپایی نشســـت های تخصصـــی و برنامه هـــای جنبی با 
موضـــوع خانـــواده، منزلت و جایگاه زن در خانـــواده و تجلیل از زنان موفق 

در عرصه های مختلف پیش بینی شـــده اســـت.
 وی می گویـــد: تولیـــدات هنری بهترین و مؤثرترین بســـتر برای شـــناخت و 
معرفی آن در عرصه فرهنگ و اجتماع اســـت؛ لذا خانواده ایرانی به عنوان 
یـــک الگـــو، هویـــت فرهنگـــی را تجلی و ســـبک زندگـــی اســـلامیایرانی را 

عینیت می بخشـــد.

 جبران کم توجهی به موضوع زنان در خانواده
 و اجتماع با زبان سینما

بـــه گفته دبیر نخســـتین جشـــنواره بین المللـــی فیلم »حوا«، زنـــان ایرانی 
بـــر پایـــه فرهنگ ایرانی اســـلامی خود همواره کنشـــگران مهمی در  بســـتر 
خانـــواده و موقعیت هـــای اجتماعی بوده  اند اما از مجرای ســـینما و تصویر، 
کمتـــر منعکـــس و بازروایـــی شـــده اســـت؛ ســـینما بـــه عنـــوان رســـانه ای 
فرهنگســـاز و پرمخاطب می تواند ســـهمی جـــدی در پرداختن به قهرمانان 
زن و پر کردن خلأها و غفلت هایی داشـــته باشـــد که نســـبت به زنان یعنی 
نیمـــی از جامعـــه، پیش از این صورت گرفته اســـت؛ جشـــنواره بین المللی 
فیلـــم حـــوا فرصتی برای بازتعریـــف دوباره ای از مقـــام زن و نقش حیاتی او 

در تحقق دســـتاوردهای فـــردی و اجتماعـــی فراهم می کند.

 استقبال سینماگران
 از نخستین جشنواره بین المللی »حوا«

به گزارش ســـتاد خبری جشـــنواره، اهمیت بازنمایی نقش و  موقعیت زنان 
ایرانـــی در جهـــان، تعامـــل با برخـــی از بانـــوان موفق بین المللی، تماشـــای 
آثـــار و تصویر هنرمندانه از شـــخصیت  زنان در آثـــار خارجی و تأکید دوباره 
بـــر دیپلماســـی فرهنگی همـــه و همه باعث شـــد تا با وجود دشـــواری های 
برداشـــتن گام اول برگـــزاری جشـــنواره حوا، بخش بین الملـــل نیز از همان 
ابتـــدا در رویـــداد لحاظ شـــود و 300 اثر در این بخش بـــه دبیرخانه راه یابد؛ 
ضمـــن اینکـــه 15 اثر اکران نشـــده از طریـــق فراخوان ثبت نـــام کرده اند که 
ایـــن اتفاق حکایت از اســـتقبال خوب ســـینماگران از حضور در جشـــنواره 

حوا دارد.

پرورش استعدادهای جدید و جوان در المپیاد فیلمسازی 
»دختران حوا«

المپیـــاد فیلمســـازی »دختـــران حـــوا« بـــه همت بنیـــاد ســـینمایی فارابی 
در دو بخـــش »ایـــده« و »فیلـــم« بـــا در نظـــر گرفتن لزوم بیـــان حقیقت و 
مقـــام والای زن در فرهنـــگ اســـلامی ایرانی و تأکید بـــر ارتقای جایگاه زن 
در تمـــام ابعـــاد اجتماعـــی، حقوقـــی، سیاســـی، فرهنگی و توانمندســـازی 
دختـــران مســـتعد و فیلمســـاز 14 تـــا 19 ســـاله )متولـــدان 1383 تـــا 1388( 
برگـــزار می کنـــد. این رویـــداد با محوریت »مـــا پای خانواده ایســـتاده ایم« 
در موضوعـــات پـــدر قهرمـــان مـــن، از مادرم آموختـــه ام، خواهـــرم بهترین 
دوســـت من، برادرم، دوســـت شجاع من، ســـرزمینی به نام خانه همزمان 
با نخســـتین جشـــنواره بین المللـــی فیلم حوا برگزار و میزبـــان جمع کثیری 

از نوجوانـــان فیلمســـاز خواهد بود.

 زنان و خانواده؛ محور جشنواره بین المللی 
فیلم »حوا«

نخســـتین جشـــنواره بین المللی فیلم »حوا« در 2 بخش ملی و بین الملل 
میزبـــان آثـــاری در قالب هـــای فیلم بلند ســـینمایی، فیلم کوتاه داســـتانی 
و فیلـــم مســـتند از سراســـر دنیـــا خواهد بـــود. در این رویداد کـــه به دبیری 
مهدیـــه ســـادات محور از 16 تـــا 23 تیـــر ســـال جاری برگـــزار خواهـــد شـــد، 
12جایـــزه ملـــی و بین المللـــی بـــه ارزش جمعـــی بیـــش از 4 میلیـــارد ریـــال 
بـــه برگزیـــدگان در بخش هـــای بهتریـــن فیلـــم جشـــنواره، بهتریـــن فیلـــم 
بلنـــد ســـینمایی، بهتریـــن کارگردانی فیلم بلنـــد ســـینمایی، بهترین فیلم 
مســـتند، بهترین پژوهش در فیلم مســـتند، بهترین فیلم کوتاه داســـتانی 
و بهتریـــن فیلمنامـــه فیلم کوتاه داســـتانی بر اســـاس آرای هیـــأت انتخاب 

و داوری اهـــدا می شـــود.

 ارسال 934 اثر به بخش ملی و بین الملل جشنواره
 فیلم »حوا«

براســـاس گزارش هـــای دریافتی، در نخســـتین جشـــنواره بین المللی فیلم 
»حـــوا« 300 فیلـــم بلند، کوتاه و مســـتند توســـط فیلمســـازان خارجی در 
بخـــش بین الملـــل و 634 اثـــر در بخـــش ملی شـــامل 38 فیلـــم بلند، 459 
فیلم کوتاه داســـتانی و 137 اثر مســـتند ارســـال شـــده اســـت و این رویداد 
هنری میزبان بانوان فیلمســـاز غیرایرانی، رؤســـای جشـــنواره های خارجی 
و برخی از فیلمســـازانی که پیش از این آثاری را با موضوع خانواده، نقش 

مـــادری و زنـــان تولید کرده انـــد، خواهد بود.

 از کشف استعدادهای دختران فیلمساز 

دهه هشتادی تا تولید آثار زن محور

نگاهی به نخستین جشنواره بین المللی فیلم »حوا« و المپیاد فیلمسازی »دختران حوا«

انســـیه شاه حســـینی کارگـــردان ســـینمای ایـــران درباره 
مهمتریـــن وجـــه تمایز تصویـــر زن در ســـینمای ایران در 
قیاس با ســـینمای دیگر کشـــورها می گوید: اصلی ترین 
نکتـــه صداقـــت اســـت و اینکـــه نگاه ابـــزاری بـــه زنان در 
ســـینمای ایران وجـــود ندارد. زنـــان در فیلم هـــای ایرانی 
شـــخصیت دارنـــد و این گونـــه نیســـتند که صرفـــاً کاربرد 
تجـــاری در یـــک فیلـــم داشـــته باشـــند. شـــخصیت های 
محکم زنانه در داســـتان های ایرانی بسیار حائز اهمیت 
هســـتند. کافـــی اســـت تصویـــر واقعـــی زنـــان ایرانـــی را 
در ســـینما بـــه تصویـــر درآوریـــم. زنانـــی کـــه در زندگـــی 
روزمـــره خودشـــان، همیـــن امـــروز هـــم خیلـــی جلوتـــر و 
 پیشـــرو تر از زنانـــی هســـتند کـــه مـــا در ســـینما نشـــان 

داده ایم.

ســـمیه ذاکـــری خطیـــر کارگـــردان مســـتند »اگلانتیـــن« بـــا 
انتقاد از سینمای ایران در به تصویر درآوردن زنان قدرتمند، 
می گویـــد: واقعیت این اســـت که ما زنان قهرمانی بســـیاری 
در کشـــور خـــود داریـــم. چـــرا بـــا وجـــود ایـــن زنـــان قهرمـــان 
کـــه بـــه  جـــرأت می تـــوان گفت پیـــدا کـــردن نمونه هـــای آنها 
در کشـــورهای دیگـــر بســـیار ســـخت اســـت، تصویـــر آنها در 
ســـینمای ما غایب اســـت. به خصوص در سینمای داستانی 
خیلـــی کـــم به این زنـــان پرداخته ایم. زنانی کـــه در عین مادر 
بودن و همســـر بودن، در عرصه های دیگر هم بســـیار موفق 
هســـتند اما هیچ تصویری از آنها در ســـینمای کشور نداریم. 
شـــاید نمونه هایی در ســـینمای مســـتند داشـــته باشـــیم اما 
بالاخـــره در مواجهـــه بـــا نســـل جدیـــد و بـــرای معرفـــی الگو، 

ســـینمای داســـتانی بســـیار می تواند موفق تر باشـــد.

 تشکیل اتحادیه فیلمسازان با تأکید بر نقش مؤثر زنان
در جشنواره »حوا«

مهدیه ســـادات محور دبیر نخســـتین جشنواره بین المللی فیلم حوا هدف 
مهـــم برگـــزاری جشـــنواره را بسترســـازی برای ایجـــاد اتحادیه مشـــترکی از 
فیلمســـازان بـــا تأکید بر نقش مؤثـــر زنان در خانـــواده می داند و می گوید: 
عمدتـــاً فیلمســـازان و آثـــاری در ایـــن دوره از جشـــنواره شـــرکت خواهنـــد 
داشـــت کـــه پیـــش از ایـــن موضوعـــات زنانـــه یـــا خانـــواده محـــور را دنبـــال 
کرده انـــد تـــا بـــا تجمیـــع بخـــش عمـــده ای از فیلم هـــا در این حـــوزه و جلب 
توجـــه مخاطبـــان و نگاه هـــا به اهمیت جایـــگاه زنان در خانـــواده و اجتماع 
راه را بـــرای برگـــزاری هرچـــه بهتـــر ایـــن رویـــداد در دوره هـــای آتـــی و تثبیت 
ارزش هـــای والای خانوادگـــی و اعتـــلای جایـــگاه و کارکردهـــای ایـــن نهـــاد 

اجتماعـــی هموارتـــر کنیم.

 تحسین نگاه تخصصی جشنواره فیلم »حوا«
به خانواده و زنان

به گفته مهدی شـــکیبایی فعال رســـانه ای و رئیس فرهنگســـرای رســـانه، 
عصـــر کنونـــی عصـــر فعالیت هـــای تخصصـــی اســـت؛ به خاطر پیشـــرفت 
بشـــریت در تکنولـــوژی و فنـــاوری موضوعـــات آن گاه کـــه تخصصی دنبال 
می شـــوند، موفق آمیزتر هستند؛ جشـــنواره فیلم حوا حتماً می تواند توجه 
افـــکار عمومـــی را بـــا توان بیشـــتری بـــه موضـــوع زن و ارزش هـــای خانواده 
جلـــب کند و خســـارت ها و عقب ماندگی های فرهنگـــی حوزه زن و خانواده 
را جبـــران کنـــد. طـــی کمتـــر از نیم قـــرن یک اســـتحاله بزرگ در حـــوزه زن و 
خانـــواده در غـــرب صـــورت گرفته اســـت و این از تأثیرات رســـانه اســـت. با 
وجـــود تأثیرگـــذاری ســـینما چـــرا ما بـــه عنوان کشـــوری که فرهنـــگ مهمی 
دربـــاره خانـــواده و زن داریـــم از آن بـــرای تنویـــر افـــکار عمومـــی و توضیـــح 

ارزش هـــا بهـــره نمی بریم؟!
 گفتنی اســـت، فیلم های جشـــنواره بین المللی »حوا« از اول مرداد تا پایان 
شـــهریور در قالـــب هفته هـــای فیلـــم، در 12 کشـــور صورت خواهـــد گرفت و 
از 20 تـــا 23 تیـــر ماه ســـال جاری در تهران برگزار می شـــود که شـــرکت در آن 
بـــرای عموم علاقه مندان آزاد اســـت. این رویداد بـــه همت بنیاد بین المللی 
گوهرشـــاد، وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی، سازمان ســـینمایی، سازمان 
صداوســـیما، شـــهرداری ونها دهـــای ســـینمایی مختلفـــی از جملـــه انجمـــن 
ســـینمای جوانان ایران، حوزه هنری، بنیاد سینمایی فارابی، مرکز گسترش 

ســـینمای مســـتند و تجربی و پونمایی و… برگزار می شـــود.

ثبـــت تصاویـــر مانـــدگار از زنـــان و دختـــران در بســـیاری از فیلم هـــای ایرانـــی از دغدغه هـــای فیلمســـازان بوده اســـت؛ توجه بـــه روح و روان بانوان در ســـینمای 
بـــا ایـــران برخـــلاف ســـینمای غـــرب کـــه بـــا اســـتفاده ابـــزاری از جنســـیت زنـــان ســـعی در تنـــزل جایـــگاه آنـــان دارد وجـــه تمایـــز بـــارز فیلم هـــای ایرانی 

و فیلم هـــای خارجـــی اســـت. در طـــی ســـال های متمـــادی همواره ایفـــای نقش  مادران، همســـران و دختـــران در ســـریال ها و فیلم هـــای تلویزیونی 
سینمایی از بهترین و ماندگارترین تصاویر در ذهن مخاطبان بوده است.

بهناز شریفی
روزنامه نگار
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  حواشی اخیر کنسرت ها 
توسط شبکه های معاند هدایت می شود

»ســـهیل ســـبک روح« کنســـرت گذار مســـتقل  در عرصـــه 
موســـیقی معتقـــد اســـت کـــه بخشـــی از حواشـــی کنونـــی 
پیـــش آمـــده پیرامـــون کنســـرت ها بـــه عـــدم آگاهـــی و نبـــود 
فرهنگ ســـازی درســـت در میان مـــردم باز می  گـــردد. ما برای 
مخاطبان و طرفداران کنسرت به درستی تبیین نکرده  ایم که 
حضور در یک کنســـرت موســـیقی چه آدابی دارد، بخصوص 
اینکـــه مخاطب کنســـرت باید بداند که مهم تریـــن نفع برنده 
از برگزاری یک کنســـرت خود اوســـت و باید آن را از خود بداند 
و بـــرای هـــر چـــه بهتر اجرا شـــدن آن همـــکاری کند و نـــه اینکه 
خودشـــان عامل برهم زننده باشـــند. اینکه کسی بلیت بخرد 
و وارد ســـالن کنســـرت شـــود و فضـــا را ملتهـــب کنـــد یعنی نه 
آداب حضـــور در ایـــن فضـــای فرهنگـــی را می دانـــد و نه توجیه 
شـــده اســـت کـــه فضـــای کنســـرت مکانـــی بـــرای مطالبه  گری 

سیاســـی نیست.
سبک  روح معتقد اســـت که جو سازی  های رسانه  های خارجی 
یکی از عوامل بروز حواشـــی در کنســـرت های اخیر است. او با 
بیـــان مثالـــی تأکید می کند که گروهی از مـــردم با هدف ایجاد 
آشـــوب و التهاب به ســـالن  های کنســـرت می  آیند و خواننده و 
موســـیقی مســـأله آنها نیست. او با اشاره به کنسرت سیروان 
خســـروی و مانـــور رســـانه  ها بـــر حواشـــی آن گفـــت: در ایـــن 
کنســـرت که به طور اتفاقی من هم حضور داشـــتم، رفتارهای 
غیرمتعـــارف فـــردی که ســـبب شـــکایت اطرافیانش بـــود، کار 
را بـــه تذکـــر انتظامات کشـــاند کـــه در حین تذکـــر تصادفاً فرد 
خاطـــی مورد ضربه قـــرار گرفت که در نهایت بـــا عذرخواهی و 
بخشـــش طرف مقابل داســـتان خاتمه یافت . امـــا گویی برای 
شـــبکه  های خارجـــی تازه شـــروعی بـــود برای دنبالـــه  دار کردن 
حواشـــی پیرامـــون کنســـرت  ها تـــا آنجـــا کـــه گروهـــی برنامـــه 
ریزی شـــده کنســـرت لیان را نشـــانه می  گیرند تا جو ســـالن را 
ملتهب کنند. هر چند حواشـــی کنســـرت ســـیروان خســـروی 
از ســـر جهل برخی ایجاد شـــد اما حواشـــی برنامـــه لیان کاملاً 
مشـــخص بـــود که جریانی از پیش تعیین شـــده بـــا عزم برهم 
زدن جو کنســـرت و ایجاد التهاب و آشـــوب وارد ســـالن شـــدند 
و ایـــن جریان  ســـازی اگـــر از طریـــق خـــود مردم کنترل نشـــود، 
ممکـــن اســـت تـــا تعطیلی کنســـرت ها هم پیش بـــرود. مردم 
خودشـــان بهتریـــن مطالبه گـــران برقـــراری نظـــم و آرامـــش در 

فضای کنســـرت هستند.

مردم را با هجمه های رسانه ای شبکه های خارجی 
تنها گذاشته ایم

او در ادامـــه بـــا تأکیـــد بـــر علاقـــه مـــردم بـــه کنســـرت گفت: 
مـــردم کنســـرت را دوســـت دارنـــد و بهـــره بـــردن از فضـــای 
فرح بخـــش کنســـرت را بـــه هـــر مطالبـــه دیگـــری در این فضا 
ترجیـــح می دهنـــد. طرفـــداران واقعی و کســـانی کـــه به قصد 
موســـیقی و خواننـــده محبـــوب خود عزم کنســـرت می  کنند، 
ترجیـــح می  دهند چند ســـاعتی را از کشـــمکش  های فکری و 
ذهنی دور باشـــند. بنابراین خودشـــان علاقه  ای به همراهی 
با این جریانات در فضای کنســـرت ندارند و ترجیح می دهند 
کنســـرت ها پایـــدار بماننـــد. در عیـــن حـــال در مقابل هجمه 
رســـانه  ای، کار رســـانه  ای لازم اســـت. فرهنگ سازی و آموزش 
آداب حضـــور در کنســـرت، بخشـــی از ایـــن کار رســـانه ای 
اســـت. زمانـــی کـــه افـــکار عمومـــی را در مقابـــل هجمه های 
رســـانه های بیگانـــه رها کنیـــد، قاعدتاً اگـــر پادزهری تعریف 
نشـــده باشـــد، تحـــت تأثیر قـــرار می  گیرنـــد. بنابرایـــن لازمه 
قطـــع کـــردن دنبالـــه حواشـــی کنســـرت ها، آگاهی بخشـــی 
رســـانه  ای اســـت. مخاطبان کنسرت هم باید بدانند که یکی 
از کارکردهـــای اصلی کنســـرت ها نشـــاط بخشـــی اجتماعی 
اســـت کـــه اگـــر برگـــزاری کنســـرت از ماهیت فرح بخشـــی به 
تهدیـــدی بـــر آرامـــش و امنیـــت مـــردم تبدیـــل شـــود، دور از 
انتظـــار نیســـت که کنســـرت ها به تعطیلی کشـــیده شـــوند. 
بنابراین موســـیقی و کنســـرت به عنوان فضایی برای نشـــاط 
اجتماعـــی یـــک نیاز جمعی اســـت امـــا تا زمانی کـــه این فضا 
نشـــاط آور باشد. کنســـرتی که توجیه سرگرمی و فرح بخشی 
و لـــذت جمعی را تداعی نکنـــد، توجیهی برای برگزاری ندارد. 

دست چه کسانی است؟

کنسرت ها سرنخ حواشی

بنابرایـــن اگـــر فضای کنســـرت بـــه محلی برای ایجـــاد التهاب 
و آشـــوب تبدیـــل شـــود، ایـــن فضـــای فرهنگـــی را از مســـیر و 
ماهیـــت اصلـــی اش خـــارج می  کنـــد، پـــس مردم خودشـــان 
اصلی تریـــن مطالبه گران این عرصه هســـتند تا کنســـرت ها 

پایـــدار باقـــی بمانند.

کنسرت ها چوب جوسازی های رسانه ای را می
 خورند

 اما رســـول ترابی کنسرت گذار عرصه موسیقی معتقد است، 
حواشـــی پیرامـــون کنســـرت ها بیـــش از آنکـــه متأثـــر از جهان 
واقع باشـــد، متأثر از جوی اســـت که در رســـانه های داخلی و 
خارجی پیرامون آن ایجاد شـــده اســـت. رســـانه ها به واســـطه 
ماهیت شـــان تلاش می کنند هم ســـو با منافع شـــان نســـبت 

به اتفاقات هر چند دم دســـتی، جبهه  گیری داشـــته باشـــند و 
نفع خودشـــان را پوشـــش دهنـــد. رســـانه  های خارجی به یک 
نحو و رســـانه  های داخلی به صورت دیگر، مســـیری را می  روند 
کـــه منافع شـــان اقتضا می  کنـــد. اگر رســـانه های خارجی برای 
دیده شـــدن بیشـــتر یـــا منافع سیاسی شـــان تـــلاش می  کنند 
بـــا تصویر ســـازی جـــو کنســـرت  ها را ملتهب نشـــان دهند، در 
رســـانه  های داخلـــی هـــم از این جوســـازی ها کم نداشـــته  ایم. 
توئیـــت ضرغامی وزیر گردشـــگری از جمله این فضاســـازی ها 
اســـت؛ توئیتـــی بـــا این محتـــوا که »چند دســـته از مســـئولان 
در کشـــور از برگـــزار نشـــدن کنســـرت ها لـــذت می برنـــد.« 
موضع گیری هایـــی از ایـــن دســـت، عـــلاوه بـــر ابعـــاد تخریبی 
آن بـــر حواشـــی پیرامـــون کنســـرت  ها دامن هـــم می  زنند. این 
جوســـازی  ها چه داخلی باشـــد چه خارجی، بـــا هر جهت  گیری 

سیاسی ای که داشته باشـــند، همواره برداشت شان از وقایع 
بـــه گونه  ای اســـت که سیاست هایشـــان را پوشـــش دهد و در 
واقعیـــت حواشـــی آن چنـــان که رســـانه  ها بازتـــاب می  دهند، 
نیســـت و حواشـــی این روزهای کنســـرت، نتیجه همین بازی

 های رســـانه  ای اســـت. متأســـفانه رســـانه  های داخلی همواره 
در ایجـــاد حواشـــی و تخریـــب از رســـانه  های خارجـــی ســـبقت 
می  گیرند و بیش از رســـانه  های فارســـی زبان فضای کنســـرت 

را ملتهـــب کرده  اند.
وی در ادامـــه گفـــت: موســـیقی به دلیـــل ماهیت مفـــرح خود 
می  توانـــد به عنوان یک ابـــزار کنترلی علاوه بر تخلیه هیجانات 
درونـــی افـــراد در نشـــاط اجتماعـــی نیـــز بســـیار مؤثر باشـــد و 
همـــواره از طـــرف نهادهـــای حاکمیتـــی همچون وزیر ارشـــاد و 
نهادهای وابســـته مورد حمایت بوده  اســـت و کنســـرت  ها در 

بهتریـــن شـــرایط حمایتـــی در حال برگزاری هســـتند.
ترابـــی در خصـــوص سوءاســـتفاده های احتمالـــی از فضـــای 
کنســـرت گفـــت: افـــراد سوءاســـتفاده گر منتظـــر فرصتـــی 
هســـتند تـــا ابراز وجود کنند و برایشـــان فرقـــی نمی کند که در 
چـــه فضایـــی رفتارهـــای بدهنجار از خودشـــان بـــروز دهند هر 
چنـــد اگـــر بروز هـــم کرد، ایـــن رفتارها آنقـــدر دامنه نـــدارد که 

بخواهـــد تأثیر گـــذار باشـــند.

حواشی اخیر کنسرت ها تنها یک متهم دارد
آنچـــه مســـلم اســـت فضـــای کنســـرت در شـــرایط کنونـــی 
دســـتخوش حواشـــی ای شـــده اســـت کـــه طبیعـــی نیســـت و 
گروهـــی عامدانه تلاش دارند تا فضای کنســـرت را به ســـمت 
وسوی حواشـــی و التهاب سوق دهند. چاقوکشی در کنسرت 
گرشـــا رضایی پاسخ به کسانی است که معتقدند کنسرت ها 
بدون حاشـــیه در حال برگزاری هســـتند و تمـــام اتفاقات چند 
هفته اخیر یک پیشـــامد طبیعی اســـت که ممکن اســـت برای 
هـــر کنســـرت رخ دهد. امـــا در حقیقت حواشـــی کنســـرت ها 
نـــه تصادفـــی بلکـــه جریانی ســـازماندهی شـــده  اند که تلاش 
دارد گروهـــی را در داخـــل کشـــور مخالف با برگزاری کنســـرت 
نشـــان دهـــد تا بـــار دیگر بـــازار تقابل و دو دســـتگی در جامعه 

ایجاد شـــود.
 امـــا آنچه مســـلم اســـت هیـــچ کس جـــز اغتشـــاش گران چند 
مـــاه اخیـــر خواســـتار تعطیلـــی کنســـرت ها نیســـتند. هنـــوز 
یادمـــان نرفتـــه کـــه چطور شـــبکه  های معانـــد، خواننـــدگان و 
کنســـرت گذاران را تهدیـــد می  کردنـــد کـــه مبادا دســـت تان به 
خطا برود و در نظام جمهوری اســـلامی کنســـرت برگزار کنید. 
بنابراین عربده  کشـــی در حاشیه کنسرت لیان تنها یک متهم 
دارد. بـــازی ای کـــه در دو پرده اجرا می  شـــود. گروهی در داخل 
و گروهـــی دیگـــر از بیـــرون گردانندگان اصلی این خیمه شـــب 
بـــازی هســـتند. بـــازی ای کـــه در ظاهـــر دو طـــرف دارد امـــا در 
حقیقـــت توســـط یـــک جریـــان هدایت می شـــود و شـــاید تنها 
آگاهی بخـــش عمومـــی و تنـــگ کـــردن فضـــای بازی بـــرای این 

جریـــان بتوانـــد ســـرنخ ماجـــرا را قطع کند.

آویزان شدن سیاست به هنر موسیقی یعنی 
نداشتن حرف حساب برای گفتن

»موســـیقی و سیاســـت، ناگزیر با هم در ارتباط هستند. گاه، 
موســـیقی سیاســـت را تحـــت تأثیر خـــود قرار می دهـــد و گاه، 
سیاســـت، موســـیقی را متأثـــر می کنـــد. بخصوص در کشـــور 
ما موســـیقی همیشـــه یک پـــای ثابت تحرکات سیاســـی بوده 
است چه آنجایی که کاندیداهای انتخاباتی احساسات مردم 
را گـــرو می گیرنـــد و به اســـم حمایت از کنســـرت، آنها را به پای 
صنـــدوق خود می  کشـــانند، چـــه در فضای کنونـــی که گروهی 
اندک، شـــعار سیاســـی خـــود را از میتینگ  هـــای مناظره جمع 
کرده  اند و به درون ســـالن  های کنســـرت برده  اند. قدر مســـلم 
کســـانی بـــرای بـــه کرســـی نشـــاندن حرف خـــود به موســـیقی 
آویزان می شـــوند که حرف حســـابی برای گفتـــن ندارند و باید 
از منطـــق و عقـــل فاصلـــه بگیرند تـــا با زبان احســـاس مردم را 
بـــه خـــود جـــذب کنند یـــا به قولـــی یارکشـــی کنند. نســـخه ای 
کـــه رســـانه  های معانـــد این روزهـــا بـــرای رهایی از بن  بســـت

 هـــای پـــی درپی پیـــش   گرفته  انـــد و غافلان هم بـــا آن همراهی 
می کننـــد.«

گویا قرار نیســـت فضای موســـیقی کشـــور به آرامش برســـد. عبور از موانعی همچون کرونا و اغتشاشـــات اخیر، 
هیـــچ کـــدام پایـــان التهابـــات فضای موســـیقی نیســـت؛ بخصوص در ایـــن چند هفتـــه اخیر که اصحاب رســـانه 
داخلـــی و خارجـــی بـــر خـــود وظیفـــه دیده اند تـــا اتفاقات پیرامـــون برگزاری کنســـرت را ســـر تیتر اخبار خـــود قرار 
دهند؛ حواشی ای که گویا در فضای رسانه ای از دنیای واقعی داغ تر است. اخباری همچون خبر ممنوع  الکاری 
گروهی از خوانندگان، لغو کنســـرت در تالار وزارت کشـــور و رقص و شـــادی در کنسرت لیان و اتفاقات پیرامونی 
آن و در آخریـــن تحـــولات چاقوکشـــی در حاشـــیه کنســـرت گرشـــا رضایـــی از جملـــه موضوعاتی اســـت که توجه 
اهالـــی فرهنـــگ و هنـــر را بـــه خود جلب کـــرده و در فضای مجـــازی و رســـانه های داخلی و خارجـــی بازتاب زیادی 
داشـــته اســـت. حوادثی کـــه اظهارنظرهای مختلفی را به همراه داشـــته امـــا هیچ کدام راه  حلی بـــرای برون  رفت 
از ایـــن حواشـــی ارائـــه نمی دهند. از پیام حمایتـــی تمام قد وزیر ارشـــاد از خوانندگان عرصه موســـیقی تا توبیخ 
لفظـــی یکـــی دیگـــر از وزرا به عوامل برهم زننده نظم کنســـرت  ها، همـــه تنها اعلام وجودی اســـت که برای عبور 
از حواشـــی پیش روی فضای کنســـرت گره گشـــایی نمی  کند. درســـت یا غلط، فضای رسانه  ای به سمت ملتهب 
کـــردن فضـــای کنســـرت پیـــش رفته و ایـــن التهابـــات نه به نفـــع طرفداران کنســـرت اســـت و نـــه برگزارکنندگان 
کنســـرت از آن نفـــع می  برنـــد و نـــه هیچ نهـــاد دولتی خواســـتار برهم زدن آرامش اجتماعی اســـت. چه کســـانی 

از ایـــن حواشـــی ســـود می برنـــد و چه باید کرد، این ســـؤالی اســـت که کنســـرت گذاران به آن پاســـخ گفته  اند.

هانیه شجاعی زند
نویسنده

عربده کشی 
در حاشیه 

کنسرت لیان 
تنها یک متهم 
دارد. بازی ای 
که در دو پرده 
اجرا می شود. 

گروهی در 
داخل و گروهی 
دیگر از بیرون 

گردانندگان 
اصلی این 

خیمه شب بازی 
هستند؛ بازی ای 

که در ظاهر دو 
طرف دارد اما در 
حقیقت توسط 

یک جریان 
هدایت می شود و 
شاید تنها آگاهی 
بخش عمومی و 

تنگ کردن فضای 
بازی برای این 
جریان بتواند 
سرنخ ماجرا را 

قطع کند
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می توان به خودی 
خود برگزاری 

اینچنین محفلی 
با این مختصات 

را موهبت و 
موقعیتی مثبت 
و امیدوارکننده 

دانست. از 
این گذشته، 

به دلایل متعدد، 
شعر استان از 

فضای حاکم بر 
ادبیات امروز 

کشور، تا حدودی 
فاصله دارد و 
ناآشناست. 

دعوت از 
چهره های 

شاخص شعر، 
می تواند سبب 

هم افزایی و 
آگاهی شاعران 

استان بشود

پـــس از برگـــزاری موفـــق جلســـات و محافـــل 
و شـــب شـــعرهای مختلـــف در اســـتان های 
مختلـــف، حـــوزه هنـــری اســـتان سیســـتان و 
بلوچســـتان هـــم بـــه جمـــع برگزارکننـــدگان 
محفل هـــای شـــعر پیوســـته و اولیـــن جلســـه 
از محفـــل شـــعر طنز زاهـــدان را با نـــام زیبای 
قنـــدک برگزار کرده اســـت. قنـــدک که نوعی 
خربـــزه محلـــی در منطقه سیســـتان اســـت، 
بـــه علـــت شـــیرینی دلچســـبش به این اســـم 
نامگـــذاری شـــده اســـت. ایـــن محفـــل شـــعر 
هـــم بـــه مناســـبت طنـــز و شـــیرین بـــودن آن 
بـــه نـــام زیبـــای قنـــدک مزیـــن شـــده اســـت. 
اولیـــن محفـــل از سلســـله محافل شـــعر طنز 
قندک به مناســـبت ســـالگرد ازدواج حضرت 
امیرالمؤمنیـــن)ع( و حضـــرت زهـــرا)س( 
در تاریـــخ 30 خـــرداد و در تـــالار فردوســـی 
زاهـــدان برگـــزار شـــد. در این محفـــل گرم که 
بهانه نشســـتن لبخند روی لبـــان حدود 300 
شـــهروند زاهدانـــی را فراهـــم کرد، شـــاعران 
و نوشـــاعران فرصـــت شـــعرخوانی در جمـــع 
عمـــوم شـــهروندان زاهدانـــی را پیـــدا کردنـــد 
و بـــا اشـــعار طنز و شـــیرین خـــود لبخنـــد را بر 
چهـــره حاضران ظاهر کردنـــد. در این محفل 

شـــاعران ملـــی نظیـــر ناصـــر فیـــض، پـــدرام 
اکبـــری و عبدالرضـــا قیصـــری و همچنیـــن 
شـــاعران و هنرمنـــدان اســـتانی چـــون مجید 
لشـــکری، محمدعلـــی شـــهرکی و ارســـلان 
محبـــی حضـــور داشـــتند. اولین جلســـه این 
محفـــل بـــا برنامه های متنـــوع دیگـــری نیز از 
جملـــه اجرای گروه موســـیقی محلی و اجرای 
اســـتندآپ همراه بود. هـــدف از برگزاری این 
محفل ایجاد فضـــای مفرح برای عموم مردم 
اســـتان و اســـتفاده از ظرفیت های شاعران و 
هنرمنـــدان در جهـــت تولید فضایـــی طنز بود 
کـــه اولیـــن جلســـه آن بـــه همـــت دفتـــر طنـــز 
حـــوزه هنری و دفتر اســـتانی حـــوزه هنری در 
زاهـــدان برگزار شـــد، بـــه گفته متولیـــان این 
برنامـــه، قـــرار اســـت هر چنـــد ماه یک بـــار در 
زاهدان برگزار شـــود تـــا بهانه مناســـبی برای 
دور هـــم جمع شـــدن اهالی فرهنـــگ و هنر و 
شکوفایی اســـتعداد های این اســـتان باشد. 
بـــه بهانـــه برگزاری ایـــن مراســـم مصاحبه ای 
بـــا آقـــای مجیـــد لشـــکری، شـــاعر طنزپـــرداز 
اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان داشـــتیم و 
نظرات ایشان را در مورد برگزاری این مراسم 

جویا شـــدیم:

لطفاً نظرتان را در مورد محفل قندک 
بفرمایید.

برگـــزاری محافـــل ادبی و شـــب های شـــعر، از وجوه 
مختلـــف، دســـتاوردهای پرشـــماری دارد. اینکـــه 
بتوانیـــم موقعیتـــی را فراهـــم کنیـــم تـــا شـــاعر کـــه 
نماینـــده عرصه فرهنـــگ و ادبیات اســـت با عموم 
جامعـــه تعامل و ارائه  ای داشـــته باشـــد، بر رشـــد و 
ارتقـــای ســـطح فرهنگ و فرهنگ ســـازی بی شـــک 
مؤثر خواهد بود. در میان انواع شـــعر، شـــعر طنز، 
از ایـــن جنبـــه، یعنـــی تعامـــل اجتماعـــی، غنی تر و 
تأثیرگذارتـــر اســـت. دلایل فراوانی هـــم می توان بر 
این اســـتدلال گفت که از آن جمله، بن مایه شـــعر 
طنـــز یعنی ایجـــاد فضای شـــادی آور و در کنـــار آن، 

نقـــدی به فضـــای جامعه اســـت.
نقاط قوت و ضعف برگزاری این جلسه را در 

چه مواردی می بینید؟
می تـــوان به خودی خود برگـــزاری اینچنین محفلی 
بـــا ایـــن مختصـــات را موهبت و موقعیتـــی مثبت و 
امیدوارکننـــده دانســـت. از این گذشـــته، به دلایل 
متعدد، شـــعر اســـتان از فضـــای حاکم بـــر ادبیات 
امروز کشـــور، تا حدودی فاصله دارد و ناآشناست. 
دعـــوت از چهره هـــای شـــاخص شـــعر، می توانـــد 
ســـبب هم افزایی و آگاهی شـــاعران استان بشود.
امـــا در بیان نقاط ضعف، حضور کمرنگ شـــاعران 
اســـتانی در برنامـــه بـــود که بـــا اقدامات انگیزشـــی 
بیرونـــی و درونـــی، می تـــوان این مشـــکل را برطرف 
کرد. اینکه شـــاعران اســـتانی دغدغه مند باشـــند، 
خیلی مهم است و البته، به دلیل ابتدای راه بودن، 

ایـــرادات جزئی نیز در اجرائیـــات برنامه، تا حدودی 
وجود داشـــت کـــه البته قابل ترمیم و رفع اســـت.

ظرفیت زیست بوم سیستان و بلوچستان 
در طنز از لحاظ شوخی های محلی، افراد و 

استعدادها را چگونه دیدید؟
گویـــش و زبـــان، ظرفیت بالایـــی در گفتن از چیزها 
و فضاهایـــی دارد کـــه پیـــش از ایـــن شـــاید شـــاعر 
نمی توانســـت آنهـــا را در زبان معیار بـــه کار ببندد و 
بگویـــد؛ که از قضا، این نعمت خدادادی در اختیار 
شاعران سیستانی و بلوچستانی قرار گرفته است. 
چه بســـا شـــاعرانی وجود داشـــته باشـــند که شاید 
در شـــعر معیار و رســـمی، شعر شـــاخصی از آنها در 
خاطر نداشـــته باشـــیم، اما در فضای شعر گویشی 
و زبانی سیســـتان و بلوچستان آثار موفقی داشته 
باشـــند ، که اینها همه برمی گردد به همان ظرفیت 

قوی که گفته شـــد.
چه پیشنهاداتی برای جلسات آتی محفل 

قندک دارید؟
پیشـــنهادی که برای برنامه آتی دارم یا بهتر بگویم، 
ایـــده ای کـــه دارم، ایـــن  اســـت کـــه بـــرای شـــاعران 
اســـتانی به شـــکل یـــک فراخـــوان، پیـــش از برنامه 
ایجـــاد انگیـــزه شـــود تـــا با دســـت پرتری بـــه میدان 
برنامـــه پـــا بگذارنـــد. بـــه عبارتـــی، هـــم ماده خـــام 
تولید شـــود و هم پویایی بیشـــتری را شاهد باشیم. 
از ایـــن گذشـــته، اگـــر بتوانیـــم بیننـــده ارائـــه شـــعر 
گویشـــی سیســـتانی و با زبان بلوچی نیـــز در قالب 
طنـــز باشـــیم، برنامـــه بـــه جهـــت بهتـــری حرکـــت 

خواهـــد کرد.

همچنیـــن آقای طباطبایـــی، مســـئول روابط عمومی 
حـــوزه هنـــری اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان نیز در 
مـــورد برنامه ریـــزی بـــرای جلســـات آتـــی خاطرنشـــان 
کردنـــد که برگـــزاری اولین جلســـه از محافـــل قندک، 
فرصـــت را بـــرای شناســـایی ظرفیت هـــای انســـانی و 
هنری اســـتان فراهم کرده اســـت و همین امر موجب 
می شـــود که در جلســـات بعـــدی امکان اســـتفاده هر 
چـــه بهتر از طنزپردازان این اســـتان و افزایش ســـطح 
کیفـــی جلســـات آینده فراهم شـــود. به گفته ایشـــان 
جلســـات محفـــل قنـــدک به صـــورت مناســـبتی و هر 
چند ماه یک بار برگزار خواهد شـــد. همچنین ایشـــان 
بر این نکته تأکیـــد کردند که آنچه در برگزاری محافل 
قنـــدک دارای اهمیـــت اســـت و بـــه عنـــوان یک نقطه 
بـــارز مثبت دیده می شـــود، برنامه ریزی بـــرای حضور 
خانواده هـــا و اســـتفاده آنهـــا از محتـــوای فاخر هنری و 
ادبی است، به گونه ای که در نخستین جلسه محفل 
قنـــدک خانواده های بســـیاری حضور پیـــدا کردند و با 
طنـــز ســـالم و فاخر لحظات خوشـــی را ســـپری کردند. 
سالم ســـازی محیط برای حضور خانواده ها و استفاده 
 هـــر چـــه بهتر آنها از ایـــن برنامـــه دارای اهمیت فراوان 
اســـت.  آقـــای طباطبایـــی از ظرفیت این جلســـات 
برای پرورش و رشـــد شـــاعران استانی نیز سخن به 
میان آوردند و حضور شاعران سطح کشوری و ملی 
در کنار شـــاعران اســـتانی در این سلسله جلسات 
و همچنیـــن گردهمایـــی شـــعرا در کنـــار یکدیگـــر را 
فراهم آورنـــده شـــرایط رشـــد و پیشـــرفت شـــاعران 
جوان اســـتانی و ظرفیت های ادبی و هنری جوانان 

علاقه منـــد به این حوزه در اســـتان دانســـتند.

مثل قندک  
شیرین و بامزه

مثل قندک  
شیرین و بامزه

سجاد ایمانی پور
خبرنگار


